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»معرفتهاتـان را بـالا ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی بالا بـرود؛ ایـن یکـی از کارهاسـت که حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسـامی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقاب اسامی 13۹1/۰۵/1۶(
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آزادی

اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـلاب اسـلامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـلامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـكار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـلاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تكمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.



تأمیـن آزادی بـرای افـراد جامعـه، یکـی از وظایف 
دولت اسامی

 هر مکتبی آزادی را به نحو خاصی معنا میکند
تکرار کلمه ی آزادی به معانی مختلف، بین مردم 

آزادیِ روح انسان از رذائل، در انحصار مکاتب الهی 
بـه ارمغـان آوردن آزادی توسـط اسـام، قرنها قبل 

از مکاتب اروپائی
تکرار مفهوم آزادی در معارف و تاریخ صدر اسام

انجام بزرگترین جنایتها در دنیا به نام آزادی

تبیین منظور از آزادی



آزادی

تبیین منظور از آزادی*

تأمین آزادی برای افراد جامعه، یکی از وظایف دولت اسامی
دولت اسـلامی موظف اسـت که جامعـه را با فرهنـگ بالاتـر و معلومـات عمیق تـر و آگاهی های همگانـی مجهز کند 
و بدین وسـیله جلوِ نفوذ فرهنـگ بیگانه را بگیـرد... وظیفـه ی دیگر دولـت در رابطه ی بـا وظائف معنـوی در جامعه، 
وظیفـه ی تأمیـن آزادی اسـت بـرای افـراد جامعـه و زمینه هـای رهائـی انسـان از عیـوب مخـرب، مفسـد و متوقف 
کننـده و همـه ی موانـع حرکت و رشـد و جهـش انسـانها؛ مبـارزه ی با اینهـا - کـه همـان مبـارزه بـرای آزادی افراد 
جامعه اسـت - ایـن هـم یكـی از تلاشـهای لازم و واجب بـرای دولت اسـلامی اسـت کـه یقینـاً نمیشـود جمهوری 

اسـلامی و حكومـت اسـلامی باشـد و این تلاش نباشـد.
 برای اینكـه این بحث روشـن بشـود، ناچـار باید دربـاره ی اصـل مفهـوم آزادی و نظـر اسـلام در بـاب آزادی و اینكه 

آزادی چـه معنائـی دارد، یـک بحثی انجـام بگیرد.

هر مکتبی آزادی را به نحو خاصی معنا میکند
 اولاً باید مفهـوم آزادی را روشـن کنیـم. آزادی یعنی چه؟ چـون تقریباً همـه ی دولتهائی کـه در دنیا نامـی و عنوانی 
و هیاهوئی دارنـد و بلوکهای شـرق و غـرب، دم از آزادی میزنند. هـم دموکراسـی های غربی، مدعـی آزادی اند؛ منتها 
آزادی در آنجـا آزادی فـردی اسـت و یـک معنـای خاصـی بـرای آزادی قائلنـد و همچنین کشـورهای بلوك شـرق 
و رژیمهـای سوسیالیسـتی یـا مدعـی سوسیالیسـتی، آنهـا هـم دم از آزادی و دموکراسـی میزننـد. همـان طـوری 
کـه ملاحظـه میكنید، بیشـتر کشـورهای شـرقی و وابسـته ی بـه بلـوك شـرق، در نـام و عنـوان دولتشـان کلمه ی 

*. خطبه های نماز جمعه  تهران| 65/9/14
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»دموکراتیـک« را بـه کار میبرند که همان بـه معنـای آزادی و آزاد هسـت و میخواهند ادعـا کنند کـه در این جا هم، 
در این کشـورها هم یكی از هدفها آزادی اسـت، کـه البتـه در آنجا مقصـود آنهـا از آزادی، آزادی فردی نیسـت، بلكه 
آزادی در مقیـاس جامعـه اسـت و حل شـدن و هضـم شـدنِ آزادی فـرد در آن چیـزی کـه آنهـا آن را آزادی جامعه 
میشـمرند. پـس می بینید کـه در دنیـا ادعـای آزادی هسـت و هر دولتـی، هر رژیمـی، هر مكتبـی و هر دسـتگاهی، 
آزادی را به یک نحـو خاصی معنـا میكنند و همه هـم مدعی این هسـتند کـه آزادی را در جامعه ی خودشـان تأمین 

کرده انـد.

تکرار کلمه ی آزادی به معانی مختلف، بین مردم 
در داخـل اجتماعات اسـلامی و از جملـه اجتماع خـود ما هم عـده ای هسـتند کـه دم از طرفـداری از آزادی میزنند؛ 
چه افـراد انقلابی و مؤمن کـه نـام آزادی را به عنوان یک شـی ء مقـدس بر زبـان می آورنـد و طرفدار تأمیـن آزادی ها 
به شـكلهای مختلف هسـتند - بعضی آزادی سیاسـی، بعضی آزادی اقتصادی و انـواع آزادی های دیگر - چه کسـانی 
کـه آزادی را و طرفـداری از آزادی و مطالبـه ی آزادی را یـک وسـیله ای قـرار داده انـد بـرای اینكـه اغـراض سیاسـی 
خودشـان را در زیـر آن بپوشـانند. پس در داخـل جامعه هـم در بیـن گروه هـای روشـنفكر، آگاه، مردم معمولـیِ ما، 
باز کلمـه ی آزادی بـه معانـی مختلف و بـا تعبیـرات مختلف تكـرار میشـود؛ هـر کسـی از آزادی یک معنائـی و یک 
مفهومـی را در ذهن خـود مـی آورد. باز اینجـا حدود آزادی مشـخص نیسـت. البتـه بعضی ها هـم هسـتند از افرادی 
که طرفـدار بی بندوباری هـای گوناگـون هسـتند - بی بندوباری های جنسـی، بی بندوباری هـای اخلاقی - کـه اینها 
هم باز بـا شـعار آزادی و اینكه ما آزاد هسـتیم که هـر کاری میخواهیـم بكنیم و با مطرح کـردن همان نـوع آزادی ای 
که در غرب اسـت - متأسـفانه آن چیزی که اسـم او را آزادی گذاشـتند - بـاز اسـم آزادی را می آورند کـه غالباً وقتی 
در جامعه ی ما گفتـه میشـود آزادی، همان معنـای آزادی غربی در ذهنهـا تداعی میكند، و شـاید اگر معنـای آزادی 
و تعریـف درسـت آزادی را بنـده توفیق پیـدا کنم که درسـت بیـان کنم، شـاید بسـیاری از ایـن ادعاهـای آزادی در 
دنیا زیر سـؤال بـرود. یعنـی مـا ببینیم کـه نـه، در کشـورهای غربـی، در همیـن دموکراسـی ها، همیـن جاهائی که 
علی الظاهـر روزنامه هـا میتواننـد هـر حرفـی را بنویسـند یـا تلویزیونهـا چیزهائـی را بگوینـد - کـه نمایـش و دکور 
آزادی وجـود دارد - ایـن در حقیقـت یـک بـَزك غلیظی اسـت که بر چهـره ی زشـت نظامهـای مسـتبد و دیكتاتور 

کشـیده شـده و در واقع آزادی آنجـا هم وجـود ندارد.

آزادیِ روح انسان از رذائل، در انحصار مکاتب الهی 
ببینیم آیـا اساسـاً در معـارف اسـلامی و در متـون اسـلامی چیزی بـه نـام آزادی هسـت یا نـه. ممكن اسـت بعضی 
اینجـور تصور بكننـد که اصـلًا ادیان بـا آن چیزی که اسـم آن حریـت و آزادی اسـت، هیـچ موافقتی ندارنـد و آزادی 
اجتماعـی، آزادی های فـردی، آزاد بـودن انسـان، در اروپـا اولْ بار بـه وجود آمد و حدود دویسـت سـال قبـل مثلًا در 
انقلاب کبیر فرانسـه، مسـئله ی آزاد بودن انسـان و آزاد متولد شـدن هر انسـان اولْ بار مطرح شـد و بگوینـد اینی که 



۹

آزادی

شـما میخواهید مسـئله ی آزادی را به اسـلام بچسـبانید، این یک تلاش بیهوده اسـت؛ اصلًا اسـلام و بقیه ی ادیان با 
آزادی سـر و کاری ندارنـد و این مفهـوم اجتماعی و سیاسـی که امـروز در دنیـا رائج هسـت، این یک مفهـوم اروپائی 
اسـت، یک مفهـوم غربـی اسـت و ناشـی از انقـلاب کبیـر فرانسـه و انقلابهـای غربی اسـت، مكاتـب غربی اسـت؛ به 

اسـلام چه ربطـی دارد؟ مـا ببینیم آیا اساسـاً هیـچ مفهومی در اسـلام بـه عنـوان آزادی هسـت یا نه؟
در پاسـخ به این سـؤال باید عـرض بكنم کـه بعكس، مفهـوم آزاد بـودن انسـان، قرنهـا پیش از آنكـه در اروپـا مطرح 
بشـود، در اسـلام مطرح شـد و قرنها پیـش از آنكـه متفكریـن و روشـنفكران و انقلابیـون و رهبـران اروپائـی به فكر 
بیفتنـد کـه آزادی بشـر را یكی از حقوق اساسـی بشـر بداننـد، این در اسـلام مطـرح شـده. حـالا اگـر آزادی را با آن 
معنای راقـی و لطیـف و بلنـد آن مطـرح کنیـم، کـه آزادیِ روح انسـان از آلایشـها، از هوی هـا و هوسـها، از رذائل، از 
قیدوبندهـای مـادی اسـت، اگـر ایـن را بگوئیم کـه این تـا امـروز هـم هنـوز در انحصـار مكاتب الهـی اسـت و اصلًا 
مكاتـب غربـی و اروپائـی آن را استشـمام نكرده انـد و آن آزادی ای که در فرانسـه در انقـلاب کبیر در قـرن هیجدهم 
مطرح شـد و همچنین بعـد از او در دنیای غـرب، این آزادی مطرح شـد، او خیلـی کوچكتر و محدودتـر و کم ارزش تر 
از آن آزادی ای اسـت کـه انبیـای الهی و مكاتـب الهی دربـاره ی او بحـث کرده انـد، اگـر آزادی را به این معنـا بگیریم، 

این، مخصـوص مكاتـب الهی اسـت.

به ارمغان آوردن آزادی توسط اسام، قرنها قبل از مکاتب اروپائی
امـا اگـر آزادی را با همـان معنـا و مفهومـی کـه امـروز در مكاتـب سیاسـی مطـرح میشـود، آزادی هـای اجتماعی، 
آزادی هـای سیاسـی، آزادی هـای اقتصـادی، آزادی فكـر و اندیشـیدن و عقیـده، اگـر بـه همین معنـا هـم آزادی را 
بگیریـم، البتـه با تفاسـیر مختلفی کـه در زیـر هر یـک از ایـن مطالـب و عناوین هسـت، در همیـن هم اسـلام قرنها 
قبل از انقلابهـای اروپائـی و مكاتب اروپائـی، ایـن آزادی را بـه ارمغـان آورده... »الذّین یتّبعون الرّسـول النّبـیّ الامّیّ 
الذّی یجدونـه عندهم مكتوبـا فی التّـوراة و الانجیـل یأمرهم بالمعـروف و ینهاهـم عن المنكـر و یحلّ لهـم الطّیّبات 
و یحـرّم علیهـم الخبائـث و یضـع عنهـم اصرهـم و الاغـلال التّی کانـت علیهـم«. این آیـه دربـاره ی پیغمبر اسـت و 
یكـی از آن توصیفهائی اسـت کـه از شـخصیت رسـول گرامی اسـلام در قرآن شـده. چـون در قـرآن چند آیه اسـت 
که دربـاره ی شـخصیت پیغمبر و یـاران پیغمبر توصیف شـده، هـر کـدام از این آیـات یک بعُـدی از ابعـاد عظیم آن 
شـخصیت را بیان میكنـد، یكـی از برجسـته ترینهایش این آیـه اسـت. از جملـه ی مطالبی کـه در این آیه آمـده این 
اسـت که: »و یضع عنهم اصرهـم«؛ بندهـا را از پـای آنهـا برمیـدارد - انسـانها - »و الاغلال التّـی کانت علیهـم«؛ آن 
غل هائی که بـه پای آنهاسـت و سـنگینی میكند و مانـع از تحرك انسـان میشـود، مانع از پـرواز آدمی میشـود، مانع 
از اوج گرفتـن انسـان و تكامل انسـان میشـود، اینهـا را از گردن و پای انسـان بـاز میكند. »اصـر« را مـن در لغت نگاه 
کـردم، دیدم بـه معنای آن ریسـمانهائی اسـت کـه پایه ی خیمـه را به وسـیله ی او بـا میخهـا میكوبند بـه زمین، که 
تا آن ریسـمانها به خیمه بسـته اسـت، ایـن خیمـه تـكان نمیتواند بخـورد؛ به پـای انسـانها آنقـدر از این ریسـمانها 
بسـته اند، آنقدر او را چهارمیخـه کرده انـد در زندگی که انسـان تكان نمیتوانـد بخـورد در نظامهای طاغوتـی. انواع و 
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اقسـام تحمیلها، انواع و اقسـام تبعیضها، انـواع و اقسـام محدودیتها، انواع و اقسـام تلقین هـا و تزریقهائی کـه امروز به 
صورت مدرن در دنیا مطرح اسـت و انسـانها را به صـورت یک حیـوان در می آورد. انسـان در بسـیاری از جوامع غربی 
به صـورت یـک حیـوان، مثل یـک گوسـفند، مثل یـک خـوك، مثل یـک گـرگ زندگـی میكند؛ اصـلًا از رشـحات 
انسـانی در او اثری نیسـت. چـی او را اینجور اسـیر کـرده؟ مگر این همان انسـانی نیسـت کـه یک نفـرش گاهی یک 

ملت را، یـک کشـور را، یـک جامعـه را آزاد میكند...
گاهی یـک چنیـن انسـان اوج میگیـرد، امـا همیـن انسـان را شـما در ایـن مجامع غربـی می بینیـد اسـیر تمایلات 
پسـت مـادی، اسـیر ظلم هـا، اسـیر تبعیض هـا، اسـیر تلقین هـای پسـت کننـده، اسـیر خفتهـا، ذلتهاسـت؛ ایـن 
چه چیزی اسـت کـه انسـانها را اینجور اسـیر میكنـد؟ این همـان »اصر«هاسـت؛ ایـن همان غلهـا و زنجیرهاسـت. 
پیغمبرهـا وقتـی وارد جامعـه میشـوند، اولین کارشـان این اسـت کـه غلهـا را، زنجیرهـا را از گـردن ایـن زندانی باز 
کنند. لذا شـما می بینید که وقتی رسـول گرامی اسـلام می آیـد و دعوت خـودش را میگویـد و لاالـه الّاالّل را میگوید، 
یک غلام سـیاه کـه در آن جامعـه آنقدر محكوم هسـت به ذلـت و نكبت و حقـارت، در مقابـل ارباب خـودش که یک 
آقـازاده ی بزرگ یا یـک آقای متنفذ هسـت می ایسـتد، حرفـش را میزند، سـخن دلـش را ابراز میكنـد و بـا او مقابله 
میكنـد، با او بحـث میكنـد. ایـن در زندگی همـه ی پیغمبران بـوده. چی ایـن انسـان را اینجـور رها کـرد؟ همین که 
غلهـا و زنجیرهـا را از پـای او بـاز کردنـد؛ آزادی یعنی این. پـس مفهـوم آزادی در قـرآن کریـم، در روایـات، در متون 

آمده. اسـلامی 

تکرار مفهوم آزادی در معارف و تاریخ صدر اسام
آزادی یعنـی آزادی؛ بی بندوباری و وحشـیگری و فسـاد و گمراهی و خودکامگی، هـر کدام معانی خودشـان را دارند؛ 
آزادی هـم یعنـی آزادی. اما نفـس آزادی، خود ایـن مفهـوم متعالی و راقی ای که حداکثر دویسـت سـال اسـت توی 
مطبوعـات و کتابهـا و اندیشـه های غربـی راه پیـدا کـرده، این در قـرآن کریـم هسـت و یقینـاً در مكتب بسـیاری از 
انبیـای الهـی هسـت. در وصیـت امیرالمؤمنیـن )علیه الصّـلاة و السّـلام( بـه فرزنـدش امام حسـن مجتبی، بـا خودِ 
همیـن کلمـه ی آزادی آمـده کـه: »لاتكن عبـد غیرك و قـد جعلـک الّل حـرّا«. بنـده ی غیر خـودت نباش کـه خدا 
تـو را آزاد آفریـده. ببینیـد! هـر انسـانی آزاد بـه دنیا آمـده که در سـندهای بسـیار مهـم انقلاب کبیـر فرانسـه امروز 
در دنیـا حفظ میشـود و دهن بـه دهن گفتـه میشـود و از حرفهـای منتسـكیو و امثـال او از نویسـندگان و متفكران، 
ذکر میشـود و نقل میشـود کـه هـر انسـانی آزاد به دنیـا می آیـد، ایـن در هـزار و چهارصد سـال قبل به صـورت یک 
سـند مكتوبِ نوشـته شـده ی غیر قابل خدشـه وجـود دارد. »لاتكن عبد غیـرك«؛ بنـده ی غیر خودت نبـاش؛ غلام 

نبـاش، در حالی کـه خـدا تـو را آزاد آفریده.
 قبل از اسـلام حضرت موسـی به فرعـون میگوید کـه: »و تلـک نعمة تمنّهـا علـیّ ان عبّـدت بنی اسـرائیل«؛ که این 
را هـم قرآن نقل میكند. این منتی اسـت سـر مـن میگذاری کـه بنی اسـرائیل را برده ی خـودت کـرده ای، آزادی آنها 
را سـلب کردی؟! باز اینجا مسـئله ی بردگـی و آزادی مطرح اسـت. و در معـارف صدر اسـلام و در تاریخ صدر اسـلام، 
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اینقدر ایـن مفهوم بـا همین نـام، با همیـن واژه و بـا همین خصوصیـات تكرار شـده که جای شـک باقـی نمیماند.

انجام بزرگترین جنایتها در دنیا به نام آزادی
فرهنـگ آزادی، مفهـوم آزادی در اسـلام یكـی از آن مفاهیـم قطعـی و حتمـی اسـت. اگر کسـی تصـور بكنـد یا به 
ذهنـش خطور بكنـد که اسـلام دینی اسـت کـه آزادی هـای اجتماعی را سـلب میكنـد، آزادی هـای فردی را سـلب 
میكنـد و در فرهنـگ اسـلامی آزادی نیسـت، نه، ایـن یک حـرف بیخـودی اسـت. البتـه آزادی غیـر از بی بندوباری 
اسـت. آزادی غیر از گمراه کـردن افراد و اغواگـری اسـت. آزادی غیـر از خودرأیـی و خودکامگی اسـت. آزادی غیر از 
این اسـت که کسـی هر کاری دلـش خواسـت انجـام بدهد ولـو بـا چهارچوبهـای پذیرفته شـده ی جامعه یـا حقوق 
جامعه یا حقـوق افراد دیگـر در تضاد باشـد. یـک مرزهائـی دارد آزادی. آزادی غیر از این اسـت که کسـی به اسـتناد 
آزادی هر سـوء اسـتفاده ای خواسـت بكند، کمااینكه در دنیا ایـن کار شـده؛ کمااینكه بـه نـام آزادی بزرگترین بارها 
بر انسـانها تحمیل شـده؛ بـه نـام آزادی بزرگتریـن جنایتهـا انجـام گرفته؛ به نـام آزادی نسـلهای انسـانی به فسـاد 
اخلاقی و شـهوانی دچـار شـدند؛ بـه نـام آزادی، آزادی حقیقـی از ذهنهـای انسـانها در فرهنـگ غربـی و در مكاتب 
غربی گرفته شـده؛ بـه نـام آزادی چشـمهای انسـانها را بسـته اند، عقلهـای آنهـا را بسـته اند و هرچه خواسـته اند در 
ذهن آنهـا و در دل آنهـا نفـوذ داده انـد و رسـوخ داده اند که ایـن حقیقتی اسـت که امـروز مـا در دنیا داریم مشـاهده 
میكنیـم؛ هـم در بلوکهـای غـرب و نظامهـای دموکراسـی کـه طرفـدار آزادی فردی انـد، هـم در نظامهای شـرقی و 
دسـتگاه های سوسیالیسـتی کـه طرفـدار آزادی هـای اجتماعـی و هضـم آزادی فـردی در آزادی اجتماعی انـد. بـه 
نامهـای گوناگون، مكاتـب گوناگون: اومانیسـم و غیره و غیـره، هر کدام یـک لطمه ای به ایـن آزادی زده انـد. بنابراین 
باید این مفهوم اسـلامی کـه مفهوم بسـیار راقی و عالـی و افتخارآمیزی هسـت، درسـت معنا بشـود... اگر مـا در باب 
آزادی هم نظر اسـلام را درسـت تبییـن کنیم و تشـریح کنیم، مـا باقی دار نمیشـویم در دنیـا و پیش کشـورهائی که 
دم از آزادی هـای دروغیـن و تقلبـی و گمره سـاز میزننـد. مـا هسـتیم کـه زبانمان سـر دنیـا دراز اسـت که چـرا این 
آزادی هـا به انسـانها داده نمیشـود و چرا به نـام آزادی بر انسـانها ظلم میشـود و جفا میشـود. لـذا باید نظر اسـلام در 

باب آزادی دانسـته بشـود.
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آزادی مطلق، نه منطقی است، نه ممکن
بحث اساسی در باره حدود و مرزهای آزادی 

توجه اسام به آزادی درونی و بیرونی
مقدمه رهائی ملتها از قدرتهای ظالم

نگاه اسام به رهائی معنوی انسان

مرز های آزادی در اسام و غرب



آزادی

مرز های آزادی در اسام و غرب*

آزادی مطلق، نه منطقی است، نه ممکن
اولاً بایـد بدانیـم کـه آزادی بـه معنای رهـا بـودن از هر قیـد و بنـد و ندیدن مانـع بر سـر راه خـود و اینكه هر کسـی هر 
کاری که مایـل هسـت و دوسـت میـدارد، آن را بتوانـد انجام بدهـد، ایـن در هیچ یـک از مكتبهـا و فرهنگهـا و نظرات 
فلسـفی و اجتماعی، به صورت یـک ارزش ذکر نشـده. آزادی بی بند و بـار، آزادی مطلـق را هیچ کس در دنیـا طرفداری 
نكـرده و ممكن هم نیسـت. در جامعـه ی بشـری اگر ما فـرض کنیم که یـک انسـان در هر کاری کـه مایل اسـت انجام 
بدهد آزاد باشـد و هیچ مانعی بر سـر راه او نباشـد، نفـس این آزادی طبیعی اسـت کـه آزادیِ بسـیاری از مـردم دیگر را 
محدود خواهد کـرد؛ راحتی آنها را، امنیـت آنها را، آزادی آنها را سـلب خواهد کـرد. بنابراین آزادی انسـانیت و جامعه ی 
انسـانی به صورت مطلـق اصلاً نه ممكن اسـت و نه کسـی طرفـدار اوسـت؛ حتی آنارشیسـتهائی کـه در قـرن نوزدهم 
و بیسـتم در اروپا پیـدا شـدند و شـعار آزادی از تمام قوانیـن اجتماعی و قیـود اجتماعی را سـر دادنـد، آنها هـم باز یک 
حدودی و یک قیـودی را بهش معتقد بودنـد و در عمل رعایـت میكردند. خلاصـه، آزادی به معنای مطلـق یعنی اینكه 
انسـان هـر کاری کـه مایل بـود، هر چیـزی کـه اراده کـرد، برایـش مباح باشـد، یلـه باشـد، رها باشـد، این نـه منطقی 

اسـت، نه ممكن اسـت و نه هیـچ کـس در دنیـا از آن طرفـداری کرده.

بحث اساسی در باره حدود و مرزهای آزادی 
بحثی که وجـود دارد، بـر سـرِ حـدود آزادی اسـت. بالاخره ایـن آزادی مطلـق یک جا محـدود باید بشـود، این انسـان 
اگـر بخواهد زندگی مطلوب و راحتی داشـته باشـد، یک مقـدار از آزادی هـا را باید قبول کنـد و بپذیرد کـه از او بگیرند و 
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یک جا متوقف بشـود. بحثـی که بین متفكرین و فلاسـفه ی اجتماعی و کسـانی کـه در این بـاب حرف زده انـد و نظری 
داده اند وجـود دارد، در این »حد« اسـت؛ مرز آزادی کجاسـت؟ یعنی انسـانها تـا چه حـد و در چه محـدوده ای و در چه 
چهارچوبی آزادنـد و به کجا کـه رسـیدند، آزادی آنها باید محدود بشـود و جلـو آزادی آنها گرفته بشـود؟ بحثـی که در 

باب آزادی و مفهـوم آزادی وجود دارد، در اینجاسـت.
 در اینجـا فلاسـفه ی اجتماعـی غـرب، اولْ بـار در فرهنـگ رائج جهانـی نظراتـی ابـراز کردنـد و کتابهائی نوشـتند که 
کتابهاشـان هم معروف اسـت. اسـم این نویسـندگان و متفكرین هـم معروف اسـت و همان اصـول غالبـاً در اعلامیه ی 
حقوق بشـر هم که امـروز یكـی از سـندهای جهانی بـه حسـاب می آید و مـورد قبـول خیلی هاسـت، ذکر شـده. اینها 
یـک نظراتـی را در بـاب حـدود آزادی و مرزهـای آزادی ذکـر کرده انـد. مثـلًا مـرز آزادی، قانون اسـت که اگـر چنانچه 
کسـی میخواهد آزاد باشـد، بایـد در چهارچوب قانـون آزاد باشـد؛ یا مـرز آزادی تا آنجائی اسـت کـه بـه آزادی دیگران 
لطمـه ای نزنـد. اینهـا حرفهـای معروفی اسـت کـه فلاسـفه ی اجتماعـی غـرب گفته انـد، نویسـندگان مسـلمان هم 
خیلی هاشـان از آنهـا تقلیـد کرده انـد و گرفته انـد و بـدون اینكـه روی نظـر اسـلام یـک تجزیـه و تحلیلی بشـود، یک 
مطالعه ای بشـود، آیات قرآن دیده بشـود، نظرات اسـلامی مشـاهده بشـود، همان شـعارها را سـر داده انـد. البته برخی 
از حرفها درسـت هم هسـت، لكـن برخـی از حرفها، حرفهای نادرسـتی اسـت، حرفهـای غیر قابـل دفاعی اسـت و غیر 

اسـت. منطقی ای 
ما به طـور کلـی آن تفاوتهـا و نكات اساسـی ای کـه میـان مفهـوم آزادی یـا حـدود و مرزهـای آزادی بین اسـلام و غیر 
اسـلام هسـت یا به تعبیر بهتر بین ادیـان الهی و غیر آنهاسـت، آنهـا را خلاصه ذکر میكنیـم؛ بعد میپردازیـم به تفصیل 
در برخی از جزئیـات مثـل آزادی فكـر، آزادی عقیـده، آزادی بیـان، آزادی فعالیتهـای گوناگون اجتماعـی، فعالیتهای 

سیاسـی، فعالیتهای اقتصـادی کـه حـدود آزادی در ایـن زمینه ها از نظر اسـلام چقدر اسـت.

توجه اسام به آزادی درونی و بیرونی
به طور خلاصه در تفكر اسـلامی، سـه تفـاوت اصلی و اساسـی وجـود دارد در بیان مرزهـای آزادی و تعییـن چهارچوب 
آزادی. در منطـق مكاتـب اجتماعـی غـرب، آزادی را محـدود میكننـد بـه مثـلًا قانـون یا بـه اینكـه بـه آزادی دیگران 
لطمه ای وارد نیایـد. اسـلام در برخی از زمینه هـا دائـره را از این تنگتر میكنـد و در بعضـی از زمینه ها دائره را گسـترش 
میدهـد و به اصطلاحِ طلبگی مـا، بین نظر اسـلام و نظر رائـج در دنیای غـرب در بـاب آزادی، عموم و خصـوص من وجه 
اسـت: در برخی از چیزها مـا نظر غرب را بسـیار محدود و تنـگ میدانیـم، در بعضی از چیزهـا آن را بیش از حد وسـعت 
یافته و نزدیک بـه بی بندوباری. آن سـه تفاوتی کـه وجود دارد، یكی این اسـت که در اسـلام عـلاوه بر موانـع بیرونی ای 
که آزادی انسـان را محدود میكننـد مثل قدرتهـا، اسـتعمارگران، ظالمها، قلدرهـا کـه آزادی افراد ضعیف و زیردسـت 
خودشـان را محدود میكننـد، یک عـده موانـع درونی هـم فرض شـده که آنهـا هـم آزادی انسـان را محـدود میكنند. 
یعنی طرفـداران آزادی در غرب بـا آن عواملی مبـارزه میكنند کـه از بیرونِ وجود انسـان بـا آزادی او میجنگـد و آزادی 
او را محـدود میكند؛ مثـلًا اختناقی که در برخـی از جوامع هسـت؛ زور و سـلطه ی قدرتهائی کـه نمیگذارند ملتها نفس 
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بكشـند؛ آن اربابی که بـرده ی خـودش را مثلًا زیر شـلاق میگیرد یـا محـدود میكند و همین طـور بقیـه ی عواملی که 
از وجود خود انسـان بیرون هسـتند و مانـع آزادی او هسـتند. غرب در مفهـوم آزادی وقتـی بحث میكند، بـه این موانع 
توجه میكنـد و علاج آنهـا را میخواهـد ارائه بدهد. در اسـلام غیـر از اینكه بـه این موانع توجه میشـود یک دسـته موانع 
دیگر را هـم در نظـر میگیرد کـه اینها هـم مانـع آزادی انسـانند و آنهـا موانـع درونی اند. آنهـا چی انـد؟ آنهـا عبارتند از 
برخی از خصوصیات بشـری کـه او را به ضعـف و به ذلت و به زیر دسـت مانـدن و به انفعال میكشـاند؛ اخلاقیات فاسـد، 
هوی  و هوسـها، منیتها، بغضهـا، حب های بیجـا و خلاصـه، عوامل درونـی وجود انسـان؛ اینها هم از نظر اسـلام انسـان 
را محدود میكنند. یک انسـان بـرای اینكه آزاد باشـد، کافی نیسـت که زیر سـلطه ی یک انسـان دیگر یـا یک حكومت 
جبار نباشـد، بلكه برای آزادی یک انسـان لازم اسـت که زیر سـلطه ی قوه ی غضبیه و شـهویه ی خودش هم نباشد. آن 
انسـانی که بر اثر ضعفها، بـر اثر ترس، بـر اثر طمع، بـر اثر حرص، بر اثر شـهوات نفسـانی مجبـور میشـود تحمیلاتی را 

و محدودیتهائـی را قبـول کند، آن انسـان هم در حقیقت آزاد نیسـت.

مقدمه رهائی ملتها از قدرتهای ظالم
در همیـن نظامهای زیـر سـتم دنیـا و آنجاهائی کـه انسـانها در زنـدان دسـتگاه های جبـار حاکم به سـر میبرند شـما 
نگاه کنیـد؛ ملتها نیرومندنـد، ملتهـا دارای قـدرت فعاله هسـتند، در عین حـال امروز شـما در دنیـا ملتهای زیـادی را 
می بینید که بـر هر کـدام از آنها یک دسـتگاه قـدرت متشـكل از چند انسـان، آن هم انسـانهائی کـه از خود ایـن مردم 
قوی تر نیسـتند، دارنـد حكومت میكننـد و مثل یـک بچه ای که مهار شـتری را به دسـت بگیـرد و هر جا کـه میخواهد 
او را ببرد، شـتر رام ایـن ملت را بـه هر جا کـه دلشـان میخواهد میبرنـد و مصالـح او را هـم در نظر نمیگیرنـد. خلقهای 
مسـلمان و غیـر مسـلمان در دنیـا وضعشـان همین جـور اسـت. خب، چـرا ایـن ملتها ایـن وضـع را تحمـل میكنند؟ 
یكی از عوامل اسـارتهای ملتها در یک چنین کشـورهائی، همان اسـارت درونی اسـت. وقتـی در درون خودشـان دچار 
ترسـند، دچار طمعنـد، به چند صبـاح بیشـتر زندگی کـردن در این دنیـا اهمیـت میدهند، به چنـد وعده بیشـتر غذا 
خوردن یا چربتـر و بهتر غـذا خوردن اهمیت میدهند، به آسـایش خودشـان و تن آسـانی خودشـان اهمیـت میدهند، 
وقتی از یک پلیـس موظف از قبِـل آن قدرتها میترسـند و از او حسـاب میبرند و جرئـت اظهار وجود نمیكننـد و جرئت 
نفس کشـیدن نمیكنند، وقتی از مرگ میترسـند، از بیكاری میترسـند، از گرسـنگی میترسـند، از ناراحتی و سـختی 
میترسـند، یعنی وقتی اسـیر این احساسـات و ضعفهای درونی خود هسـتند، لازمه ی طبیعی اش این اسـت که اسـیر 
اسـارتها و زنجیرهای بیرون از وجود خودشـان هم میشـوند. شـما به ملـت خود ما نـگاه کنیـد. آن روزی کـه این ملت 
در زیر اختناق رژیم ستمشـاهی نفس نمیكشـید، از کسـی صـدا در نمی آمد، انسـانی جرئـت نمیكرد که بـه وضع و به 
آن همه بدی و شـرارت و ظلـم اعتراض بكند، آن دسـتگاه جبـار و ظالم با خیـال راحت میرانـد، سـواری میگرفت؛ چرا 
نگیرد؟ وقتی دلی با خدا آشـنا نیسـت، با انسـانها، با بندگان خـدا رحمی نـدارد، لطفی نـدارد، محبتی نـدارد. آن روزی 
که مـردم ما حصار تـرس را شكسـتند، حصار طمع را شكسـتند، کاسـب از درآمـد روزانـه اش صرف نظر کرد، دانشـجو 
از درس ایـن ترمـش صرف نظـر کـرد، کارگـر از درآمـد انـدك و ناچیـزش صرف نظـر کـرد، نظامـی از آن امتیازاتی که 
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داشـت صرف نظر کـرد، حصار طمـع دریده شـد، حصـار تـرس دریده شـد، از بیـن رفـت، مـردم از زنجیرهـای درونی 
خودشـان وقتی آزاد شـدند، لازمه اش این شـد که ریختند توی خیابانها، مشـتها را گـره کردند، آن وقت دسـتگاه جبار 
ستمشـاهی دید در مقابل ایـن مردمی کـه آزاد شـده اند، از زنجیرهـای روح خودشـان و نفس خودشـان رها شـده اند، 

هیچ وسـیله ای در مقابـل اینها نـدارد که اینها را سـر جای خودشـان بنشـاند...
 در سـطح جهانی هم همین جور اسـت؛ آن ملتی که خلاصه اسـیر احساسـات پسـت کننده و ذلیل کننـده ی خودش 
نباشـد، اسـیر خصلتهـای منفی خودش نباشـد، اسـیر هـوی  و هـوس و شـهوات خودش نباشـد، اسـیر تـرس و طمع 
خودش نباشـد، آن ملت اسـیر قدرتهای بیرون از وجود خـودش، قدرتهای جبـار، قدرتهای ظالم و سـتمگر هم نخواهد 
بود و این یک نسـخه ای اسـت که برای تمـام ملتهـای عالم علی السـواء قابـل اجراسـت و دوای درد همه ی ملتهاسـت؛ 
یعنـی آزادی درونـی، آزادی معنـوی، آزادی از زنجیرهائی که بازدارنده ی انسـان هسـتند از حرکت، از فعالیـت، از اراده؛ 
اما این زنجیرها بیـرون از وجـود او نیسـتند، در درون خود او هسـتند؛ آزادی از اینهـا. این یكی از فرقهای اساسـی میان 

نظر اسـلام در بـاب آزادی و نظـر مكاتب غربی اسـت. مكاتـب غربی به ایـن نكته اهمیـت نمیدهند، توجـه نمیكنند.

نگاه اسام به رهائی معنوی انسان
من دو، سـه تا جملـه از کلمات رهبـران اسـلام را اینجا برای شـما عرض بكنم تا ببینید که اسـلام بـه ایـن آزادی که در 
حقیقت رهائی معنوی انسـان اسـت و آزادی از قیدهـا و زنجیرهای درونی بشـر هسـت، چگونه نظر میكنـد و درباره ی 
او چـی میگوید. یـک جمله این اسـت: »لا یسـترقّنّک الطّمـع و قد جعلـک الّل حـرّا«؛ یعنی ای انسـان، طمـع و آز تو را 
اسـیر نكند، برده نكند، در حالی کـه خدا تـو را آزاد آفریـده. آن آزادی ای که طمع او را سـلب میكند و از بیـن میبرد، این 
چه جور آزادی اسـت؟ طمع انسـانی و آز و حرص انسـانی، او را اسـیر میكند. این ضد آزادی اسـت، ایـن در مقابل آزادی 
است. نمیشـود انسـان آزاد باشـد، آزادیخواه باشـد، خودش را آزاد بداند، اما اسـیر بند طمع باشـد. این خودش او را برده 

خواهـد کرد.
 یا ایـن جمله ی دیگـر؛ »من تـرك الشّـهوات کان حرّا«؛آن کسـی که شـهوتهای خودش و هوسـها و تمایلات نفسـانی 
خـودش را رهـا میكنـد، او آزاد و حـر اسـت. آن کسـی که اسـیر شـهوات اسـت، غـرق در تمایلات نفسـانی اسـت، این 
چـه آزادی ای دارد؟ ایـن همـان نقطـه ای اسـت کـه ملاحظـه میكنیـد آزادی از بینش و دیـدگاه اسـلام را بكلـی جدا 
میكنـد از آن آزادی ای که در بینش غرب هسـت. آنها میگویند اگر کسـی اسـیر تمایـلات دل خودش هسـت و برده ی 
هوسـها و شـهوتهای خودش هسـت، این را آزاد بگذارید. این آزادی نیسـت، این اسـارت اسـت، این بردگی اسـت. هیچ 
عاملی از بیـرون نمیتوانـد یک انسـان را آنجور بـرده کند کـه یک شـهوت درونی، یک هـوی  و هـوس درونـی او را برده 
میكند، او را اسـیر میكند. لذا شـما امروز می بینیـد در دنیا اسـتعمارگران برای اسـیر کـردن ملتها، بـرای مطیع کردن 
شـخصیتها حتی مبارزیـن، از ایـن راه اسـتفاده میكننـد و آنهـا را در دام شـهوت می اندازند. یكـی از کارهائی کـه امروز 
دسـتگاه های جاسوسـی دنیا مشـغولند در همه جای دنیا، همین اسـت؛ شـخصیتهائی را کـه از اینها حسـاب میبرند، 
از اینها میترسـند، فكر میكنند ممكن اسـت براشـان مزاحمتی ایجـاد کنند، اینهـا را بـا تدابیر خاصی، با شـیطنتهای 
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خاصی هل میدهنـد - بدون اینكـه خود اینهـا بفهمنـد - در دام یـک امـر شـهوانی؛ در دام زن، در دام پـول، در دامهای 
گوناگـون اینهـا را می اندازند؛ آن انسـانی که آنجـور آزاد بود، آنجور فریاد میكشـید، آنجـور اظهار وجود میكـرد، ناگهان 

می بینیـد مثل یک بـرده و اسـیر، مثـل یک غلام میشـود مطیـع آنها. پس شـهوات اسـیر کننده ی انسـان اسـت.
 یک روایـت دیگر؛ »مـن زهد فـی الدّنیـا اعتق نفسـه و ارضـی ربهّ«؛ آن کسـی کـه به جلـوات دنیـا و تمایـلات دنیوی 
بی اعتنـا باشـد، او جـان خـودش را آزاد کـرده، خـدای خـودش را خشـنود کـرده. یـک روایـت دیگـر؛ »الحرّ حـرّ علی 
جمیع احواله ان نابتـه نائبة صبر لهـا و ان تداکّـت علیه المصائب لم تكسـره«؛ انسـان آزاد در همـه حال آزاد اسـت؛ اگر 
سـختی ای بـه او رو بیـاورد، تحمل میكنـد، صبر میكنـد؛ یعنی چـه؟ یعنـی زبون سـختی ها نمیشـود؛ زبون و اسـیر و 
مقهور تـرس و ناراحتی و مصیبـت نمیشـود. »و ان تداکّت علیه المصائب لم تكسـره«؛ اگـر مصیبتها از همه طـرف بر او 
هجوم بیاورنـد و او را زیر فشـار قرار بدهند، او نمیشـكند. ایـن را میگوینـد آزاد. این آن آزادی در مفهوم اسـلامی اسـت. 
این یک تفاوت بین مفهـوم آزادی از نظر اسـلام و مفهـوم آزادی از نظـر مكاتب غربی، که عبـارت بود به طـور خلاصه از 
اینكه: در اسـلام آزادی فقط آزادی از قید و بندهای خارج از وجود انسـان نیسـت، بلكـه آزادی از قیدهای درونی انسـان 

هم بزرگترین آزادی هاسـت و اگر کسـی آن را داشـته باشـد و این را نداشـته باشـد، در حقیقت آزاد نیسـت.
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بیشـتر بودن خطـر موانـع درونـی آزادی انسـان از 
موانع بیرونی 

ریشه  آزادی در غرب
غلبـه خواسـتهای کارتلهـا و باندهـا بـر خواسـت 

عموم مردم در غرب
رعایـت نکـردن اعامیه  حقوق بشـر، توسـط امضاء 

کنندگان اوّلی آن 
ریشه  آزادی در فرهنگ اسامی

انسـان آزاد در فرهنـگ اسـامی حق نـدارد از غیر 
خدا اطاعت کند

سـوق دادن انسـانها به عبودیـت خدا، هـدف جهاد 
اسامی

شرط مفید بودن بحث آزادی به معنای حقیقی 

ریشه آزادی در اسام و غرب



آزادی

ریشه آزادی در اسام و غرب*

بیشتر بودن خطر موانع درونی آزادی انسان از موانع بیرونی 
عرض کردیـم کـه در اصل مفهـوم آزادی بیـن فرهنـگ غربی و فرهنگ اسـلامی یـک اختـلاف و تفاوت اساسـی ای 

وجـود دارد. تفاوتهائـی هسـت، اما به سـه تفـاوت عمـده در این بحثهـا اشـاره میكنیم.
 یكی از آنها این بـود کـه در فرهنـگ غربـی، آزادی دارای موانع برُونی اسـت؛ موانـع اجتماعی و سیاسـی و اقتصادی 
و امثال آنهـا. اما از نظر اسـلام غیـر از موانـع برُونی مثـل همیـن محدودیتهای سیاسـی و اقتصـادی و موانـع آزادی؛ 
حكومتهـا، دولتهـا، رژیمهای جبـار، نظامهـای اقتصـادی ظالمانه، عـلاوه ی بر اینهـا، یک سلسـله موانـع درونی هم 
وجود دارد کـه آزادی بشـر را محـدود میكند، بشـر را اسـیر و زندانی و بـرده میسـازد و موانـع درونی از موانـع برونی 
مهمتر، خطر آن بیشـتر و رفعش مشـكلتر اسـت و تنها آن انسـانهائی میتوانند موانع بیرونـیِ آزادی را برطرف بكنند 
و محـدود کننـدگان آزادی را به زانـو در بیاورند که قبلًا توانسـته باشـند موانع درونـی را یا بعضـی از آنها را از سـر راه 
خودشـان بردارنـد و در دل و جـان خود آزاد بشـوند... ایـن واژه ی مقـدس تقـوا و نیـز واژه ی مقدس دیگـر تزکیه که 
ایـن همه در اسـلام بـر روی آن تكیه شـده اسـت، در حقیقت همـان فائق آمـدن بـر موانع درونـی آزادی اسـت. تقوا 
عبارت اسـت از اینكه انسـان هوشـیارانه از خـود محافظـت کند و مانـع شـود از اینكه هوی هـا و هوسـها و جهالتها و 
لغزشـها او را از راه صحیـح الهی و انسـانی دور کند و تزکیه عبارت اسـت از اینكه انسـان خود را از آلایشـها و فسـادها 
و گرفتاری هـای روحـی و قلبی پـاك کند، خـود را پاکیـزه از دنائتهـا و رذالتها و پسـتی ها بكنـد. اگر تقـوا و تزکیه در 
کسـی پیدا شـد، او در حقیقت آزاد اسـت و او میتواند بـر قدرتهای بـزرگ عالم هـم پیروز بشـود. و اگـر در ملتی تقوا 
و تزکیـه پیدا شـد، ولو بـه طور نسـبی، به همـان انـدازه میتواند بـر قدرتهـای تهدیـد کننـده ی آزادی او غلبـه کند. 
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این داسـتان معروف دیوجانس حكیم را شـاید بسـیاری از شـما شـنیدید که نقل میكنند اسـكندر مقدونی که فاتح 
بخش عظیمـی از دنیای زمان خـودش بود بـا تبختـر از راهی عبـور میكرد، همـه در مقابـل او تعظیـم میكردند و به 
خاك می افتادنـد و سـتایش او را میكردنـد، دید یک مـرد ژنده پوش فقیری در سـر راه نشسـته و بـه او اعتنائی نكرد. 
پرسـید این کیسـت؟ رفتند نزدیـک، دیدند مرد فقیـر ژولیده ای اسـت که هیـچ اعتنائی بـه اسـكندر نمیكند. گفت 
او را آوردنـد، پرسـید چـرا به مـن احتـرام نكـردی؟ او در جواب گفـت که مـن نباید به تـو احترام کنـم؛ زیرا تـو غلامِ 
غلامان منی. اسـكندر تعجـب کرد. گفـت تو مگـر دیوانه ای، به کسـی مثل مـن غلام میگوئـی، آن هم غـلامِ غلامان 
تو! گفـت: تعجب نكـن ای اسـكندر! زیرا کـه تو اسـیر و بـرده ی شـهوت و غضب خـود هسـتی و شـهوت و غضب در 
دست من اسـیرند. این آن انسـان آزاد اسـت که اگر شـهوت و غضب او، تمایلات نفسـانی او در دست او اسـیر بودند و 
او اسـیر شـهوت و غضب نبود، آن وقـت او قوی تر اسـت از هر آن کسـی و هر آن تشـكیلاتی کـه دارای قـدرت مادی 

باشـد، اما اسـیر و برده ی تمایلات نفسـی خود باشـد.

ریشه  آزادی در غرب
یک فرق اساسـی دیگـر عبـارت اسـت از ریشـه ی آزادی. این بحـث جـزو بحثهائی اسـت که جـا دارد اگـر صاحبان 
علاقـه ی بـه مباحـث فكـری و اهـل تأمـل و تفكـر در مسـائل اسـلامی دنبـال آن کار و مطالعـه ی فراوانـی را انجـام 
بدهنـد. منشـاء آزادی و ریشـه ی آزادی در فرهنـگ غربی بـا منشـاء و ریشـه ی آزادی در بینش اسـلام و در فرهنگ 
اسـلامی بكلـی متفـاوت اسـت. اینـی کـه شـما می بینیـد در تمـدن کنونـی غـرب میگویند بشـر بایـد آزاد باشـد، 
این یـک فلسـفه ای دارد، یـک ریشـه و منشـاء فكـری دارد و اینی کـه اسـلام میگوید بشـر و انسـان باید آزاد باشـد، 
فلسـفه ی دیگری دارد و ریشـه و منشـاء دیگری. ریشـه ی آزادی در غرب عبارت اسـت از خواسـت انسـان، تمایلات 
انسـان. وقتی میگوئیـم خواسـت و تمایـلات انسـان، مقصـود همه، تمایـلات عقلانـی و منطقـی هم نیسـت؛ یعنی 
انسـان یک سلسـله خواسـتها دارد، تمایلات دارد، بعضی اش مهم اسـت، بعضی اش حقیر اسـت؛ بعضـی اش منطقی 
اسـت، بعضی اش پـوچ و واهی اسـت، بعضـی اش مربوط به مسـائل شـهوانی اسـت، بعضی مربـوط به مسـائل فكری 
و روحـی و چیزهای دیگـر اسـت، اما هر چه هسـت، چـون انسـان دارای یک خواسـتی هسـت، یک تمنائی هسـت، 
یـک میلی هسـت، بایـد بتوانـد این میـل خـود و تمنـای خـود و خواسـت خـود را اعمـال کنـد. این بـه طـور کوتاه 
و خلاصـه فلسـفه ی آزادی در غـرب اسـت. لـذا در تمـدن غربـی و فرهنـگ غربـی وقتـی نـگاه میكنیـد، صحبت از 
آزادی کـه میكننـد، آزادی سیاسـی را هم شـامل میشـود، یعنی فعالیـت سیاسـی و پارلمانـی و حق انتخـاب و حق 
قانونگـذاری و حـق کسـب و کار و بقیـه ی امـور، فعالیتهـای فـردیِ شـهوانی را هم شـامل میشـود. اگـر بگویند چرا 
فلان زن یا فـلان مـرد در ملاء عـام، در خیابان بـا آن وضـع ناهنجار و نادرسـت ظاهر میشـود و یـک حرکاتی میكند 
که وجدان مـردم معمولی از آن شـرم میكنـد، میگویند آقـا او دلش میخواهـد، آزاد اسـت، میخواهد بكنـد، بگذاریم 
بكند. فلسـفه ی آزادی، خواسـتن اسـت، خواسـتن دل، تمنای دل انسـانی؛ این اسـاس آزادی در غرب اسـت. اگرچه 
در غرب میگویند کـه آزادی بـا قانون محدود میشـود، اما خـود آن قانون هـم محصول آرزوهـا و تمنیّـات و تمایلات 
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افراد اسـت. قانون را کی در تمـدن غربی و دموکراسـی غربی معین میكنـد؟ اکثریت مـردم. اکثریت مردم بر اسـاس 
چه چیـزی بـه ایـن قانون یـا بـه این فـرد یـا بـه ایـن دسـتگاه رأی میدهنـد؟ چـون دلشـان میخواهـد، چـون فكر 
میكنند کـه این خوب اسـت. دلیـل خوبـی او انطباق بـا ارزشـهای انسـانی لزوماً نیسـت. آرزوهـا و تمنیّـات اکثریت 
افراد جامعـه، قانـون را و نظـام را به وجـود مـی آورد و این قانـون و نظـام آزادی هـای عمومـی را در چهارچـوب خود 
محدود میكند. پـس ریشـه ی آزادی در تمـدن غربی و فرهنـگ غربی عبارت اسـت از خواهشـهای قلبی انسـانها، از 

تمایـلات و تمنیّات انسـانها. این منشـاء آزادی اسـت.

غلبه خواستهای کارتلها و باندها بر خواست عموم مردم در غرب
البتـه ایـن نكتـه را نگفته نگـذارم کـه این ظاهـر قضیه اسـت. همین هـم در تمـدن کنونـی غربی بـه صـورت واقعی و 
حقیقی نیسـت. اگر کسـی در مسـائل جهان غـرب، امروز تأمـل کند و مشـكلات آنهـا را مطالعـه بكند، خیلی روشـن 
خواهد فهمید کـه رأی اکثریـت را و میل اکثریت را هم یک دسـته ی مخصوصـی از مردم بـه وجود می آورنـد: باندهای 
اقتصـادی، باندهـای سیاسـی، در بعضـی از کشـورها مثل مثـلًا آمریـكا، باندهای قـوی صهیونیسـتی یا وابسـتگان به 
تشـكیلات گوناگـون سیاسـی و اقتصادی مختلـف. اگـر ریشـه ی آزادی غربـی را بخواهیـد پیـدا کنید، یعنـی آنی که 
در قـرن هجدهم در فرانسـه پایه گـذاری شـد و در آمریـكا و اروپا و بقیـه ی مناطق تحت تأثیـر فرهنگ غـرب رواج پیدا 
کرد، ریشـه ی ایـن آزادی عبارت اسـت از خواسـت طبقات ممتـاز جامعـه، سـرمایه دارها، صاحبان شـرکتها، صاحبان 
کارتل ها و تراسـتهای فعال اقتصـاد بین المللی، شـرکتهای چند ملیتـی، آنهائی که وقتـی لازم میدانند کـه یک فردی 
بر سـر کار بیاید، رئیس جمهور بشـود تـا طرحها و نقشـه های اقتصـادی آنها را پیـاده بكند، تمـام امكاناتشـان را صرف 
میكنند و رسـانه های عمومی را اسـتخدام میكنند کـه در اختیار خودشـان هم غالباً هسـت و بـه کار می اندازنـد، برای 
اینكه افكار عمومی را به سـمت فـلان حزب یا فلان شـخص معطـوف کننـد و رأی مردم را سـرازیر کنند به سـمت آن 
شـخص مورد نظرشـان. امروز در عرف سیاسـت دنیا این یک چیز روشـن و شـناخته شـده ای اسـت کـه در آمریكا اگر 
کسـی با کمپانی های بـزرگ و باندهای اقتصـادی معروف و قـوی در بیفتـد، آینده ی سیاسـی او به خطر خواهـد افتاد، 
حـزب او در انتخابات پیروز نمیشـود، خود او سـر کار نمی آیـد. اگر سـرکار آمد، بر خلاف خواسـته های آنهـا عمل کرد، 
او را از اریكـه ی قـدرت بـه زیر می آورنـد یا تـرور میكنند یا یـک بـازی ای سـرش در می آورند، کمـا اینكـه در آن نظام و 

آن رژیـم از این قبیـل حـوادث گاه گاه اتفاق افتـاده و همه شـاهدش بودند.
 پس ریشـه ی آزادی غربـی اگرچـه در ادعا این آزادی مبتنی اسـت بـه اراده هـا و تمنیات و خواسـتهای افراد بشـر - که 
خـود او هم یـک چیز غیـر قابـل قبـول و غیـر منطقی اسـت که عـرض خواهـم کـرد - امـا ریشـه ی حقیقـی او حتی 
خواسـت و تمنای افراد بشـر و افراد جامعه هم نیسـت، بلكه ریشـه ی طبیعی این آزادی که قانـون را و نظـام را به وجود 
می آورد، عبارت اسـت از خواسـتهای کمپانی دارها و تراسـتها و کارتلها و شـخصیتهای اقتصـادی و باندهـای گوناگون 
سیاسـی و اقتصـادی. این ریشـه ی آزادی اسـت در غـرب که بر اسـاس همین تصـور و تفكـر اعلامیـه ی جهانی حقوق 

بشـر به وجـود آمد.
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رعایت نکردن اعامیه  حقوق بشر، توسط امضاء کنندگان اوّلی آن 
شـما اگر به آن اعلامیـه  ی جهانی حقوق بشـر نگاه کنیـد، می بینید کـه آزادی های گوناگونـی را در عقیـده و فكر 
و رفتـار و انـواع و اقسـام آزادی هـا را بـرای افـراد بشـر در همـه جـای جهـان پیش بینی کـرده و مـن به شـما عرض 
میكنم کـه در هیچ کشـوری از کشـورهای دنیا همـان امضا کننـدگان اوّلـی اعلامیه ی حقوق بشـر و کسـانی که دم 
از آزادی هـم میزنند، شـما یک کشـور را سـراغ ندارید کـه آنچه را که در منشـور جهانی حقوق بشـر نوشـته شـده و 
امضا شـده، پیاده کرده باشـند؛ و نكردنـد. آن آزادی، آزادی اسـت کـه در حدود زیادی قابل پیاده شـدن هم هسـت، 
اگرچـه کـه در آن حدود بـرای بشـر نافع هم نیسـت، امـا چون بـا منافعشـان اصطـكاك داشـته، حتی همـان را هم 
که خودشـان قبـول دارند، بـه نامـش شـعار میدهنـد، پیـاده نكردنـد. ایـن آزادی در فرهنگ غربی اسـت. لذا شـما 
می بینید آن کشـورهائی در نظر بینندگان و نویسـندگان غربـی آزادترند که در آنهـا رواج بر آوردن تمنیات جنسـی 
از همه بیشـتر باشـد. وقتی میپرسـند کـدام کشـور دنیا از همـه آزادتر اسـت، بعضـی از کشـورهای اسـكاندیناوی و 
اروپای شـمالی و شـمال شـرقی را که در آنها آزادی جنسـی به صـورت بی بنـد و بـار رواج دارد، نـام میبرنـد و آنها را 
به حسـاب آزادی میگذارنـد، میگوینـد اینها آزادتریـن کشـورهای دنیایند! پـس آزادی اساسـاً در مفهـوم غربی اش 
همین اسـت که تمنیات انسـانی و خواسـتها و شـهوات و هـوی  و هوس و قـوه ی شـهویه و غضبیـه ی او آزاد باشـد و 
بتواند هـر کاری میخواهـد انجام بدهـد، در چهارچـوب آن قانونی کـه آن قانون هم بـاز برآمده ی از همیـن تمنیات و 

خواستهاسـت.

ریشه  آزادی در فرهنگ اسامی
امـا آزادی در مفهـوم اسـلامی و فرهنگ اسـلامی اینجـور نیسـت. ریشـه ی آزادی در فرهنـگ اسـلامی، جهان بینی 
توحیدی اسـت. اصل توحیـد با اعمـاق معانی ظریـف و دقیقـی کـه دارد، آزاد بودن انسـان را تضمین میكنـد؛ یعنی 
هر کسـی که معتقد بـه وحدانیـت خداسـت و توحیـد را قبـول دارد، بایـد انسـان را آزاد بگـذارد. لذا شـما می بینید 
در دعـوت انبیـا در سـوره های مختلف قـرآن، در سـوره ی انبیـا، در سـوره ی اعـراف، در چند سـوره کـه از پیغمبران 
مختلف حـرف میزند، مثـلًا میگویـد: »و الی عـاد اخاهم هودا قـال یا قـوم اعبـدوا الّل«؛ اول آنهـا را از خدا میترسـاند 
و دنبـال سـرِ او اطاعـت از خـدا و اطاعـت از خـودش را کـه نماینده ی خداسـت، به مـردم پیشـنهاد میكنـد و مطرح 
میكند. تمـام پیغمبران اولین حرفشـان عبـارت بـوده از اینكه از خـدا اطاعت کنیـد و از طاغـوت، از کسـانی که غیر 
خدا هسـتند و میخواهند انسـان را اسـیر کنند و برده کنند، اجتناب کنیـد؛ »ان اعبـدوا الّل و اجتنبـوا الطّاغوت«، در 
قرآن بـا همین لفـظ و این مفهـوم مكرر ذکـر شـده. بنابرایـن آزادی اسـلامی متكی بـر توحیـد اسـت... روح توحید 
عبـارت اسـت از اینكـه عبودیت غیـر خدا بایـد نفـی بشـود. یعنی توحیـد در هـر دینـی و در دعـوت هـر پیغمبری 
معنایش ایـن اسـت کـه انسـان بایـد از غیر خـدا - چـه آن غیـر خدا یـک شـخص باشـد، مثـل فرعونی، نمـرودی؛ 
چه غیـر خدا یـک تشـكیلات و یک نظام باشـد، یـک نظـام غیر الهـی؛ چه غیـر خدا یک شـی ء باشـد؛ چه غیـر خدا 
هوی ها و هوسـهای خود او باشـد؛ چه غیر خـدا عادتها و سـنتهای رایـج غیر الهـی باشـد - و از هرچه غیر خداسـت، 
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اطاعـت و عبـادت نكنـد و فقـط از خدای متعـال اطاعـت کنـد. اطاعـت از خدا بـه این معناسـت کـه احـكام الهی را 
عمل کنـد؛ نظامـی را که الهـی اسـت و متكی بـر تفكر الهی اسـت، قبـول کنـد؛ رهبـر و زمامـداری را که ارزشـهای 
الهـی را دارد، رهبـر و زمامـدار بدانـد، از او اطاعـت کنـد؛ پیامبـری را کـه از سـوی پـروردگار می آیـد، واجب الاطاعه 
بداند؛ ولـیّ امـری را که خـدا معیـن کرده، مـورد قبـول بدانـد و اطاعـت کنـد و در همـه ی حـرکات و رفتـار در این 
چهارچـوب فقـط زندگـی کنـد و از غیـر ایـن چهارچـوب هیـچ اطاعتی نكنـد؛ فقـط بنـده ی خدا باشـد. انسـان در 
جهان بینی اسـلام آن موجودی اسـت کـه در او اسـتعدادهای فراوانی نهفته اسـت. این انسـان میتوانـد در میدانهای 
علـم و دانـش و کشـف رمزهـا و حقایق خلقـت تـا بی نهایت پیـش بـرود؛ در سـیر مراتـب معنـوی و مراحـل روحی 
میتوانـد تـا بی نهایت پیـش بـرود؛ از فرشـتگان میتوانـد بالاتر بزنـد؛ از لحـاظ انـواع و اقسـام قدرتمندی هـا میتواند 
به اوج قلـه ی قدرت برسـد. اگـر عبودیت خـدا کـرد، اطاعت خـدا کرد، ایـن راه هـا در مقابـل او بـاز خواهد شـد. اگر 
اطاعت غیـر خـدا کـرد، بالهـای او بسـته خواهد شـد و از پـرواز بـاز خواهـد مانـد در همـه ی رشـته ها؛ حتـی علم و 
دانش هم با توحید در سـر راه انسـان قرار میگیرد و انسـان با او آشـنا میشـود. شـما ببینید مسـلمان صدر اسـلام که 
علی رغم جهالـت حاکم بـر آن روز دنیا و شـرك حاکـم بـر آن روز دنیا بـه توحیـد گرایش پیدا کـرد، آنچنـان آزادی 
و فتوحـی پیدا کرد کـه درهای علـم و دانش بـه روی او باز شـد و جلـو افتاد و همه ی بشـریت بـه دنبـال او وارد وادی 
علم شـدند که امـروز دنیـا و بشـریت دانـش خـودش را مدیـون اسـلام اسـت و مدیـون توحید مسـلمانهائی اسـت 
که اولْ بـار قـدم در وادی دانش گذاشـتند. این آزادی اسـلامی اسـت. پس ریشـه ی آزادی در اسـلام عبارت اسـت از 
شـخصیت و ارزش ذاتی انسـان که بنده ی هیچ کس غیر خدا نمیشـود و در حقیقت ریشـه ی آزادی انسـان توحید و 

معرفت خـدا و شـناخت خداوند اسـت.

انسان آزاد در فرهنگ اسامی حق ندارد از غیر خدا اطاعت کند
ریشـه ی آزادی در اسـلام انواع و اقسـام آزادی های تازه ای را برای انسـان به بار مـی آورد. دیگر انسـان آزاد در فرهنگ 
اسـلامی نمیتوانـد و حـق نـدارد از غیر خـدا اطاعـت کند لـذا شـما می بینیـد انبیا همـه و بخصوص اسـلام بـر روی 
عبودیـت انحصاری پـروردگار تكیه کـرده. قرآن خطـاب به اهل کتـاب - یعنی یهـود و نصـاری - این پیشـنهاد را در 
زمـان پیغمبر مطـرح میكند: »قـل یا اهـل الكتـاب تعالوا الـی کلمة سـواء بیننا و بینكـم«؛ ای اهـل کتـاب، ای یهود 
و نصـاری، بیائید بـر یک کلمه بـا هـم توافق کنیـد و آن ایـن اسـت کـه: »ألّا نعبـد إلّا الّل«، بـه غیر خدا هیچ کسـی 
دیگر را عبـادت نكنید. این چیزی اسـت کـه در ادیـان یهود و مسـیحیت بـوده و در همه ی ادیـان الهی بوده؛ اسـلام 
هم کـه پرچمـدار این توحید خالص اسـت. بعـد به ایـن اکتفا نمیكنـد، با جملـه ی دیگـری عبودیت خدا را روشـنتر 
میكنـد: »و لا نشـرك بـه شـیئا«؛ هیـچ چیـزی را - نـه فقـط هیـچ کسـی را - شـریک خداونـد قـرار ندهیـد. یعنی 
خواسـتها، هوی ها، هوسـها، خودخواهی هـا، خودرأیی هـا، اسـتبدادها، سـنتها، و آداب و عـادات غلـط جاهلی، هیچ 
کدام از اینها را ما شـریک خـدا در عبودیت قـرار ندهیم. باز مطلـب را در صحنـه ی زندگی روشـنتر و عینی تر میكند: 
»و لا یتّخـذ بعضنا بعضـا اربابا مـن دون الّل«؛ هیـچ کـدام از ما آن دیگـری را پـروردگار خودمـان و اربـاب خودمان و 
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سـرور خودمان نگیریم، مگـر خدا؛ یعنی فقط سـرور همـه ی ما خدا باشـد و بس؛ هیچ انسـانی هیچ سـرور و بالاسـر 
دیگری غیـر از خدا نداشـته باشـد. این آن شـعار اسـلام اسـت و منشـور جهانـی اسـلام ایـن اسـت. آزادی ای که ما 
دعوت میكنیم بشـریت را بـه آن، این اسـت. اگر امـروز هم بشـر بتوانـد ایـن آزادی را مورد توجـه قرار بدهـد و عمل 
بكنـد، اگر نظامهـای فاسـد نتوانند بر دوش بشـر سـنگینی بكنند، اگـر انسـانهای ظالـم و خودکامه در سراسـر عالم 
نتوانند انسـانها را اسـیر و برده ی خودشـان بكنند، اگر کمپانی هـای اقتصادی بـزرگ دنیا و شـرکتهای چند ملیتی و 
کسـانی که به خاطر پـول و به خاطر سـود میلیونها انسـان را در سراسـر دنیـا حیران و سـرگردان و زندانی خودشـان 
کردند، اگر بشـر بتواند سـنگینی بار اینهـا را از دوش خودش بردارد، همان آزادی اسـت که اسـلام میخواهـد. آزادیِ 
اسـلامی یعنـی آزادی از غیـر خـدا و اسـلام که انسـان را بنـده ی خـدا میدانـد، ایـن رجحـان را بـر همـه ی ادیان و 

مكاتب دیگـر دارد.

سوق دادن انسانها به عبودیت خدا، هدف جهاد اسامی
در بعضـی از ادیان انسـان فرزند خداسـت، ایـن فرزند خـدا بودن یک تعـارف اسـت، فرزند خداسـت و اسـیر هزاران 
انسـان دیگـر؛ این چه جـور فرزنـد خدائی اسـت؟ اسـلام میگوید انسـان بنـده ی فقط خداسـت، یعنی بنـده ی هیچ 
کس نبـاش؛ فرزنـد هر کـی میخواهی بـاش، از کـس دیگـری اطاعت نكـن. جهاد اسـلامی اصـلًا برای همین اسـت 
و امیرالمؤمنیـن )علیـه الصّـلاة و السّـلام( درباره ی جهـاد اسـلامی میفرماید: »لیخـرج النّاس مـن عبـادة العباد الی 
عبـادة الّل و مـن طاعـة العباد الـی طاعـة الّل و مـن ولایة العبـاد الـی ولایـة الّل«؛ اصـلًا جهاد بـرای این اسـت؛ جهاد 
برای کشورگشـائی نیسـت، بـرای فتح سـرزمین نیسـت، برای بـه دسـت آوردن غنائـم جنگی نیسـت، جهـاد برای 
این اسـت که انسـانها را از بردگی بندگان بـه عبودیت خدا سـوق بدهنـد؛ از اطاعـت و فرمانبری بنـدگان و نظامهای 
سـاخته ی دسـت بندگان به اطاعت خـدا بكشـانند؛ از ولایـت و حاکمیت و سرپرسـتی بنـدگان و انسـانهای ضعیف 
که خودشـان بـرده ی هـوا و هـوس و شـهوت و غضـب خودشـان هسـتند، انسـانها را خـارج کننـد و به ولایـت الّل و 
سرپرسـتی خدا ببرنـد. کـدام افتخار بـرای انسـان از این بالاتر اسـت؟ ایـن آن انسـان آزاد ایده آل اسـت کـه میتواند 
ادعـا بكنـد کـه مـن آزادم. آن انسـانی کـه ادعـا میكنـد مـن آزادم، فقـط آزادی اش در این اسـت کـه تـوی خیابان 
مثل حیوانـات جلوی چشـم مـردم میتوانـد جفتگیـری بكنـد یـا آزادی اش در این اسـت که یـک صندوقـی را آنجا 
میگذارنـد و تمـام امكانـات فهـم و شـعور او را در دسـت میگیرنـد و او را هُل میدهنـد که برود تـوی این صنـدوق به 
نام یـک کسـی، یـک کارتـی، یـک ورقـه ی رأیـی بینـدازد، آزادی او فقـط همین اسـت، امـا هزاران اسـارت دسـت 
و پـای او را بسـته، ایـن آزاد نیسـت. ایـن انسـان چطـور ادعـا میكنـد مـن آزادم؟ اسـارت شـغل، اسـارت نظامهـای 
فاسـد، اسـارت هوی  و هـوس، اسـارتهای پلیسـی، اسـارتهای گوناگون ناشـی از فشـار قدرتها، اسـارت اقتصـادی به 
دسـت تشـكیلاتهای گوناگون اقتصادی دنیـا، ایـن ملتهائی که ایـن همه اسـارت دارند، چطـور میتواننـد بگویند ما 
آزادیـم؟ چطـور میتواننـد ادعا بكنند کـه آنی کـه دارند ایـن آزادی اسـت، این چـه آزادی اسـت؟ این همـان چیزی 
اسـت که اسـلام قبول ندارد. آزادی اسـلام، ریشـه اش آزادی انسـان از عبودیت هر آنچه غیـر خداسـت. در حالی که 
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آزادی غربی ریشـه اش عبارت بـود از تمنیات و تمایلات و خواسـتهای پسـت انسـانی یا همه جور خواسـت انسـانی. 
ایـن فـرق دوم میـان آزادی در فرهنگ اسـلام و در فرهنـگ غرب... 

شرط مفید بودن بحث آزادی به معنای حقیقی 
اگر مـا میخواهیـم این بحـث، بحـث آزادی، بـه معنـای حقیقی یک بحـث مفید باشـد، بایـد علـم را با عمـل همراه 
کنیـم. یعنـی آزادی را بـرای خودمان کسـب کنیـم. اولیـن قـدم، آزادی از هـوی  و هـوس نفسـانی مان اسـت و این 
همان تقواسـت و مـن توصیـه میكنم به همـه ی بـرادران و خواهـران عزیـز نمازگزار که سـعی کننـد خودشـان را از 
قیـد هوسـها و هوی هـا و شـهوات و صفـات رذیلـه و خودخواهی هـا و غرورهـا و بددلی هـا و بدبینی ها نجـات بدهند 
و خـدای متعـال به همـه ی ما توفیـق بدهـد کـه بتوانیـم خودمـان را و مـن خـودم را از ایـن منجلابی کـه هوی ها و 

هوسـهای نفسـانی در دل ما و جـان ما بـه وجـود مـی آورد، خودمـان را خلاص کنیـم و نجـات بدهیم.
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محـدود شـدن آزادی انسـان در اسـام به مسـائل 
فردی و اجتماعی 

تکلیـف  یـك  اسـام،  در  آزادی شـخصی  حفـظِ 
شخصی است

وسعت دامنه  آزادی اسامی نسبت به آزادی غربی 

تأثیر قانون بر آزادی در اسام و غرب
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تأثیر قانون بر آزادی در اسام و غرب*

محدود شدن آزادی انسان در اسام به مسائل فردی و اجتماعی 
تفاوت سـوم بیـن آزادی در فرهنگ اسـلامی و آزادی در فرهنگهای بشـری و بخصوص در فرهنگ غرب این اسـت 
که در اسـلام قانـون کـه محـدود کننـده ی آزادی انسـان اسـت، فقـط در زمینـه ی مسـائل اجتماعی نیسـت، بلكه 
شـامل مسـائل فردی و شـخصی و خصوصی انسـان هم میشـود. توضیح این مطلب را در چند جملـه ی کوتاه عرض 
کنـم. در فرهنـگ غربی کـه قانـون مـرز آزادی را معیـن میكند، ایـن قانـون ناظر بـه مسـائل اجتماعی اسـت. بدین 
معنی که قانـون میگویـد آزادیِ هیـچ انسـانی نبایـد آزادی دیگـران را تهدید کنـد و منافع آنهـا را به خطـر بیندازد. 
در اسـلام مرز فقط این نیسـت، یعنـی قانونی کـه آزادی انسـان را محدود میكنـد، به انسـان میگوید که اسـتفاده ی 
از آزادی عـلاوه ی بر اینكـه بایـد آزادی دیگران را بـه خطر نینـدازد و منافع جامعـه را و دیگـران را تهدیـد نكند، باید 
منافع خـود او را هـم، خود انسـان و خـود آن شـخص را به خطـر نینـدازد. قوانین بشـری برای انسـان تـا آنجائی که 
هیچ گونـه کار او رابطه ای با جامعه نداشـته باشـد، تكلیفـی معین نمیكند؛ توصیـه چرا، امـا تكلیف و الزام نه. اسـلام 
و ادیـان الهی عـلاوه بـر اینكه به فكـر حفـظ حقـوق و آزادی هـای دیگـران هسـتند و میگویند یـک انسـان نباید به 
بهانـه ی آزاد بـودن، حقوق دیگـران را تهدید کنـد و به خطـر بیندازد، همچنیـن میگویند که یک انسـان بـه بهانه ی 
آزاد بـودن و اختیار داشـتن، حق نـدارد و نمیتوانـد منافع شـخص خودش را هـم به خطر بینـدازد. خـود او هم نباید 
از قبِـل آزادی او ضرر ببینـد. لذا ضـرر زدن به خود در اسـلام ممنوع اسـت، خودکشـی ممنوع اسـت. بر اسـاس فكر 
اسـلامی هیچ کـس نمیتواند بگویـد که مـن آزادم، پـس امـوال خـودم را از بین میبـرم، جان خـودم را نابـود میكنم 
یا به سـلامتی خـودم ضـرر میزنـم. او همان طـور که موظف اسـت کـه با حـرکات خـود و اعمال خـود و رفتـار خود 
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و گفتار خـود، حقـوق دیگـران و آزادی آنهـا را محدود نكنـد و به خطـر نینـدازد، موظف اسـت آزادی خـود و حدود 
خود و حقـوق خود را هـم به خطـر نینـدازد. این یک مـرز اساسـی و اصلـی بیـن آزادی از دیـدگاه اسـلام و آزادی از 
دیدگاه هـای دیگر و در فرهنگهای بشـری اسـت. لذا در اسـلام انظـلام هم جایز نیسـت، یعنـی زیر بـار زور رفتن هم 
ولو بـه خود یک شـخص مربوط بشـود، حرام اسـت. در اسـلام عمـل نكـردن بـه واجبـات و نپیمـودن راه تكامل هم 
حرام اسـت. در اسـلام راکد گذاشـتن اسـتعدادهای خود حتی در آنجائی که فقط به شـخص خود او مربوط میشـود 
و بـه اجتماع ربـط پیدا نمیكنـد، ممنـوع و حرام اسـت. خودکشـی، خودزنـی و خودآزاررسـانی هـم ممنـوع و حرام 
اسـت. بنابراین یک انسـان نمیتوانـد بگوید مـن اختیـار خـودم را دارم و به اختیـار خـودم میخواهم آزادی خـودم را 
سـلب کنم یـا خـودم را در اختیـار دیگـران قرار بدهـم یـا فـلان تحمیـل را و زور را تحمـل کنم یـا روح خـودم و دل 

خودم را تربیـت و تكامل نبخشـم.

حفظِ آزادی شخصی در اسام، یك تکلیف شخصی است
البتـه یک نكتـه ی بسـیار مهم و قابـل توجه ایـن اسـت کـه ایـن ممنوعیـت آزادی او در رابطه ی بـا حقوق خـود او و 
ضـرر وارد کردن به خـود او، خـود ایـن حفـظِ آزادی، باز یک تكلیف شـخصی اسـت. یعنی هیـچ دولتـی و حكومتی 
و قانونـی حق نـدارد کسـی را بر اینكـه او حفـظ حقوق خـودش را بكنـد، اگر بـه جامعه مربوط نیسـت، مجبـور کند 
یـا او را تعقیـب کنـد و یا محاکمـه کنـد. لـذا اسـلام در آن مـواردی که آسیب رسـانی کسـی فقط بـه خود او اسـت، 
تجسـس را و تفحص و پیگیـری را و افشـاگری را ممنـوع میكنـد. بعضـی از کارهای خـلاف و حرام در شـرع مقدس 
اسـلام وجـود دارد که ضـرر آنها بـه اجتمـاع فقـط در آن صورتی اسـت کـه در جامعه این کار افشـا بشـود؛ اگر افشـا 
نشـود، کار مضری اسـت، امـا فقط به خـود آن گنـاه کننـده و مرتكب ایـن عمل ضـرر خواهد رسـاند، نه بـه دیگران. 
در یـک چنین مـواردی اسـلام دسـتور نمیدهد کـه تفحص کنید، تجسـس کنیـد، ببینیـد آیـا ایـن آدم در خانه ی 
خـود، در خلـوت خـود کار حرامـی، خلافـی انجـام میدهد یـا نـه؟ مـردم وظیفـه ندارند کـه کار خـلاف دیگـران را 
تحقیـق و تفحص کننـد، مادامی کـه آن کار خـلاف به خود آن شـخص بـر میگردد. امـا به خـود او ایـن تكلیف الهی 
هسـت، یعنی خـدا او را مجـازات خواهد کـرد. حفظ خـود و حفـظ حقوق خـود یک واجب اسـت. قـرآن به انسـانها 
میفرمایـد یا به مؤمنیـن: »قوا انفسـكم و اهلیكـم نارا«؛ جـان خودتـان را، وجـود خودتـان را و همین طـور اهل خود 
را، یعنی آن کسـانی که تحت تأثیر شـما هسـتند، حفـظ کنیـد؛ نگذارید در آتـش غضب الهـی بسـوزند؛ نگذارید به 
مجازات الهـی مبتلا بشـوند. »یـا ایهّا الذّیـن امنـوا علیكم انفسـكم«؛ بر عهده ی شـما، حفـظ نفوس خود شماسـت. 
آنجا کـه بـه جامعـه ارتباط پیـدا میكنـد، قانـون، دولـت، دسـتگاه اجرائـی، دسـتگاه قضائـی، بایـد مواظب باشـد و 
مرتكـب را طبق قانون ممنـوع کند یا مجـازات کنـد. اما آنجائی کـه اسـتفاده ی از امكانات بـه ضرر خود انسـان فقط 
تمام میشـود، قانـون تكلیفی نـدارد، امـا انسـان مسـلمان از نظـر اسـلام آزادیِ وارد آوردن ایـن ضربه بر خـود را هم 
نـدارد؛ نابود کـردن حقوق خـود را هم مجاز نیسـت که انجـام بدهـد. این یک فرق اساسـی اسـت بیـن آزادی از نظر 

اسـلام و آزادی در مفهوم و فرهنـگ غربی.
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وسعت دامنه  آزادی اسامی نسبت به آزادی غربی 
بـا این سـه تفاوتـی که عرض شـد، مـا به طـور اجمـال و بـه صـورت جمع بنـدی میتوانیـم بگوئیـم آزادی بـا همین 
مفهوم درخشـانی کـه امـروز دنیـا از او یـاد میكنـد، یعنـی آزادی از قیـد عبودیتهـا و رقّیّتها و اسـارتها و سـلطه ها و 
ارزش دادن بـه اراده ی انسـان، بـا همیـن مفهـوم، در اسـلام هسـت. اینی کـه بعضی تصـور کردنـد کـه آزادی با این 
مفهوم، دو سـه قرن اسـت کـه در دنیا پیدا شـده، ایـن اشـتباه اسـت. در آیـات و در روایـات، آزادی درسـت با همین 
مفهوم - مفهـوم کلـی - در اسـلام سـابقه دارد؛ بلكـه در ادیـان دیگر هـم، منتهـا مفهـوم آزادی صددرصـد منطبق 
با آزادی اسـلامی نیسـت؛ آزادی اسـلامی یـک دامنـه ی وسـیعتری دارد؛ در یـک جهاتی دقیقتر و حساسـتر اسـت 
و لـذا تفاوتهـای آزادی از نظـر اسـلام بـا آزادی از نظـر فرهنـگ غربـی امروز رایـج را عـرض کردیـم و حالا بایـد وارد 
بشـویم در انواع و اقسـام آزادی ها: آزادی فردی، مسـئله ی برده داری، آزادی تفكر و اندیشـیدن، آزادی عقیده، آزادی 

فعالیتهـای سیاسـی، آزادی ابـراز عقیـده و بیان و قلـم و آزادی هـای گوناگـون دیگر.
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آزادی فکر و عقیـده، یکی از مباحث مهم در اسـام و 
فرهنگ کنونی جهان

اندیشیدن در اسام نه فقط آزاد بلکه واجب است
ممنوع نبـودن عقیده  غیر اسـامی بـدون معارضه با 

نظام اسامی 
آزادی گرایشـها و اندیشـه های سیاسـی در جامعـه  

اسامی 

آزادی تفکر در اسام



آزادی

آزادی تفکر در اسام*

آزادی فکر و عقیده، یکی از مباحث مهم در اسام و فرهنگ کنونی جهان
ــر روی  ــا ب ــاب آزادی ه ــه در ب ــی ک ــدگاه اســلام و ریشــه های آزادی و عناوین ــوم آزادی از دی ــن مفه ــد از تبیی بع
آن تكیــه میشــود - چــه در معــارف اســلامی و چــه در معــارف کنونــی جهــان - الان یكــی پــس از دیگــری اینهــا 
ــاب آزادی فكــر و  ــاره ی آن بحــث کوتاهــی خواهــم کــرد، بحــث در ب ــی کــه امــروز درب را مطــرح میكنیــم و اوّل
ــان. و کوشــش  ــی جه ــگ کنون ــم در فرهن ــم در اســلام اســت و ه ــم ه ــی از مباحــث مه ــه یك ــده اســت ک عقی

ــه بكنــم. ــن بحــث را ارائ ــی از ای ــاه چهارچوب ــه طــور کوت میكنــم امــروز ب
ــی در  ــی اســت. یعن ــده ی جهان ــه ش ــعار پذیرفت ــک ش ــروز ی ــب ام ــر و آزادی مذه ــده، آزادی فك اولاً آزادی عقی
ــواع آزادی هــا را، بخصــوص آزادی  دنیــا حتــی حكومتهــا و کشــورهائی کــه بــه آزادی اعتقــادی هــم ندارنــد و ان
ــب  ــده و آزادی مذه ــر و آزادی عقی ــد، دم از آزادی فك ــدود کرده ان ــدت مح ــان بش ــه ی خودش ــر را در جامع فك
ــلًا  ــور مث ــن کش ــه در ای ــت ک ــن اس ــانه ی ای ــه نش ــی ک ــم تظاهرات ــی ه ــد؛ گاه ــعارش را میدهن ــد و ش میزنن
مذهــب یــا عقیــده آزاد اســت، انجــام میدهنــد. مثــلًا در کشــورهائی کــه شــدیداً روی عقیــده ی اســلامی و دیــن 
ــن  ــه در ای ــود ک ــس بش ــا منعك ــا در دنی ــود ت ــام میش ــا انج ــی از ظاهرکاری ه ــد، بعض ــیت دارن ــلام حساس اس
کشــور آزادی فكــر و عقیــده تأمیــن شــده اســت. نظــر اســلام بــه طــور کلــی بایــد تبییــن بشــود. البتــه در آنچــه 
کــه دنیــا شــعار آن را میدهــد حــرف زیــاد اســت؛ اینكــه آیــا واقعــاً در دنیــا آزادی فكــر کــه ادعــا میشــود، هســت 

ــا نیســت، ایــن در خــور بحــث و تفصیــل اســت؛ امــا اجمــالاً نظــر اســلام را در ســه محــور عــرض میكنــم. ی
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اندیشیدن در اسام نه فقط آزاد بلکه واجب است
ــه فقــط آزاد اســت، بلكــه لازم و واجــب  محــور اول ایــن اســت کــه اصــل فكــر کــردن و اندیشــیدن در اســلام ن
هــم هســت و شــاید در بیــن کتابهــای آســمانی و نوشــته های مذهبــی هیــچ کتابــی را نشــود پیــدا کــرد کــه بــه 
ــه تفكــر و تعقــل و مطالعــه ی در پدیده هــای حیــات و امــور مــادی و معنــوی و انســانی  ــرآن انســانها را ب ــدر ق ق
ــاً نیســت.  ــا حتم ــاب دیگــری شــاید ی ــچ کت ــن در هی ــرده باشــد. ای ــوت ک ــا دع ــال اینه ــخ و امث ــر در تاری و تدب
ــا  ــوت ی ــا نب ــد ی ــر توحی ــتدلال ب ــک اس ــردن ی ــدا ک ــت و پی ــب اس ــی واج ــول مذهب ــاب اص ــر در ب ــی تفك حت
بقیــه ی اصــول بــرای هــر کســی لازم اســت. حتــی بالاتــر از ایــن، اگــر کســی در تفكــرات مذهبــی خــود دچــار 
وسوســه و تردیــد و شــک و شــبهه بشــود، ایــن هــم از نظــر اســلام چیــز ناشایســته ای نیســت. البتــه در شــک 
ــه یــک نقطــه ی یقیــن آور  ــا تــلاش و تفكــر و ادامــه ی جســتجو و بررســی ب ــد و موظــف اســت کــه ب نبایــد بمان
ــی در ذهــن  ــی از اصــول دین ــک اصل ــری، در ی ــک ام ــا اصــل اینكــه در ی ــل اعتمــادی خــود را برســاند. ام و قاب
کســی شــک بــه وجــود بیایــد، ایــن چیــزی نیســت کــه در دیــن مقــدس اســلام مــرز ایمــان بــه حســاب آمــده 
ــم  ــددی می بینی ــات متع ــذا در روای ــم نیســت. ل ــع ه ــل من ــم نیســت، قاب ــاری ه ــد؛ اختی ــوع باش ــد و ممن باش
ــا  ــه میپرســند کــه م ــا گله مندان ــلام( و از آنه ــا ائمــه )علیهــم السّ ــر ی ــه پیغمب ــد ب ــه میكنن کــه کســانی مراجع
ــاب وجــود خــدا، شــبهه  ــد، شــک در ب ــاب توحی ــم. شــک در ب ــی شــک کرده ای ــاره ی برخــی از اصــول دین درب
در ایــن امــور و خــود آنهــا تصــور میكننــد کــه ایــن شــبهه، ایــن وسوســه ی ذهنــی موجــب شــده اســت کــه از 
ــه  ــه، ایــن موجــب خــروج از دیــن نیســت. البتــه بایــد ایــن گون ــه آنهــا گفتــه میشــود ن دیــن خــارج بشــوند؛ ب
افــراد راهنمائــی بشــوند؛ خــود آنهــا هــم بایــد دنبالــه ی مطالعــه و تحقیــق را رهــا نكننــد. کســی آمــد خدمــت 
ــا رســول الّل هلكــت«؛ ای رســول خــدا هــلاك شــدم، بیچــاره شــدم. حضــرت  ــر اکــرم عــرض کــرد: »ی پیغمب
ــان  ــش بی ــیده اســت؛ آن بن بســت را برای ــک بن بســت رس ــه ی ــود ب ــات اســلامی خ ــه او در مطالع ــد ک فهمیدن
کردنــد. گفــت درســت اســت، همیــن اســت. فرمودنــد: »هــذا محــض الایمــان«؛ ایــن عیــن ایمــان اســت؛ ایــن 
ــه  ــد را ب ــد بشــوی و آن شــبهه و تردی ــی و دچــار شــبهه و تردی ــر کن ــو در مســائل فك ــه ت ــاب اســت ک ایمــان ن
ــت  ــی و تثبی ــای حتم ــی و پایه ه ــول مذهب ــو در اص ــیدن ول ــر و اندیش ــل تفك ــس اص ــی. پ ــوع کن ــانی رج کس
ــدارد. در حدیــث  ــرادی ن شــده ی دینــی ممنــوع نیســت، بلكــه لازم اســت و پیــدا شــدن شــبهه و شــک هــم ای
معــروف رفــع کــه: »رفــع عــن امّتــی تســعة«؛ نــه چیــز از امــت مــن برداشــته اســت، یعنــی مــورد مؤاخــذه قــرار 
ــت وسوســه در اندیشــه ی انســانی  ــر فــی الخلــق«؛ یعنــی حال نمیگیــرد؛ یكــی از آنهــا: »و الوسوســة فــی التّفكّ
ــوع  ــن ممن ــد، ای ــدا ش ــش پی ــه ای در ذهن ــن وسوس ــک چنی ــر کســی ی ــه اگ ــش ک ــان و آفرین ــه جه نســبت ب
ــن محــور اول. ــود. ای ــاه نیســت و موجــب مواخــذه ی از او نخواهــد ب ــوم نیســت، موجــب گن ــن مذم نیســت، ای

ممنوع نبودن عقیده  غیر اسامی بدون معارضه با نظام اسامی 
ــده ی اســلامی  ــا عقی ــارزه ی ب ــی کــه در صــدد مب ــا آنجائ ــده ی مذهبــی هــم ت ــن اســت کــه عقی محــور دوم ای



33

آزادی

نباشــد، دارا بــودن آن عقیــده ممنــوع نیســت؛ یعنــی مجــازات نــدارد. البتــه »ممنــوع نیســت« یــا »آزاد اســت«، 
بعــد در بحثهــای بعــدی بایــد درســت شــكافته بشــود تــا حــدود ایــن مســئله آشــكار بشــود. بــه طــور اجمــال 
ــت  ــه مخالف ــر ب ــه او را ام ــده ای ک ــا عقی ــر اســلامی داشــت، ام ــده ی غی ــه ی اســلامی عقی ــر کســی در جامع اگ
ــلامی  ــه ی اس ــذا در جامع ــدارد. ل ــكالی ن ــده اش ــودن آن عقی ــد، دارا ب ــلامی نمیكن ــام اس ــا نظ ــه ی ب و معارض
ــد، از  ــی میكنن ــتند، زندگ ــلمان نیس ــه مس ــب ک ــر مذاه ــان و دیگ ــتیان، صابئی ــیحیان، زردش ــان، مس یهودی
ــده ی  ــا آزاد در عقی ــی اینه ــون اساس ــوم قان ــت و س ــل بیس ــق اص ــد و طب ــتفاده میكنن ــان اس ــوق خودش حق
ــه ی  ــن آی ــل ای ــت. در ذی ــوع نیس ــلام ممن ــر اس ــا ب ــلامی و بن ــه ی اس ــده در جامع ــتند و عقی ــان هس خودش
ــه  ــر ب ــان یثــرب قبــل از آمــدن پیغمب ــن«، اینجــور نوشــتند کــه عــده ای از جوان ــی الدّی شــریفه ی »لا اکــراه ف
مدینــه کــه هنــوز مــردم مدینــه مســلمان نشــده بودنــد و مدینــه یثــرب نامیــده میشــد، عــده ای از ایــن جوانهــا 
بــا یهــود کــه در اطــراف مدینــه ســكنا داشــتند، معاشــرت پیــدا کردنــد و چــون یهودی هــا بــا فرهنگتــر از کفــار 
ــد. بعضــی از آنهــا  ــه آن یهودی هــا گرایــش پیــدا کردن ــی ب ــه مقتضــای جوان ــد، ایــن جوانهــا ب و مشــرکین بودن
یهــودی شــدند، بعضــی هــم کــه بــه دیــن یهــود در نیامدنــد، امــا قلبــاً نســبت بــه آنهــا اعتقــاد و گرایــش پیــدا 
ــردم مســلمان شــدند و  ــه ی اســلام شــد و م ــه، مدین ــد و مدین ــه آمدن ــه مدین ــد. بعــد کــه رســول خــدا ب کردن
ــا یهــود پیغمبــر مماشــات کــرد، بعــد بــه خاطــر اینكــه قبیلــه ی بنی النظیــر علیــه پیغمبــر  چنــد ســالی هــم ب
ــا  ــد و آنه ــه دور کنن ــراف مدین ــر را از اط ــه بنی النظی ــتور داد ک ــال دس ــدای متع ــد، خ ــه میكردن و اســلام توطئ
ــه جــلای ایــن منطقــه کننــد. پیغمبــر آنطــوری کــه در ســوره ی حشــر هــم آمــده، اینهــا را از اطــراف  را وادار ب
ــا  ــن جوانه ــده ای از ای ــد، ع ــا میرفتن ــه یهودی ه ــی ک ــد. وقت ــر رفتن ــان بنی النظی ــرد و یهودی ــراج ک ــه اخ مدین
کــه خانواده هایشــان هــم مســلمان شــده بودنــد و خــود ایــن جوانهــا هنــوز بــه اســلام نگرویــده بودنــد، اظهــار 
ــا  ــه آنه ــدند، ب ــع میش ــان مان ــد. خانواده هایش ــن کنن ــلای وط ــم ج ــا ه ــا آنه ــا یهودی ه ــه ب ــد ک ــه کردن علاق
میگفتنــد بایــد بمانیــد و بایــد مســلمان هــم بشــوید. اینجــا آیــه ی شــریفه وارد شــد کــه: »لا اکــراه فــی الدّیــن 
قــد تبیّــن الرّشــد مــن الغــیّ«. اکــراه و اجبــار در ایمــان مذهبــی وجــود نــدارد؛ چــون امــروز روزی نیســت کــه 
حقیقــت بــر مــردم پنهــان مانــده باشــد و راه اســلام و راه هدایــت از راه کفــر آشــكار شــده. ایــن جوانهــا را حــق 
ــد مســلمان بشــوید؛ بلكــه میتواننــد بماننــد و مســلمان هــم نباشــند. ایــن  ــار کنیــد کــه بای ــد شــما اجب نداری
آیــه ی شــریفه ی »لا اکــراه فــی الدّیــن قــد تبیّــن الرّشــد مــن الغــیّ« هســت و ایــن هــم حدیثــی اســت کــه در 
ذیــل آن آیــه وارد شــده. البتــه ایــن نكتــه هــم گفتنــی اســت کــه »ایــن عقیــده آزاد هســت« بدیــن معناســت 
ــه غیــر عقیــده ی حــق باشــند؟ قهــری اســت کــه  ــه اینكــه کســانی ب ــا اســلام موافــق و راضــی اســت ب کــه آی
ــه ی  ــه در جامع ــد؛ کســی را ک ــی نمیكنن ــن کار نیســت؛ مجازات ــال ای ــی مؤاخــذه ای دنب ــه. »آزاد اســت« یعن ن
اســلامی عقیــده ی غیــر اســلامی را داشــته باشــد، مــادام کــه آن عقیــده در صــدد معارضــه و مبــارزه ی بــا نظــام 
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آزادی گرایشها و اندیشه های سیاسی در جامعه  اسامی 
محــور ســوم فكــر سیاســی اســت کــه گرایشــهای سیاســی و اندیشــه های سیاســی در جامعــه ی اســلامی آزاد 
اســت. هیــچ کــس را بــه جــرم داشــتن یــک فكــر سیاســی یــا یــک فكــر علمــی نمیتــوان مــورد تعقیــب قــرار 
ــود و دانشــمندانی  ــج ب ــا رای ــرون وســطی در اروپ ــه در ق ــد. آنطــوری ک ــن کار را نمیده داد و اســلام اجــازه ی ای
ــده ای  ــد، ع ــرار میدادن ــر فشــار ق ــه روز زی ــیِ روزب ــد و اکتشــافات علم ــه کشــفیات جدی ــاد ب ــر اعتق ــه خاط را ب
ــت  ــلام نیس ــا در اس ــدام از اینه ــچ ک ــد، هی ــن میبردن ــی از بی ــد سیاس ــر عقای ــه خاط ــی را ب ــتند، بعض را میكش
ــد  ــش عقای ــا، تفتی ــه ی اینه ــر هم ــلاوه ی ب ــه مســلمانها داده نمیشــود. ع ــم ب ــن ســختگیری ها ه ــازه ی ای و اج
ــلان  ــلان کــس، ف ــه ف ــده ات راجــع ب ــو عقی ــد، کــه ت ــرار بدهن ــر فشــار ق در اســلام نیســت. اینكــه کســی را زی
جریــان سیاســی، فــلان عقیــده ی مذهبــی چیســت؟ ایــن یــک فكــر غلــط اســت. یعنــی همــان چیــزی کــه در 
ــد در نهضــت  ــه تفتیــش عقای ــا آن روزی کــه علی ــود، ســالهای متمــادی بلكــه قرنهــای متمــادی و اروپ ــا ب اروپ
علمــی اروپــا - کــه اصطلاحــاً رنســانس بــه آن میگوینــد - شــورید، خیــال کــرد چیــز جدیــدی را در دنیــا آورده. 
ــا  ــد ب ــرادی بودن ــه اف ــلام همیش ــای اس ــود. در دنی ــری نب ــائل خب ــن مس ــلام از ای ــای اس ــه در دنی ــی ک در حال
ــود و  ــا نمیشــده. یه ــرض آنه ــم، کســی متع ــتگاه های مســلمان حاک ــد دس ــا خــلاف عقای ــر ضــد ی ــدی ب عقای
ــاس  ــای بنی عب ــخ خلف ــه تاری ــخ، چ ــا در تاری ــم م ــی را ه ــه برهه هائ ــد. البت ــر بودن ــان دیگ ــد، ادی ــاری بودن نص
ــون  ــد گوناگ ــا عقای ــه ب ــان داشــتیم ک ــوی در کشــور خودم ــخ ســلاطین ســلجوقی و غزن ــه و چــه تاری و بنی امی
ــن از اســلام نیســت. اســلام ســلطان محمــود  ــه آنهــا فشــار وارد می آمــده؛ لكــن ای ــارزه میشــده و نســبت ب مب
ــلام  ــای اس ــه پ ــه ب ــت ک ــروز اس ــلمان ام ــداران مس ــران و زمام ــیاری از رهب ــلام بس ــل اس ــلًا مث ــوی مث غزن
نمیشــود گذاشــت آنهــا را. اســلام اجــازه ی ســختگیری در عقایــد سیاســی را نمیدهــد، تفتیــش عقایــد ممنــوع 
ــون  ــه در قان ــا اینك ــوع اســت، کم ــرار دادن او ممن ــار ق ــر فش ــده و زی ــر عقی ــه خاط ــذه ی کســی ب اســت، مؤاخ

ــح شــده. ــن همــه تصری ــه ای اساســی جمهــوری اســلامی هــم ب
خلاصــه ی صحبــت مــا ایــن شــد کــه آزادی تفكــر در اســلام تأمیــن شــده اســت، آزادی عقایــد مذهبــی تضمین 
ــا  ــت و معارضــه ی ب ــا ضدی ــن شــده اســت؛ ام ــره هــم تضمی ــد سیاســی و علمــی و غی شــده اســت، آزادی عقای
نظــام اســلامی و ســعی در بــه انحــراف کشــاندن مــردم در جامعــه ی اســلامی ایــن البتــه قابــل قبــول نیســت و 

ــن کار داده نمیشــود. اجــازه ی ای



3۵

آزادی
ام

 اس
در

کر 
 تف

دی
آزا

یادداشت



تفسـیر نادرسـت نظـر اسـام دربـاره آزادی عقیده 
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آزادی

آزادی عقیده مذهبی در اسام*

تفسیر نادرست نظر اسام درباره آزادی عقیده توسط بعضی متفکرین
سـه محور در باب ایـن نـوع از آزادی آزادی فكـر و عقیده در اسـلام ارائه شـد: یكی، محـور آزادی تفكـر و تعقل 
در اسـلام کـه دربـاره ی آن بحثـی انجـام گرفـت. دوم، محـور آزادی عقیـده ی مذهبـی و سـوم، آزادی تفكرات و 

عقائد و سـلائق سیاسـی.
 دربـاره ی محـور دوم یعنـی آزادی عقائـد مذهبی لازم اسـت قـدری بحـث را توسـعه بدهیـم و این مسـئله را که 
امـروز در دنیا هـم مطـرح اسـت، از دیدگاه اسـلام تا حـدودی کـه ظرفیت ایـن مجمـع اجـازه میدهد، بـاز کنیم. 
مسـئله ی آزادی عقیـده در اسـلام یک مسـئله ی مهم و اساسـی اسـت کـه نظـر متفكران اسـلامی هم بـه صورت 
جمعبندی شـده در این زمینه و مبسـوط ارائه نشـده اسـت و بعضـی از متفكریـن و نویسـندگان و محققین در آن 
باره بحـث کرده انـد، لكن بـه اعتقـاد بنده ایـن بحث بـاز هم محتـاج بررسـی و دقـت نظر بیشـتری اسـت. بعضی 
تحـت تأثیـر مـوج آزادی عقیـده در غـرب و اینكـه اینجور رایج شـده اسـت کـه هـر عقیـده ای محترم اسـت و به 
هیـچ عقیـده ای نبایـد تعرض کـرد قـرار گرفتنـد و نظر اسـلام را بـه سـمت آزادی عقیـده با همـان معنـای غربی 
سـوق دادند. بعضی دیگـر در طـرف مقابل بـا توجه بـه بعضـی از آیات کریمـه ی قـرآن و روایات مسـئله را بسـیار 
محـدود و مضیّـق گرفتنـد و کلًا عقیـده ی مذهبـی آزادِ غیـر عقیـده ی اسـلامی حـق را از دیـدگاه اسـلامی دور 
میدانند. شـاید هر یک از این دو دسـته نویسـندگان و محققـان نظر واقعـی و بحث مستوفایشـان - اگـر این بحث 
را بخواهنـد بكننـد - نتیجـه ای غیـر از آنچـه کـه از گفته هـای آنهـا اسـتفاده میشـود باشـد، ولـی به هر حـال آن 
مطلبی کـه بنده بـا مراجعه ی بـه آیـات و بعضـی از روایـات و گفته هـای بـزرگان در این زمینـه به نظرم رسـیده و 
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فعلًا در حد یـک عقیده ای اسـت کـه جای بحـث و مطالعـه و تبـادل نظـر دارد، این چیزی اسـت که امـروز عرض 
خواهم کـرد و همـان طـور که عـرض کـردم، باب بحث بسـته نیسـت، ایـن چیزی اسـت کـه بنـده فعـلًا از منابع 

اسـلامی و شـرعی اسـتفاده میكنم.

اسام، دارنده  عقیده باطل را از حق حیات و حقوق اجتماعی محروم نمیکند
اولاً عقیـده ی قلبـی چیـزی کـه بتـوان آن را مـورد فشـار و زور قـرار داد، نیسـت. آنچـه کـه میتوانـد مـورد زور و 
فشـار و تحمیل قـرار بگیـرد، او عمل انسـانی اسـت، منش انسـانی اسـت، نـه عقیـده ی قلبی. لـذا شـما می بینید 
سـختگیریهائی کـه در قـرون وسـطی  در اروپـا نسـبت بـه عقایـد مذهبـی و سیاسـی و اجتماعـی و علمـی انجام 
گرفـت و بـه کشـته شـدن و زنـده در آتـش افكنـده شـدن هـزاران نفـر انجامیـد، نتوانسـت آن عقایـد را از بیـن 
ببـرد و منسـوخ کنـد و آن عقایـد مثـل دیگـر عقایدی کـه در طـول تاریـخ مـورد فشـار قـرار گرفتنـد، در جامعه 
مانـد. عقیـده زور بـردار نیسـت. عقیـده را بـا ابزار خـاص خـودش میشـود تغییـر داد یـا در کسـی ایجاد کـرد. ما 
میتوانیـم در یک جملـه بگوئیـم عقیده در اسـلام آزاد اسـت، منتهـی  ایـن آزادی عقیـده را بایـد باز کنیـم و معنا 
کنیـم. یعنـی چـه آزاد اسـت؟ آزادی عقیده بـه این معنا نیسـت کـه اسـلام اجازه میدهـد و جایـز میشـمارد و روا 
میداند کـه انسـانها از عقیـده ی حـق، از بینش درسـت منحرف بشـوند و یـک اعتقـاد غلـط و نادرسـت را در قلب 
و فكـر خـود بپذیرنـد. اگـر کسـی بگویـد آزادی عقیـده در اسـلام معنایش این اسـت کـه هرکسـی از نظر اسـلام 
میتوانـد و برایـش مبـاح و رواسـت که هر نـوع عقیـده ای را ولـو باطـل و غلـط انتخاب بكنـد، ایـن یقینـاً راه ثواب 
را نپیمـوده اسـت )طبیعی اسـت کـه همچنانی کـه اعضـا و جـوارح انسـان وظائفی دارنـد و اعمالـی را بایـد انجام 
بدهنـد، قلـب و فكر انسـان هـم وظیفـه ای دارد کـه در روایات هـم به وظائـف قلب و روح اشـاره شـده اسـت و آن 
وظیفه عبارت اسـت از اینكه خـدای متعال را بـه وحدانیت و صفات حسـنی  بشناسـد و درباره ی نبـوت و درباره ی 
معاد و دربـاره ی بقیـه ی معارف اسـلامی همـان عقیده ی حـق و صحیـح را بپذیـرد.( پـس، معنـای آزادی عقیده 
ایـن نیسـت. معنـای آزادی عقیـده در اسـلام این اسـت که حـالا اگر کسـی ایـن وظیفه ی اسـلامی و قلبـی خود 
را انجام نـداد و یک عقیـده ی غلـط و باطلـی را به عنـوان اعتقـاد خود انتخـاب کرد، آیا اسـلام بـا اینگونه انسـانی 
چگونـه رفتـار میكند؟ آیـا در برابـر او بزور متوسـل میشـود که بایـد از عقیده ی خـود برگـردی؛ شمشـیر را بالای 
سـر او میگیرد که بایـد به عقیـده ی حـق ایمـان بیـاوری؟ او را از حـق حیـات در جامعـه محـروم میكنـد؟ او را از 
حقوق شـهروندان در جامعه ی اسـلامی محـروم میكنـد؟ او را از میان خـود اخراج میكند؟ نه. اسـلام هـر چند آن 
عقیـده را قبـول نـدارد و آن را نـاروا و ناجایـز میدانـد، اما دارنـده ی عقیـده باطـل و غلط را نـه فقط از حـق حیات 
محـروم نمیكنـد، بلكـه از حقـوق اجتماعـی هـم در حـد مقـررات و چهارچوبهـای آن جامعـه محـروم نمیكنـد. 
این یـک مطلبی اسـت که مـا هـم در آیـات قـرآن، هـم در سـیره ی پیغمبـر و تاریخ صـدر اسـلام بروشـنی آن را 
مشـاهده میكنیـم. پـس آزادی عقیده بـه این معناسـت کـه هیچ کـس در جامعه ی اسـلامی بـه خاطـر عقیده ی 
غلـط و باطل خود زیـر فشـار قـرار نمیگیرد. اسـلام مثـل اروپای قرون وسـطی  نیسـت که کسـی را بـه خاطر یک 
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عقیـده ای تهدیـد به قتـل کند؛ مثـل روش نظـام امُـوی و عباسـی نیسـت در صدر اسـلام که کسـانی را بـه خاطر 
داشـتن عقایدی کـه دسـتگاه حكومـت آنهـا را قبـول نداشـت و غلـط میدانسـت، زیر فشـار قـرار بدهـد و از حق 
زندگی محـروم کنـد یا تحـت تعقیـب قـرار بدهد یـا کیفر کنـد یـا مالیـات و مجـازات مالی بـرای یـک عقیده ای 
معین کند. هیچ یـک از اینها در اسـلام نیسـت، بلكه اسـلام کفار را و کسـانی را کـه به اعتقـاد او معتقد نیسـتند و 
از دایـره ی عقاید اسـلامی بیروننـد، در جامعـه ی اسـلامی تحمل میكنـد، برای آنهـا حق قائل اسـت، از آنهـا دفاع 
میكنـد، اگـر دزدی خانـه ی آنهـا را بزند هـم، مجازاتـش میكنـد و امنیت و سـلامت و بقیـه ی حقـوق اجتماعی را 
بـرای آنها هـم در صورتی کـه آنها به شـرایط زندگـی در ایـن جامعه عمـل کنند - کـه اشـاره خواهم کـرد - مجرا 
میداند. در یكـی از خطبه هـا درباره ی هجوم سـپاهیان اموی به شـهر انبـار امیرالمؤمنیـن )علیه الصّلاة و السّـلام( 
میفرمایـد: »بلغنـی انّ الرّجـل منهـم کان یدخـل علـی المـراة المسـلمة و الاخـری المعاهـدة«؛ شـنیدم کـه این 
غارتگـران، این مهاجمیـن وارد خانـه ی زن مسـلمان یا زن اهـل کتاب میشـدند که مسـلمان نیسـت و زیور آلات 
او را از او میگرفتنـد و دسـتبند و پـا بنـد او را کـه طلا بـوده، از پایش خـارج میكردنـد. و بعـد در آخر همیـن بیان، 
امیرالمؤمنیـن میفرماید کـه جا دارد اگر انسـان مسـلمان از ایـن غم بمیرد؛ غـمِ تهاجـم دشـمنان و متجاوزین به 
خانـه ی زن مسـلمان یـا زن یهـودی و نصرانی کـه در زیـر سـایه ی اسـلام و در جامعه ی اسـلامی زندگـی میكند. 

ایـن یـک مطلب.

حساسیت اسام بر آثار عملیِ عقیده باطل
در کنـار این، چنـد مطلـب دیگر را هـم بایـد دانسـت. اولاً آنچـه که اسـلام روی او حساسـیت بـه خـرج نمیدهد، 
خود عقیـده اسـت، اما آثـاری کـه در عمـل آن شـخص مترتب بـر عقیـده بشـود و مخالف مصالـح نظام اسـلامی 
باشـد، چـرا، در مقابـل آنها حساسـیت زیـادی را اسـلام نشـان میدهد. یعنـی اگر این شـخصی کـه عقایـد حق را 
قبول نـدارد، بر طبـق عقاید خـود عمـل بكند، امـا آن عمل بـه حیثیـت جامعه ی اسـلامی، بـه امنیـت جامعه، به 
سـلامت جامعه، بـه یكپارچگی جامعـه و به دیگـر مصالحی کـه در ایـن جامعه مـورد نظر هسـت، ضربـه ای نزند، 
اشـكالی نـدارد. بـرای خـودش، بر طبـق عقاید خـودش عمـل میكنـد. مثـلًا در معابـد خودشـان، در کلیسـاهای 
خودشـان حاضـر میشـوند و اعمـال دینـی را انجـام میدهنـد، امـا اگـر اعمالـی بـر طبـق عقایـد خودشـان انجام 
بدهنـد که حیثیـت جامعـه را، سـلامت اخـلاق را در جامعـه، یكپارچگـی جامعـه را، اسـتقلال جامعـه را و جهات 
گوناگونـی را کـه دولـت اسـلامی بـرای یـک جامعـه در نظـر میگیـرد خدشـه دار بكنـد، اینجـا دولـت اسـلامی 
عكس العمـل نشـان میدهـد و آنهـا را از آن کار بـاز میـدارد و اگر اصـرار کردنـد، آنها را مجـازات خواهد کـرد. پس 
بنابرایـن، ایـن آزادی صرفـاً در محوطه ی عقیـده و نیز اعمالی اسـت که بـا چهارچـوب جامعه ی اسـلامی منافاتی 
ندارد، اما اگـر اعمالـی از آن شـخص مخالف با عقیده ی نظام اسـلامی سـر بزنـد که بـا مصالح جامعه ی اسـلامی و 
با چهارچوبهـا و مقرراتی که از آن عقاید اسـلامی سرچشـمه گرفتـه منافـات دارد، با آنهـا معارضه دارد، نـه، اینجا 
دیگـر نظام اسـلامی آن را تحمـل نمیكند و بـا او معارضه میكنـد. این بـه معنای مخالفت بـا آزادی عقیده نیسـت، 

ام
 اس

در
ی 

هب
مذ

ده 
قی

ی ع
زاد

آ



ی"
ضوع " آزاد

شتر درباره مو
مطالعه بی

آزادی

۴۰

این به معنـای حراسـت از مرزهای جامعه اسـت؛ مرزهـای فرهنگی، مرزهـای اقتصـادی، مرزهای سیاسـی، و این 
وظیفـه ی دولـت اسـلامی اسـت و بایسـتی آن را رعایـت کنـد. در همـه ی عقاید و سـلائق دیگـر هم همیـن طور 
اسـت. در همیـن مسـائل روزمـره ی معمولـی خودمـان در جامعـه ملاحظـه کنیـد، مـن یک مثـال بزنـم: ممكن 
اسـت شـما معتقد باشـید که سـرعت زیاد مثلًا بـرای انسـان بهتر اسـت. وقتـی سـوار اتومبیـل و وسـیله ی نقلیه 
میشـوید، با سـرعت زیاد دوسـت دارید حرکت کنیـد، این را دوسـت میدارید، بـه او اعتقـاد دارید؛ یک فلسـفه ای 
برایـش دارید. بسـیار خـوب، ایـن عقیـده ی شـما بـرای خودتـان، کسـی کار به ایـن عقیـده نـدارد، اما اگر شـما 
بخواهید ایـن عقیـده را در عمل اعمـال کنید و تـوی خیابانهای شـهر با فوق سـرعت مجـاز حرکت کنیـد، جلوی 
شـما را میگیرنـد. یا عقیـده داریـد که سـرعت زیـاد چیز بـدی اسـت و باید بـا سـرعت کم حرکـت کـرد. این هم 
اعتقاد شماسـت، مانعی نـدارد، اما اگـر در یک اتوبان وسـیعی که سـرعت یک حداقلـی دارد و از آن کمتر سـرعت 
جایز نیسـت، خواسـتید با سـرعت کـم حرکت کنیـد، باز اینجـا جلـوی شـما را میگیرنـد و نمیگذارنـد. ببینید در 
مسـائل معمولـی و روزمـره ی زندگـی مسـئله اینجور اسـت. در مسـائل کلـی و عقایـد هم نظر اسـلام این اسـت: 
عقیده ی شـما بـرای خودتـان، امـا اگر عملـی بـر آن عقیـده بخواهد مترتـب بشـود، ایـن در صورتی مجاز هسـت 

که بـا چهارچـوب جامعـه منافاتی نداشـته باشـد.

اسام ریشه های عقاید فاسد را از بین میبرد
نكتـه ی دیگـر در زمینـه ی آزادی عقایـد این اسـت که علی رغـم ایـن بلند نظری و سـعه ی صـدری که اسـلام در 
برابـر عقیـده ی باطـل و خلاف بـه خـرج میدهـد، اینجور هـم نیسـت که اسـلام دوسـت بـدارد و راضی بشـود که 
انسـانها دسـتخوش عقاید باطـل و غلط و انحرافـی و کج باقـی بمانند. عقیـده ی یک انسـان پایه ی زندگی اوسـت. 
عقیده ی یک انسـان سرنوشـت سـاز حرکت اوسـت. محبـت به انسـان که در اسـلام یک امر مسـلّم هسـت، اجازه 
نمیدهد که اسـلام راضی بشـود کـه انسـانها در ورطـه ی عقایـد باطل غرق بشـوند و بـه کمک آنهـا نشـتابد. چرا، 
اسـلام کمـک میكنـد، منتهی  ایـن کمک کـردن، کمـک کردن بـزور نیسـت - همـان طور کـه گفتیم - ریشـه ی 
عقایـد فاسـد چنـد چیـز اسـت، اسـلام ایـن ریشـه ها را از بیـن میبـرد و میخشـكاند. گاهی ریشـه ی یـک اعتقاد 
غلـط، خصوصیات نفسـانی یک انسـان اسـت. بعضـی انسـانها لجوجنـد، بعضـی متعصبنـد، بعضـی خودخواهند، 
بعضی در انتخـاب یک فكـر و یک عقیـده عجولنـد، با صبـر و حوصلـه و همه جانبه نگریسـتن، بـا مطالعـه و تفكر 
آن عقیـده را انتخـاب نمیكنند. این خصوصیات نفسـانی اسـت کـه انسـانها را دچار انحـراف عقیده میكند. اسـلام 
با این مقابلـه میكند. اسـلام در نظـام تربیتـی خـود مـردم را وادار به تفكـر میكنـد، مـردم را از لجاجـت در عقاید 
و در اعمـال باز میـدارد، مـردم را از تعصـب به آنچـه که از گذشـتگان شـنیده اند منـع میكنـد، مـردم را از اینكه با 
عجله یـک فكـر را بپذیرنـد و جوانـب آن را مطالعـه نكنند بـاز میـدارد و منع میكنـد. ریشـه ی آنگونـه انحرافهای 
اخلاقـی را و خلقـی را در انسـانها از بیـن میبـرد. بعضـی از انحرافـات ناشـی از هوسـرانی ها و هواپرسـتی ها و 
شهوترانی هاسـت، سـود پرسـتی اسـت، بعضـی بـه خاطـر منافع خودشـان هسـت کـه یک عقیـده ی درسـت را 
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قبـول نمیكننـد. اسـلام در نظـام اجتماعـی جلـوی سـوء اسـتفاده های گوناگونـی از ایـن قبیـل را میگیـرد، راه 
بهره برداری هـای غلـط و ظالمانـه، چـه اقتصـادی و چـه فرهنگـی، را سـد میكند تـا ریشـه ی آن نوع گرایشـهای 

انحرافـی هم خشـكیده بشـود.

تبلیغ، وسیله ای برای رفع ابهام و کج فکری افراد
گاهـی دور ماندن از شـنیدن سـخن حـق و تبلیغ سـخن حق، تـک مانـدن، تنها مانـدن، انسـانها را دچـار انحراف 
فكـری و عقیدتـی میكند. اسـلام در بافـت اجتماعی خـود اجازه نمیدهد انسـانها از شـناخت سـخن حـق و تبلیغ 
سـخن حـق دور بماننـد، آنهـا را بـا حقایـق آشـنا میكنـد و اجـازه نمیدهـد کـه کسـانی در هـر گوشـه ی دنیا که 
زندگـی میكنند، سـخن حق بـه گوش آنهـا نرسـد. وظیفـه ی تبلیغ دیـن را که همـان رسـاندن پیام دین هسـت، 
بر عهده ی همـه ی مسـلمانها میگذارد کـه این وظیفه وسـیله ای اسـت بـرای اینكه کسـی در ابهـام، در کج فكری 
نمانـد و راه بـرای پیـدا کـردن عقاید حـق جلـوی او باز بشـود و بالاخـره بـا فتنه گـری و اعمـال فشـار روی عقاید 

حَقّه هم اسـلام بشـدت مقابلـه میكنـد که مسـئله ی ارتـداد بـه اینجا ارتبـاط پیـدا میكند.
در یـک جمعبندی این میشـود که اسـلام کسـی را بـزور و اجبـار وادار بـه پذیرفتـن یک عقیـده ای یـا اعراضی از 
یک عقیـده ای نمیكنـد، امـا از اینكـه آن عقیـده ی غلط و باطـل منشـأ فسـاد در جامعه بشـود جلوگیـری میكند 
و راه هـای اعتقاد درسـت را روی انسـانها بـاز میكند و راه هـای اعتقـاد غلـط را روی انسـانها میبنـدد. در جامعه ی 
اسـلامی اگر به این ترتیب مشـی بشـود، انسـان میدانـد و میتوانـد درك کند کـه در مـدت کوتاهی عقایـد عمیق 
اصیل روشـن و ناشـی از تفكـر سـالم در همه ی افـراد جامعه ی انسـانی بـه وجـود می آیـد و آگاهی و روشـنفكری 

در جامعـه پیدا میشـود.
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جنـگ بـا کفـار، بـه مبـارزه آنهـا بـا ایمـان و نظام 
اسامی بر می گردد

علت شکستن بت ها توسط پیغمبران
شـدت عمـل اسـام در مقابـل کسـانی کـه ایمـان 

آوردند و بعد منصرف شدند
مقابله اسام با تبلیغات ضداسامی و فریبگرایانه

وظیفه تشریح ایمان اسامی برای مردم 

آزادی و موضع اسام نسبت به عقاید باطل



آزادی

آزادی و موضع اسام نسبت به عقاید باطل*

جنگ با کفار، به مبارزه آنها با ایمان و نظام اسامی بر می گردد
ــن همــه  ــد اگــر اســلام آزادی عقیــده را در جامعــه ی خــود تأمیــن میكنــد، پــس ای ممكــن اســت کســی بگوی
ــا  ــدام - ت ــچ ک ــات هی ــن آی ــه ای ــت ک ــن اس ــواب ای ــت؟ ج ــل چیس ــد باط ــن عقای ــاره ی ای ــی درب ــات قرآن آی
آن جائــی کــه بنــده مراجعــه کــردم - بــه مســلمانها دســتور نمیدهــد کــه کافــر را بــه خاطــر اعتقــادش، نــه بــه 
ــا کفــار مربــوط اســت یــا بــه آن صورتــی کــه کافــر  خاطــر عملــش، مــورد تعــرض و آزار قــرار بدهنــد. جنــگ ب
علیــه نظــام اســلامی و ایمــان اســلامی دســت بــه مبــارزه و حملــه زده اســت کــه وظیفــه ی اســلام و مســلمین 
ــر و  ــا ســران کف ــارزه ب ــه مب ــوط اســت ب ــا مرب ــه ی اســلامی اســت ی ــاع از حــوزه ی اســلام و جامع در اینجــا دف
ــاد  ــود اعتق ــورد خ ــا در م ــد. ام ــود کرده ان ــیر خ ــا را اس ــه ملته ــی ک ــد و طاغوت ــای ملح ــردمداران نظام ه س
ــاد اگــر  ــن اعتق ــدگان ای ــا دارن ــد کــه ب ــر میكن ــم کــه بخصــوص مســلمانها را ام ــه ای داری ــرآن آی ــا در ق ــر م کف
تجــاوز و تعرضــی علیه اســلام و مســلمین نكردنــد، حتــی نیكــوکاری هــم بشــود. آن آیــه در ســوره ی مبارکــه ی 
ــن  ــم م ــم یخرجوک ــن و ل ــی الدّی ــم ف ــم یقاتلوک ــن ل ــن الذّی ــم الّل ع ــد: »لا ینهك ــه میفرمای ــت ک ــه اس ممتحن
دیارکــم أن تبرّوهــم و تقســطوا الیهــم انّ الّل یحــبّ المقســطین«؛ یعنــی آن کفــاری کــه بــر ســر ایمــان شــما و 
ــا آنهــا  ــد ب ــه آنهــا نیكــی نكنیــد و خــدا نمیگوی ــد ب ــه جنــگ برنخواســتند، خــدا نمیگوی ــا شــما ب دیــن شــما ب
قســط و عــدل را رعایــت نكنیــد، بلكــه خــدای متعــال میگویــد کــه بــه آنهــا نیكــی هــم بكنیــد و خــدای متعــال 
ــراد  ــه معنــای رعایــت حقــوق اف ــاً ب نیكــوکاران را دوســت میــدارد. قســط و عــدل در جامعــه ی اســلامی قاعدت
ــا حتــی کفــاری کــه در خــارج از آن جامعــه  ــراد اســت ی ــر هــم یكــی از همــان اف آن جامعــه اســت کــه آن کاف
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ــد. ــا اســلام ســتیزه ای نمیكنن ــا مســلمین و ب ــا نظــام اســلامی، ب ــی ب ــد، ول زندگــی میكنن

علت شکستن بت ها توسط پیغمبران
ــا،  ــخ نبوته ــد، در تاری ــه میدانی ــوری ک ــان ط ــت. هم ــخ اس ــروف تاری ــكنی های مع ــورد بت ش ــد در م ــورد بع م
تاریــخ توحیــد، بــه مــوارد برجســته ای برخــورد میكنیــم کــه پیغمبــران بــه بت شــكنی پرداختنــد و بــت را کــه 
مایــه ی تقــدس و ایمــان جمعــی از مــردم بــوده، از بیــن بردنــد؛ یــک نمونــه در مــورد ابراهیــم خلیــل الّل اســت، 
ــم  ــن را ه ــه ای ــه ک ــح مك ــس از فت ــت و پ ــه اس ــهر مك ــه ش ــگام ورود ب ــرم هن ــول اک ــورد رس ــه در م ــک نمون ی
ــی اســت. لكــن در مــورد بت شــكنی  ــا آزادی عقیــده در اســلام مناف ممكــن اســت کســانی تصــور کننــد کــه ب
ابراهیــم بایــد توجــه کنیــم کــه حرکــت ابراهیــم بــرای بیــدار کــردن ذهــن بــه خــواب رفتــه و تخدیــر شــده ی 
ــاره ی شــرکت و  ــی خــود هرچــه شــنیدند، درب ــه در طــول زندگ ــی ک ــود. مردم ــی ب ــه ی جاهل ــردم آن جامع م
ــه گــوش آنهــا نرســیده  نظــام شــرك آلود شــنیدند. اصــلًا صــدای حقــی در میــان ایــن جامعــه بلنــد نشــده و ب
ــت  ــک حرک ــیله ی ی ــه وس ــط ب ــن کار فق ــرد، ای ــدار ک ــران بی ــن خــواب گ ــردم را از ای ــن م ــد ای ــر بای اســت. اگ
ــر را  ــود و تب ــش نب ــه جوانكــی بی ــی ک ــت در وقت ــه رف ــت خان ــه داخــل ب ــم ب ــذا ابراهی ــزرگ ممكــن اســت. ل ب
ــن کار را  ــت. ای ــزرگ آویخ ــت ب ــردن ب ــه گ ــر را ب ــت و تب ــزرگ را نشكس ــت ب ــت و ب ــا را شكس ــت و بته برداش
ــرد و  ــردم ک ــا آن م ــم ب ــه ابراهی ــده ای ک ــت کوبن ــم در صحب ــد ه ــود. بع ــردم ب ــدان م ــردن وج ــرای بیدارک ب
ــود  ــر ســر ذهــن خواب آل ــرد، آنچنــان پتكــی ب ــه کار ب هوشــمندی و زیرکــی ای کــه ایــن بنــده ی صالــح خــدا ب
ــی کــه  ــد از آن ــی بع ــم الظّالمــون«؛ یعن ــم انت ــوا انكّ ــی انفســهم فقال ــوا ال ــد: »فرجع ــرآن میفرمای ــا زد کــه ق آنه
ــت.  ــرد، گرف ــت بگی ــه میخواس ــری را ک ــید، آن اث ــا را کش ــاد رس ــن فری ــام داد، ای ــت را انج ــن حرک ــم ای ابراهی
ــه  ــد و ب ــدار ش ــان بی ــد، وجدانش ــو پرداختن ــه گفتگ ــان ب ــان خودش ــد، می ــه کردن ــان مراجع ــه خودش ــردم ب م
ــم.  ــت کنی ــم را ملام ــد ابراهی ــم هســتیم و نبای ــا ظال ــا ســتمگریم؛ خــود م ــه م ــد ک خــود و خودهایشــان گفتن
ــود. پیغمبــر  ــه مــردم مكــه نب ــای اعمــال زور نســبت ب ــه معن ــر ب در مــورد رســول خــدا هــم بت شــكنی پیغمب
ــه  ــل همین ک ــت مث ــت. درس ــی را میشكس ــام طاغوت ــز نظ ــانه و رم ــنبل و نش ــت س ــت، در حقیق ــا را شكس بته
ــما  ــد. ش ــن میبرن ــته را از بی ــم گذش ــز رژی ــانه های رمزآمی ــد، نش ــلاب میكنن ــی انق ــور وقت ــک کش ــردم در ی م
ــان همــه ی علامــات حكومــت ســتم شــاهی را از صحنــه ی جامعــه، از میدانهــا، از ســاختمانها،  در کشــور خودت
ــه  ــد، از فــراز کعبــه ب از کاغذهــا پــاك کردیــد؛ پیغمبــر هــم بتهــا را کــه نشــانه و رمــز حكومــت مشــرکانه بودن
ــار  ــردم را اجب ــد، م ــه ش ــی وارد مك ــر وقت ــه پیغمب ــم ک ــخ نداری ــا در تاری ــرد؛ والّا م ــدم ک ــت و منه ــر انداخ زی
کــرده باشــد کــه بایــد همــه ی شــما بــه اســلام بگرویــد، یــا جســتجوی خانــه بــه خانــه را شــروع کــرده باشــد 
ــرد.  ــن بب ــرد و بشــكند و از بی ــه آن را بگی ــت کوچكــی هســت ک ــه ب ــا صندوق خان ــه ی ــدام خان ــد در ک ــه ببین ک
پیغمبــر ســنبل ها و نمودهــای نظــام باطــل و جاهلــی را شكســت. پــس ایــن هــم بــه معنــای اعمــال زور بــرای 

ــود. ــی نب ــده ی قلب ــان و عقی ــک ایم ــن ی پذیرفت
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آزادی

شدت عمل اسام در مقابل کسانی که ایمان آوردند و بعد منصرف شدند
ــرج  ــه خ ــل ب ــدت عم ــد، ش ــاره مرت ــلام درب ــه اس ــت ک ــی از ذهنهاس ــبهه ای در بعض ــک ش ــداد ی ــورد ارت در م
ــد،  ــدا کردن ــش پی ــر گرای ــه کف ــدند و ب ــرف ش ــان منص ــپس از ایم ــد و س ــان آوردن ــه ایم ــانی ک ــد. کس میده
شــدت عمــل اســلام در مقابــل ایــن افــراد زیــاد اســت کــه ممكــن اســت بــه معنــای اعمــال زور در اعتقــاد بــه 
ــه نظــر میرســد کــه اســلام  ــداد شــاید اینجــور ب ــه ارت ــوط ب ــات مرب ــه آی ــا توجــه ب ــن هــم ب ــد. ای حســاب بیای
ــا ایــن کار درصــدد آن هســت کــه حصــار ایمــان اســلامی را حفــظ کنــد. در حقیقــت اســلام بعــد از آنــی کــه  ب
ــد.  ــردم حفاظــت و حراســت بكن ــف کــرده اســت کــه از ایمــان م ــد، نظــام اســلامی را مكلّ ــردم ایمــان آوردن م
ایــن وظیفــه ی نظــام اســلامی و حكومــت اســلامی اســت کــه در بــاب تبلیغــات ضداســلامی هــم عــرض خواهــم 
کــرد. بخصــوص در آیــه ی مربــوط بــه ارتــداد - »مــن کفــر بــالّل مــن بعــد ایمانــه الّا مــن اکــره و قلبــه مطمئــنّ 
ــاره ی عمــار یاســر وارد شــد - در آخــر ایــن آیــه میفرمایــد: »ذلــک بانهّــم اســتحبّوا الحیــاة  بالایمــان« کــه درب
الدّنیــا علــی الاخــرة«؛ علــت ایــن خشــم الهــی بــر مرتدیــن و کســانی کــه از دیــن خــارج شــده اند، ایــن اســت 
کــه اینهــا زندگــی دنیــا را، عشــرت دنیــوی را، هواهــای نفســانی را بــر خواســت معنــوی و قلبــی خــود و فطــرت 
ــاد  ــک اعتق ــدن ی ــوض ش ــئله ی ع ــئله، مس ــود مس ــوم میش ــد. معل ــح دادن ــرت ترجی ــر آخ ــود و ب ــانی خ انس
فقــط نبــوده اســت. مســئله ایــن بــوده کــه کســانی بــه خاطــر جاذبه هــای مــادی، بــه خاطــر تأمیــن هواهــای 
نفســانی، حاضــر شــدند بــه حیثیــت نظــام اســلامی لطمــه بزننــد و پشــت کننــد و ایمــان اســلامی را رهــا کنند، 

ــه اســت. ــن مقول ــراد از ای ــن اف ــاره ی ای ــه ی دیگــری اســت و ســختگیری اســلام درب ــن یــک مقول کــه ای

مقابله اسام با تبلیغات ضداسامی و فریبگرایانه
البتــه ایــن نكتــه هــم مــورد توجــه بایــد قــرار بگیــرد کــه اگــر مــا میگوئیــم کــه عقیــده، عقیــده ی مذهبــی و 
ایمــان در جامعــه ی اســلامی آزاد اســت، ایــن بــه معنــای ایــن نیســت کــه اســلام اجــازه بدهــد کــه فریبگرانــی 
ــازه  ــلام اج ــاً اس ــن را قطع ــد. ای ــردم بپردازن ــان م ــی ایم ــه راهزن ــلامی ب ــه ی اس ــگانی در جامع و خدعه پیش
نمیدهــد. دســتهائی کــه میتواننــد بــا ارائــه ی جاذبه هــای مــادی، بــا تأمیــن هوســهای بشــری، دلهــای سســت 
و ضعیفــی را بــه ســمت خودشــان جــذب کننــد، اگــر در جامعــه ی اســلامی آزادی عمــل داشــته باشــند، مــردم 
ضعیــف را و انســانهای ســاده دل را تحــت تأثیــر قــرار خواهنــد داد و آنهــا را گمــراه خواهنــد کــرد و از بهشــت بــه 
دوزخ خواهنــد بــرد؛ »و الذّیــن کفــروا اولیائهــم الطّاغــوت یخرجونهــم مــن النّــور الــی الظّلمــات«. اســلام اجــازه 
نمیدهــد کــه مردمــی کــه دلشــان بــه نــور ایمــان منــور شــده اســت، بــه وســیله ی چنیــن ایــادی ای بــه ســمت 
ــا بحــث و جــدل  ــه ب ــه، ن ــات ضداســلامی و فریبگرایان ــا تبلیغ ــذا اســلام ب ــم کشــیده بشــوند. ل ــاز ه ظلمــت ب
اســتدلالی، بــا خدعــه و فریــب تبلیغاتــی دربــاره ی مســائل اعتقــادی کــه موجــب سســت شــدن ایمــان مــردم 
ــا  ــلام م ــددی از اس ــكام متع ــن را در اح ــانه های ای ــه نش ــد ک ــه میكن ــود، مقابل ــردم میش ــای م ــی دله و راهزن
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. می بینیــم
 مــن یــک جمعبنــدی کوتاهــی بكنــم ایــن بحــث مربــوط بــه اعتقــاد را در ســه جملــه: اســلام بــا ایمــان باطــل 
ــا  ــد، ب ــی آورده ان ــاد باطل ــه باطــل هســتند و اعتق ــن ب ــه مؤم ــا کســانی ک ــا اســلام ب ــف اســت، ام ــط مخال و غل
ــغ  ــه وســیله ی تبلی ــه وســیله ی موعظــه، ب ــه وســیله ی حكمــت، ب ــا را ب ــد، بلكــه آنه ــه نمیكن اعمــال زور مقابل
ــر اینهــا، اگــر آن کســی کــه  ــه ســمت ایمــان صحیــح جلــب و جــذب میكنــد؛ و عــلاوه ی ب و بیــان حقیقــت، ب
مومــن بــه غیرحــق هســت، ایــن ایمــان او در عمــل او آثــار تخریبــی علیــه جامعــه به جــا بگــذارد، بــا ایــن هــم 
اســلام مقابلــه میكنــد؛ ایــن ســه نكتــه ی اساســی و اصولــی در بــاب آزادی عقیــده اســت کــه خــط مشــی نظــام 

جمهــوری اســلامی هــم همیــن اســت.

وظیفه تشریح ایمان اسامی برای مردم 
ــای  ــم، جاذبه ه ــریح کنی ــردم تش ــرای م ــلامی را ب ــان اس ــه ایم ــم ک ــه داری ــا وظیف ــلامی م ــه ی اس در جامع
ــت  ــت اســلامی موظــف اســت فعالی ــه، دول ــان جامع ــرای رســوخ ایم ــم. ب ــردم روشــن کنی ــرای م ــی را ب ایمان
ــد، نظــام اســلامی  ــا کســانی کــه ایمــان غلــط دارن بكنــد. ایــن یــک نكتــه. امــا در همیــن جامعــه ی اســلامی ب
ــا زور و قدرتمــداری و قهــر و غلبــه برخــورد نمیكنــد. اینــی کــه گاهــی در رســانه های دنیــا  و دولــت اســلامی ب
ــک دروغ واضــح و آشــكاری اســت.  ــن ی ــد، ای ــا جنجــال راه می اندازن ــر اقلیتهــا در کشــور م ــه فشــار ب نســبت ب
در جامعــه ی اســلامی اقلیتهــای مذهبــی و صاحبــان عقایــد و ایمانهــای مختلــف زندگــی خودشــان را میكننــد. 
کســی آنهــا را مجبــور بــه پذیرفتــن عقیــده ی حــق نمیكنــد، آنهــا خودشــان هســتند کــه در ایــن جــو عظیــم 
اجتماعــی قــدرت انتخــاب دارنــد. اگــر انتخــاب درســت کردنــد، بــه نفــع خــود آنهاســت. و اگــر انتخــاب درســت 
ــدارد، بلكــه از حقــوق اجتماعــی  ــه فقــط کاری ن ــا ن ــا آنه ــت اســلامی و جامعــه ی اســلامی ب ــد، دول هــم نكردن
ــوری  ــه جمه ــا البت ــی دله ــه ها و رهزن ــل وسوس ــب، در مقاب ــل تخری ــا در مقاب ــتند؛ ام ــوردارد هس ــم برخ ه
اســلامی خــودش را موظــف میدانــد کــه از ایمــان قلبــی مــردم حراســت کنــد و محافظــت کنــد. ایــن هــم یــک 
ــرآن و از  ــات ق ــد، از اصــول مســلم اســلامی و از آی وظیفــه ی دیگــر اســت کــه همــان طــور کــه ملاحظــه کردی

ــم. ــتفاده کردی ــا اس ــا را م ــن معن ــلام( ای ــه )علیهم السّ ــلام و ائم ــلمانان صــدر اس ــیره ی مس س
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طـرح شـعار آزادی بیـان در غـرب در مقابـل دنیای 
کمونیست

واقعی نبودن آزادی بیان در غرب 
طرفداری اسام از آزادی اظهار عقیده 

اظهار عقیده یکی از حقوق طبیعی انسان
رشد فکری جامعه، با آزادی افکار

وجود فضای آزاد در نظام جمهوری اسامی
مبارزه با سـوء اسـتفاده از آزادی، به منظـور هدایت 

افکار

آزادی بیان در اسام



آزادی

آزادی بیان در اسام

طرح شعار آزادی بیان در غرب در مقابل دنیای کمونیست
مسـئله ی آزادی بیـان در دنیـای امـروز یـک مسـئله ی عمـده اسـت و در حقیقـت یـک شـعار اسـت. دنیای غـرب و 
کشـورهای دموکراسـی یكـی از شـعارهائی کـه مطـرح میكننـد و بـه آن افتخـار میكننـد، همیـن مسـئله ی آزادی 
بیان اسـت و معنایـش این اسـت از نظـر آنها کـه در جوامـع غربی هـر کسـی، دارای هـر عقیـده ای، دارای هر مسـلک 
سیاسـی ای، میتواند آزادانه نظر خـودش را ابراز کنـد و هیچ منع قانونی بـرای او وجود نـدارد. عمدتاً این شـعار را دنیای 
غرب در مقابـل دنیای کمونیسـت مطرح میكند. چـون در دنیـای کمونیسـت آزادی اظهـار عقیده نیسـت و اعتقادی 
هم در نظر سـردمداران جهان کمونیسـت به آزادی عقیده وجـود ندارد؛ یعنـی آزادی بیان عقیده؛ یعنی در کشـورهای 
کمونیسـتی همـان نظـرات و افكار سیاسـی یـا همان مكتبـی که مـورد قبـول رژیم حاکـم هسـت، ترویج میشـود در 
روزنامه هـا، در رسـانه های جمعـی؛ در بیـن مـردم تنهـا یـک جریان واحـد مطـرح میشـود و هیـچ امكانـی در اختیار 
صاحبان عقایـد دیگر و مسـلكهای دیگر نیسـت که بتواننـد نظراتشـان را ارائـه کنند و در سـطح جامعه مطـرح کنند؛ 
اختـلاف سـلائق سیاسـی وجـود نـدارد و روزنامه هـا و رسـانه ها همه یـک نظر و یـک فكـر را که همـان فكر دسـتگاه 
حاکم هسـت، تعقیب میكنند و بیـان میكنند. دنیای غـرب به عنوان یـک امتیازی برای خـود، مسـئله ی آزادی بیان را 

به صـورت یک شـعار مطرح کـرده و سـالهای متمادی اسـت کـه بـر روی آن کار میكننـد و تبلیـغ میكنند.

واقعی نبودن آزادی بیان در غرب 
البته عمـلًا در دنیـای غرب هـم جای بحـث اسـت کـه آزادی بیـان واقعاً چقـدر تأمیـن شـده؟ و آیا همـه ی نظرات 
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سیاسـی و افكاری که بـرای ملتهـای این کشـورها مطرح میشـود، قـدرت خودنمایـی دارند یا نـه؟ و اگـر بدقت نگاه 
کنیم، خواهیـم دید که شـعار آزادی اظهـار عقیـده و آزادی بیـان در دنیای غـرب هم یک شـعار واقعی نیسـت. یک 
چیزی که در صـورت و ظاهـرْ آزادی اسـت، وجـود دارد، اما در واقـع آزادی بـه آن معنایی کـه ادعا میكنند، نیسـت، 
بلكـه حتی سانسـور و اختناق به شـكل بسـیار ظریـف و موذیانـه ای در ایـن کشـورها وجـود دارد. سانسـوری که در 
کشـورهای غرب هسـت، تقریباً از جهاتی شـبیه هسـت بـه همان سانسـور و کنترلـی کـه در دوران ظهور اسـلام در 
مكه نسـبت به افـكار انقلابی رسـول خـدا وجـود داشـت. حـالا آنهـا در دوران جاهلیـت زندگـی میكردنـد، اینها در 
دوران مدرنیسـم زندگی میكنند. روشـها تفاوت کـرده، امـا روح قضیه همان هسـت. قـرآن از قول کفـار نقل میكند 
کـه میگفتنـد: »و قال الذّیـن کفروا لاتسـمعوا لهـذا القـران و الغوا فیـه لعلّكم تغلبـون«؛ به هـم توصیـه میكردند که 
گوش به سـخن قرآن ندهیـد، ندای پیغمبـر را نشـنوید و هنگامی که پیغمبر مشـغول تـلاوت آیات قرآن بـود، ولوله 
میكردنـد، هلهلـه میكردنـد و یـک جنجـال و غوغائی بـه وجـود می آوردند کـه صـدای قـرآن و صـوت کلام الهی از 
حنجره ی پیغمبر شـنیده نشـود؛ کـه در تواریخ هم این ذکر شـده که رسـول خـدا در کنـار کعبه مینشسـت و آیات 
قـرآن را میخواند؛ عـده ای هم مأمـور بودند کـه جنجال کننـد، غوغـا راه بیندازنـد و نگذارنـد صدای قـرآن به گوش 
دیگران برسـد. آنی که امـروز در رسـانه های غـرب وجـود دارد، تقریباً چنین چیزی اسـت. درسـت اسـت کـه قانوناً 
کسـی را از بیان کـردن مانع نشـدند؛ اما آن جنجـال و غوغـای تبلیغاتی ای کـه بـه راه می اندازند، امـكان و مجال این 
را نمیدهد کـه غیر از همـان چیزی کـه آنهـا اراده میكننـد و میخواهند، صدایی به گوش کسـی برسـد. یقینـاً امروز 
مردم آمریـكا که یک کشـور دموکراسـی اسـت یـا بسـیاری از کشـورهای اروپـای غربـی کـه متمدنند، از بسـیاری 
از جریانـات عالـم که بـه زندگی آنهـا مربوط میشـود، خبـر ندارنـد؛ همـان چیـزی را میفهمند که رسـانه ها بـه آنها 
میگویند. و رسـانه ها هـم در یک نظـام کامـلًا کنترل شـده ی سیاسـی و حساب شـده، چیزهایـی را در اختیـار افكار 
مـردم میگذارند کـه میخواهنـد. رسـانه های گروهـی عمـده ی دنیا امـروز به وسـیله ی دسـتگاه های صهیونیسـتی 
اداره میشـوند و هـر چنـد در آن مـوارد و مطالبـی که بـه مصالح آنهـا ربطی نـدارد آزادی عمـل میدهند؛ اما درسـت 
در آن بزنگاه هـا، در آنجایـی کـه مصالحشـان بـه خطر می افتـد، رسـانه ها با کمـال ظرافت حقیقـت را میپوشـانند و 
یک باطلـی را به صـورت حقیقت بـه خـورد ذهن مـردم میدهنـد. از انقـلاب اسـلامی، از انقلابهـای مردمی دنیـا، از 
ایده هایـی که امـروز در دنیـا هسـت، از جنایـات و فشـارها و ظلمهایی کـه دولتهـای اروپایـی و آمریكایی نسـبت به 
ملتهـا روا میدارند و از بسـیاری از حقایـق دیگر، مردم آن کشـورها خبر ندارند. کسـی هم قادر نیسـت کـه این حرف 
را به گوش مردم برسـاند. پس دموکراسـی غربی که مدعـی آزادی بیـان و آزادی اظهـار عقیده اسـت، در حقیقت در 

شـعار اینجور اسـت. در عمـل آنجـا هـم آزادی بیان بـه معنای حقیقی نیسـت.

طرفداری اسام از آزادی اظهار عقیده 
امـا راجع به اسـلام. در آیـات قـرآن و احادیث چیـز صریحـی در بـاب آزادیِ اظهار عقیـده و بیـان، بنده پیـدا نكردم. 
شـاید هسـت، مـن متوجـه نشـدم و برنخـوردم، لكـن به طـور کلـی و همـان طـور که قبـلًا اشـاره شـد، بـه قرائن و 
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شـواهد زیادی انسـان این را میدانـد که اسـلام علی الاصول طرفـدار آزادی اظهـار عقیده اسـت. و طبیعتاً هم اسـلام 
بایـد همین جور باشـد؛ زیـرا کـه آنجایـی از اظهار عقیـده خوف و ترسـی هسـت که نظـام حاکـم، یـا آن مكتبی که 
سیاسـت را در اختیـار دارد، در خـود احسـاس ضعف کنـد. اگر منطـق قوی اسـت، اگر سیاسـتی که اظهار میشـود، 
سیاسـت قابل دفاعـی اسـت، اگر فكـر و مكتب یـک فكـر و مكتـب قابل جـذب بـرای افـكار عمومی هسـت، دلیلی 
ندارد کـه از طـرح حـرف مخالـف انسـان بترسـد. اسـلام قوی تریـن مكتبهاسـت. قوی تریـن روشـها را بـرای اعلام 
نظرات خـودش به کار میگیرد. سیاسـتهای حكومت اسـلامی یک سیاسـتهای مردمی اسـت، سیاسـتهای روشـن و 
صریحی اسـت. بنابرایـن هیچ ابایی در اسـلام نیسـت که افـكار مخالف، نظـرات مخالف، مطرح بشـود. علـی الاصول 
مسـئله این اسـت. البته مرزهایی هسـت، حدودی هسـت، سوءاسـتفاده هایی ممكن اسـت بشـود که جلـوی آنها را 

باید گرفـت کـه آنهـا را در بخـش دوم این بحث عـرض خواهـم کرد.

اظهار عقیده یکی از حقوق طبیعی انسان
اظهار عقیـده یكـی از حقوق طبیعی انسـان اسـت. وقتـی انسـان یـک عقیـده ای را دارد و آزاد اسـت که ایـن عقیده 
را داشـته باشـد، بایـد آزاد هم باشـد کـه این نظـر خـودش را اظهـار کنـد؛ مگـر اینكه خـود آن اعتقـاد یـک اعتقاد 
ممنوعی باشـد که در بحـث آزادی عقیـده راجع بـه این مطلـب صحبت کردیـم. بنابراین اسـلام که طرفـدار حقوق 
انسانهاسـت، طرفدار این آزادی هم هسـت. عمـلًا هم در صدر اسـلام و زمـان پیغمبر و زمـان خلفای اول بـه موردی 
برنمیخوریـم که جلـوی اظهـار عقیده گرفته شـده باشـد. البتـه این را هـم بگویم، بـه موردی هـم بـر نمیخوریم که 
کسـی بخواهد بیایـد در معـرض عـام - مثلًا در مسـجد - بایسـتد یک سـخنرانی بـر خـلاف جهتگیـری ای که مثلا 
پیغمبر یـا خلیفـه ی زمـان دارد اجـرا میكنـد، یـک چنین سـخنرانی ای هـم بخواهـد کرده باشـد، یـا بـرود در یک 
گوشـه ای مردم را جمـع کند بـا اینها صحبـت کند. مـوارد این جـوری بخصـوص در زمان پیغمبـر خیلی نادر اسـت 
و شـاید نیسـت. در زمان خلفـا کم و بیش هسـت. امـا آنجایـی که کسـی در این صـدد بر می آمـد که به خود رسـول 
خدا یا بـه خلفـای اول مطلبـی را بیـان بكند، مـا میدیدیم کـه با کمـال آزادی بـه او اجـازه میدادنـد. در مسـجد، در 
پـای منبـر امیرالمؤمنین یک نفـری بلنـد میشـد راجع به یـک مطلبـی بـه امیرالمؤمنیـن اعتـراض میكرد یـا از او 
سـؤال میكرد. یـا در جنگ صفین کسـانی بودنـد که تحـت تأثیر فریـب طرف مقابـل قـرار گرفتند و یـک حرفهایی 
را زدنـد. امیرالمؤمنیـن به اینهـا بدخلقی نكرد، تشـر نـزد، بلكـه رفت با آنهـا صحبت کـرد. یا عمار یاسـر را فرسـتاد 
برایشـان صحبت کـرد و حقیقت را بـرای آنها آشـكار کـرد. یا در پـای منبر خلیفـه ی دوم وقتـی که خلیفـه در منبر 
گفت من اگـر پایـم را کج گذاشـتم، من را راسـت کنیـد و هدایـت کنید، یـک نفری بلند شـد پـای منبـر، گفت اگر 
تو کج بـروی، بـا این شمشـیر تـو را راسـت خواهیـم کرد. کسـی هـم بـه او اعتـراض نكـرد. و همیـن طـور در زمان 
خلفـای دیگـر. و همیـن روال ادامه داشـت تـا زمـان عبدالملـک مـروان. عبدالملک مـروان اول کسـی بود کـه روی 
منبر رسـماً و علنـاً اظهار کرد به مسـلمانها که کسـی حق نـدارد افـكار و نظـرات خـودش را آزادانه بیان کنـد. گفت: 
»لا یامرنی احـد بتقـوی الّل الّا ضربت عنقـه«؛ هرکس بخواهـد مثل زمـان پیغمبر و خلفـای اول پای منبـر من توی 
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مسـجد بلند بشـود و من را امـر به تقـوای خدا بكنـد، مـن گردنـش را میزنـم. او اختنـاق امـوی را به صـورت صریح 
و روشـنی اعمال کـرد و اعـلام کـرد. و الاّ در زمـان او هم آنـی که ممنوع شـد، اظهارنظر سیاسـی بـود، بـاز اظهارنظر 
دینی و در مسـائل دینـی، اظهارنظر آسـان بود. مـا میدیدیم در مسـجد پیغمبـر یک زندیـق و ملحد، یعنـی مخالف 
با اسـلام و منكر خدا، نشسـتند با چند نفـر دارنـد نظراتشـان را میگویند که همیـن ماجـرای توحید مفضّـل از آنجا 
ناشـی میشـود. مفضّل دید توی مسـجد چند نفر نشسـتند یک حرفهایـی دارنـد میزنند، بـه اینها پرخـاش کرد که 
شـما نشسـته اید توی مسـجد و خانه ی خـدا و این حرفهـای ملحدانـه را داریـد میزنیـد، آنها گفتنـد که تو شـاید از 
یاران جعفربـن محمّد صادق هسـتی؟ گفـت بله. گفتنـد که ما پیش خـود امام و پیشـوای تـو از این حرفهـا غلیظتر 
و سـخت تـرش را میزنیـم، او ایـن عكس العمـل را نشـان نمیدهـد و تـو چـرا ایـن عكس العمـل را نشـان میدهـی؟ 
کـه او آمد خدمـت امـام صـادق و جریـان را گفـت و آن مباحثـات طولانی کـه امروز بـه نـام »توحید مفضّـل« ثبت 
شـده و در کتابهـا هسـت در دسـترس اسـت، اینها بیـن اینهـا انجام گرفـت. البتـه باز خلفـای بنـی امیه و بیشـتر از 
آنها بنی عبـاس طاقـت نیاوردنـد و دربـاره ی مسـائل کلامـی و خلـق قـرآن و نمیدانـم کلام و مسـائل گوناگون یک 
فشـارهای بی حد و حصری را بـر روی مخالفیـن نظـرات و ایدئولوژی آن دسـتگاه خلافـت وارد آوردند. ایـن هم بعد 
در دنیای اسـلام و در تاریخ اسـلام به شـكل دیگـری برآمد. امـا اصولاً در اسـلام و در روش حكام اسـلامی صـدر اول، 
بیان عقیـده در صورتی کـه سـالم باشـد، در صورتی کـه تویش اغواگـری نباشـد، در صورتـی تویش اضلال نباشـد، 

آزاد اسـت.

رشد فکری جامعه، با آزادی افکار
اساسـاً هم به نفـع جامعه ی اسـلامی اسـت که افـكار آزاد باشـد؛ یعنـی کسـانی بتواننـد افـكار خودشـان را، نظرات 
گوناگـون خودشـان را بیـان کننـد. در قانـون اساسـی مـا پیـش بینی شـده کـه برخورد سـالم افـكار موجب رشـد 
اندیشه هاسـت. یعنی کسـی یـک نظـری دارد، دیگـری نظر مخالـف بـا او دارد. یـک برخورد فكـری به وجـود بیاید، 
اما سـالم؛ نه تـوأم بـا روشـهای غلط کـه این روشـهای غلـط خود قابـل جلوگیـری اسـت و حاکـم اسـلامی و دولت 
اسـلامی بایـد مانـع بشـود از آن روشـها کـه آنهـا را بعـداً عـرض میكنیـم. کلًا رشـد فكـری جامعـه در ایـن صورت 
بیشـتر تضمیـن میشـود و تأمیـن میشـود و آثـار اجتماعـی و سیاسـی اش هـم در جامعـه زیاد اسـت. اگـر چنانچه 
کسـانی احسـاس کنند کـه نظـرات خودشـان را میتوانند بیـان بكننـد، جامعه به طـرف سالم سـازی و وحـدت هم 
پیـش میـرود. چـون آن افـكار را میگوینـد، کسـانی هـم آنهـا را جـواب میدهنـد، نظـرات بـه هـم نزدیک میشـود؛ 
اختلاف نظرهایی کـه ناشـی از نگفتن و کتمـان کردن و پوشـیده داشـتن از یكدیگر هسـت، بتدریج کم میشـود و از 

بیـن میرود. شـكل کلـی قضیـه این اسـت.

وجود فضای آزاد در نظام جمهوری اسامی
من بـه طور قاطـع و قـوی میخواهـم ادعا بكنـم کـه روش مـا در انقـلاب اسـلامی و در نظـام جمهوری اسـلامی هم 
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همیـن بـوده؛ یعنـی آنـی کـه در قانـون اساسـی هسـت و آنـی کـه امـروز پذیرفته شـده ی در نظـر نظـام جمهوری 
اسـلامی اسـت، همین اسـت. البته هسـتند همیشـه کسـانی در جامعه که از فضای آزاد اسـتفاده میكنند، میگویند 
آزادی نیسـت! کسـانی که در رژیمهـای اختناقی و اسـتبدادی، نظیـر آن افـراد تـوی زندانهایند و اصلًا قـدرت نفس 
کشـیدن ندارنـد. خـود آن افـراد هـم در دوران رژیم گذشـته جرئـت نمیكردند نفـس بكشـند و یک کلمـه بگویند، 
در نظام جمهـوری اسـلامی آزادانه حـرف میزنند، مینویسـند، جـزوه منتشـر میكنند، همـه ی چیزها را زیر سـؤال 
میبرند. حتّـی گاهی این کارهاشـان ناسـالم هم هسـت؛ یعنـی آن روش سـلامتی که شـرط آزادی بیان هسـت، در 
کارهایشـان نیسـت. در همان نوشـته ای کـه بـا اسـتفاده ی از فضـای آزاد آن را نوشـتند و منتشـر کردنـد، در همان 
نوشـته میگوینـد آزادی نیسـت! خب ایـن یک نـوع دغـل کاری اسـت، ایـن فریب اسـت. لكـن حقیقت این اسـت. 
روزنامه هـا، نویسـندگان مقـالات، جزوه هـا و کتابهـا، حامـل نظـرات گوناگـون اسـت. امـروز در مسـائل اسـلامی، 
در مسـائل اقتصـادی، در مسـائل مربـوط بـه حكومـت، مسـائل سیاسـی، نظـرات گوناگونـی هسـت. تـوی کتابهـا 
مینویسـند، ایـن کتابهـا را هـم دارند چـاپ میكنند، کسـی هـم نمیگوید چـرا چـاپ میكنیـد. چـرا، ممنوعیتهایی 

هسـت کـه آن ممنوعیتهـا بـاز وظیفه ی نظـام جمهوری اسـلامی اسـت.

مبارزه با سوء استفاده از آزادی، به منظور هدایت افکار
به طور خلاصـه میتوانیـم این جـوری بگوییم کـه برخـورد افـكار و آزادی افكار بـرای هدایت افكار اسـت. یـک نظام 
و یک رژیـم و یک دولـت کـه نمیتوانـد در راه هدایـت افكار قـدم برنـدارد و آن چیـزی که بـرای هدایت افـكار مفید 
هسـت، آن را انجام ندهد. درسـت همـان دولت و همـان دسـتگاه و همان نظامـی که مخلصانـه میخواهـد کار کند، 
نباید یـک حرکتـی را کـه مایـه ی گمراهی افـكار اسـت، آن را اجـازه بدهـد. اگـر آزادی بیـان به هـدف و بـه منظور 
هدایت افكار اسـت، پـس آن بیانی کـه افـكار را هدایت نمیكنـد بلكه گمـراه میكند، مـردم را فریب میدهـد، حقایق 
را میپوشـاند، باطـل را حق جلـوه میدهـد، حـق را باطـل جلـوه میدهـد، آن بیانی کـه مایـه ی گمراهی اسـت، یک 
بیان مضری اسـت. درسـت بـه همـان دلیل کـه بیـان حقیقـت بـرای هدایـت افـكار لازم اسـت و آزادی بیـان برای 
رشـد افكار لازم اسـت، به همیـن دلیل برخـی از آزادی هـا که از آن سـوء اسـتفاده میشـود و افـكار گمراه میشـوند، 
حرام اسـت، ممنوع اسـت و نبایـد انجـام بگیرد، کـه این موضـوع آن بحثی اسـت کـه خواهم کـرد و مجموعـاً با این 
اصل اسـلامی کـه از قرائن و شـواهد به دسـت می آیـد و از آن آیه ی شـریفه ی »فبشّـر عبـاد الذّین یسـتمعون القول 
فیتّبعون احسـنه« هم بـه یک نحوی ممكن اسـت اسـتفاده بشـود. ایـن در جای خـود یک چیز مسـلمی اسـت، اما 

آن حـدود و مرزهایی هـم که وجـود دارد، آن هم مسـلم اسـت.
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آزادی

حدود آزادی بیان در اسام*

حدودی آزادی بیان 
آزادی بیــان و اظهــار عقیــده دارای یــک حــدودی اســت مثــل همــه چیــز دیگــر؛ مثــل همــه ی آزادی هــای دیگــر. 
ایــن حــدود بایــد نقــض نشــود. قبــلًا ایــن نكتــه را بایــد بــرادران و خواهــران توجــه کننــد کــه ایــن بحــث یــک بحث 
ــوان آزادی  ــه عن ــف و دقیقــی اســت. چــون از هــر دو طــرف ســوء اســتفاده هائی شــده اســت و میشــود. هــم ب ظری
بیــان و آزادی اظهــار عقیــده کســانی ســوء اســتفاده میكننــد و ســوء اســتفاده ها کرده انــد و علیــه مصالــح عمومــی 
مــردم و بــه زیــان آگاهــیِ مــردم اقداماتــی را کرده انــد کــه در هیــچ عرفــی و در هیــچ منطــق درســتی جایــز نیســت. 
ــه عنــوان حفــظ مصالــح، شــدت عملهائــی و  ــا ســوء اســتفاده ی از آزادی و ب ــه عنــوان مقابلــه ی ب از آن طــرف هــم ب
فشــارهائی در طــول زمــان، در طــول تاریــخ، در همــه جــای دنیــا انجــام گرفتــه اســت کــه آن هم قابــل قبول نیســت. 
بنابرایــن اگــر گفتــه شــود کــه اظهــار عقیــده جایــز اســت، نبایــد از آن ایــن اســتفاده را کــرد کــه حتــی در مــوارد آن 
ســوء اســتفاده ها جایــز اســت و اگــر گفتــه شــود کــه مصالــح عمومــی و افــكار عامــه ی مــردم در جامعــه رعایتــش 
لازم اســت و اگــر بیــان و اظهــار عقیــده بــه ضــرر اینهــا باشــد جایــز نیســت، از ایــن هــم نبایــد اســتفاده کــرد کــه هر 
جــا ســوء اســتفاده ای از نــام مصالــح بشــود، مــورد قبــول ماســت. در نظــام اســلامی ایــن حــد و مــرزی کــه میــان این 

دو مصلحــت بــزرگ و ایــن دو اصــل اســلامی وجــود دارد، حــد و مــرز روشــنی اســت.

تأثیر شرایط مختلف بر حدود آزادی بیان
ــی  ــدارد. بعض ــراً ن ــم قه ــدی ه ــم واح ــس حك ــت؛ پ ــان نیس ــا یكس ــه ج ــر هم ــان فك ــده و بی ــان عقی ــه بی البت

*. خطبه های نماز جمعه  تهران | 66/۲/1۸
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ــا  ــیعی دارد. بعضی ه ــیار وس ــر بس ــعاع اث ــا ش ــی از گفتنه ــس بعض ــدودی دارد، بعك ــر مح ــعاع اث ــا ش از گفتنه
ــر ایــن اظهــار نظــر مترتــب بشــود، در یــک  اگــر چیــزی را، فكــری را، نظــری را اظهــار کننــد، هــر اثــری کــه ب
ــود. بعكــس بعضــی دیگــر اگــر اظهارنظــر بكننــد، هــر اثــری کــه مترتــب بشــود  دایــره ی محــدودی خواهــد ب
ــان  ــا زب ــی را ب ــا مطلب ــود. بعضی ه ــد ب ــترده ای خواه ــیع و گس ــره ی وس ــک دائ ــد - در ی ــه ب ــوب و چ ــه خ - چ
ــان  ــه زب ــی را ب ــن اســت مطلب ــا بعضــی ممك ــق نیســت. ام ــر آن عمی ــه اث ــد ک ــان میكنن ــادی بی ــی و ع معمول
هنــری بیــان کننــد، زبــان مؤثــری را بــه کار ببرنــد کــه دارای اثــر عمیقــی در دل مــردم باشــد. ایــن دو بــا هــم 
ــان  ــن دو شــیوه ی بی ــان ای ــب بشــود، اســلام می ــی مترت ــر اینجــور بیان ــار ســوئی ب ــر آث یكســان نیســتند و اگ
ــار  ــور اظه ــرد؛ روی اینج ــام میگی ــادی انج ــرایط ع ــا در ش ــار عقیده ه ــا و اظه ــی از بیانه ــذارد. بعض ــرق میگ ف
ــان و  ــن بی ــا ای ــه ی ب ــكان مقابل ــده ای باشــد. چــون ام ــان گمــراه کنن ــر بی ــی اگ ــان حساســیتی نیســت؛ حت بی
ــده در شــرایط  ــان عقی ــک بی ــار نظــر، ی ــک اظه ــا گاهــی ی ــه هســت. ام ــار ســوء آن در جامع ــردن آث ــی ک خنث
حســاس اجتماعــی انجــام میگیــرد؛ در آنوقتــی کــه جامعــه و نظــام اســلامی محتــاج یكپارچگــی اســت، محتــاج 
ــظ  ــت، حف ــرح اس ــا مط ــت مرزه ــد امنی ــت، تهدی ــن اس ــی در بی ــت، جنگ ــز اس ــاج تمرک ــت، محت ــش اس آرام
ــراز  ــه اب ــن دو گون ــه ای ــک جــور نیســتند. حساســیت نســبت ب ــا ی ــی نظــام مطــرح اســت؛ اینه ــح عموم مصال
ــه یــک شــخص، اهانــت بــه  بیــان یكســان نیســت. گاهــی یــک بیانــی از بیانهــای ممنــوع مثــل اهانــت مثــلًا ب
یــک شــخص معمولــی در جامعــه اســت. گاهــی اهانــت بــه شــخصی اســت کــه اهانــت او، زیــر ســئوال بــردن او، 
تحقیــر او، تحقیــر یــک ملــت اســت، اهانــت بــه یــک نظــام اســت، زیــر ســئوال بــردن یــک جامعــه اســت، یــک 
کشــور اســت، ایــن دو بــا هــم یكســان نیســتند. پــس نمیشــود کــه مــا بــه طــور کلــی چشــمهامان را بگذاریــم 
روی هــم، بگوئیــم در اســلام بیــان عقیــده و ابــراز عقیــده جایــز اســت بــه طــور کلــی یــا جایــز نیســت بــه طــور 
ــوای  ــد، محت ــنونده ها مختلفن ــد، ش ــا مختلفن ــف اســت، گوینده ه ــا مختل ــف اســت، بیانه ــرایط مختل ــی. ش کل

ــت. ــف اس ــب مختل مطل

عکس العملهای گوناگون پیغمبر در مقابل بیانهای گوناگون
ــد یكســان  ــل بیانهــای گوناگــون، شــما می بینی ــای اول را در مقاب ــر و خلف در صــدر اســلام عكس العمــل پیغمب
ــد،  ــت میكن ــه او اهان ــد ب ــف می ایســتد و او هرچــه میتوان ــک مخال ــل ی ــا رســول خــدا در مقاب ــک ج نیســت. ی
پیغمبــر نــه فقــط از او انتقــام نمیگیــرد، بلكــه بــه او احســان هــم میكنــد. یعنــی ایــن بیــان اهانــت بــه پیغمبــر 
ــر او  ــدارد؛ والّا پیغمب ــی ن ــر کــه مجســمه ی اســلام اســت، هیــچ اشــكال و تعقیــب قانون از نظــر اســلام و پیغمب
ــه وارد مكــه میشــود و چنــد هــزار نفــر  را تعقیــب میكــرد. یــک جــا هــم شــما می بینیــد پیغمبــر اکــرم فاتحان
ــد،  ــل ابوســفیان وجــود دارن ــا شــخصیتهای برجســته ای مث ــان آنه ــف خــود را کــه در می ــدِ مخال مشــركِ معان
ــه  ــان مك ــه در هم ــاعری را ک ــک ش ــا ی ــدارد، ام ــون می ــب مص ــد، از تعقی ــو میكن ــد، عف ــاف میكن ــا را مع اینه
ــه  ــوم ب ــاً محك ــرار داده، غیاب ــر ســئوال ق ــر را و اســلام را زی ــرده و پیغمب ــت ک ــه و اهان ــر شــعر گفت ــه پیغمب علی
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آزادی

اعــدام میكنــد و میگویــد هــر کــس ایــن را پیــدا کــرد، خــون ایــن انســان مبــاح اســت. ایــن ناشــی از چیســت؟ 
ناشــی از ایــن اســت کــه نــوع بیــان و محتــوای بیــان و محیــط بیــان و مخاطــب بیــان و ابــزار بیــان دارای احــكام 
ــود  ــه وج ــی را ب ــوال گوناگون ــكام و اح ــاع و اح ــون، اوض ــرایط گوناگ ــتند و ش ــان نیس ــتند، یكس ــی هس مختلف
مــی آورد. ایــن بــه طــور مجمــل در ذهــن شــما بــرادران و خواهــران باشــد تــا بعضــی از حــدود ممنوعیــت بیــان 

ــم. ــرض کن ــن ع را م

مرزها و حدود آزادی بیان در اسام:

1- مسئله ی اضال،
ــان  ــر بی ــده ای آزاد اســت، مگ ــان عقی ــر بی ــی ه ــان، مســئله ی اضــلال اســت. یعن ــی در بی ــی از حــدود اصل یك
ــا  ــه ی ــب مضل ــا مضــل، کت ــج ضــال ی ــر رای ــه تعبی ــده و ب ــراه کنن ــر و گم ــان اغواگ ــده. بی ــراه کنن ــر و گم اغواگ
ــان باطــل و خــلاف حــق اســت. گاهــی یــک مطلبــی خــلاف حــق اســت، باطــل  ــر از بی ــن غی ــه، ای کتــب ضال
ــای  ــب باطــل در حوزه ه ــل مطال ــد. مث ــرار نمیده ــر ق ــده نیســت، کســی را تحــت تأثی ــراه کنن ــا گم اســت، ام
ــرای اهــل فــن و خبــرگان، کتــاب گمــراه کننــده ای کــه اگــر دســت یــک آدم  علمــی، در میــان دانشــمندان، ب
ــده  ــوا کنن ــط اغ ــه فق ــک دانشــمند وســیله ی کار اســت؛ ن ــرای ی ــرد، ب ــد ک ــوا خواه ــد، او را اغ ــم ســواد بیفت ک
ــراز میكنــد.  ــان اب ــه دســت مــی آورد و علیــه او فكــر میكنــد و اندیشــه و بی نیســت، بلكــه از او نظــر دشــمن را ب
ــالای  ــه خاطــر ســطح ب ــک ســخن ب ــه ای ی ــک جامع ــد هــم هســت. گاهــی در ی ــه نیســت، مفی ــس مضــر ک پ
افــكار مــردم گمــراه کننــده نیســت؛ حرفــی اســت کــه اگــر گفتــه بشــود، کســی را گمــراه نخواهــد کــرد، ولــو 
ــا شــرایط آن کســی و آن دســتگاهی کــه میخواهــد  ــک حــرف باطــل ب ــن ی باطــل اســت. گاهــی شــرایط گفت
ــن  ــر امیرالمؤمنی ــای منب ــلًا در پ ــه مث ــل اینك ــت. مث ــری اس ــرایط براب ــد، ش ــل بده ــرف باط ــه آن ح ــواب ب ج
کســی بلنــد میشــود، مطالبــی را بیــان میكنــد کــه اگــر آن مطالــب را در غیــاب امیرالمؤمنیــن، در غیــر مســجد 
جامــع کوفــه کــه خــود علــی )علیــه السّــلام( آنجــا حاضــر اســت، بیــان کنــد، شــاید دلهــای بســیاری از مــردم را 
گمــراه کنــد. امــا بیــان آن حــرف در مســجد امیرالمؤمنیــن اغــوا کننــده و گمراه گــر نیســت؛ لــذا امیرالمؤمنیــن 
ــا  ــوأم ب ــاد ت ــت، انتق ــالم نیس ــده، س ــادر ش ــان ص ــن بی ــرض ای ــت، از روی غ ــه اس ــو مغرضان ــان ول ــن بی ــا ای ب
ــا او برخــورد امیرالمؤمنیــن یــک برخــورد کامــلًا خونســرد و دور از موضعگیــری اســت.  ــا ب ســلامت نیســت، ام
ــک شــبهه ای را  ــی را زده، ی ــک حرف ــد شــده، ی ــری بلن ــک نف چــرا؟ چــون شــرایط، شــرایط یكســانی اســت. ی
ــه حقانیــت  القــا کــرده، امیرالمؤمنیــن هــم آنجــا حاضــر اســت، ایــن شــبهه را برطــرف خواهــد کــرد و همــه ب
ــان  ــان، بی ــو بی ــدارد، ول ــكالی ن ــن اش ــد. ای ــی منطــق او را میفهمن ــد آورد و گمراه ــان خواهن ــی ایم منطــق عل
باطلــی اســت و در یــک جائــی هــم ممكــن اســت گمــراه کننــده باشــد. پــس شــرایط بیــان یــک حــرف باطــل، 
ــر  ــده و اغواگ ــراه کنن ــا حــرف باطــل حــرف گم ــه ج ــاوت اســت؛ هم ــک حــرف باطــل متف ــان ی ــی بی چگونگ
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نیســت. آنجائــی کــه اغواگــر اســت، مقابلــه ی بــا او لازم اســت و ممنــوع اســت از نظــر اســلام و مقــررات اســلامی 
ــه  ــم ک ــع می بینی ــس و مجام ــیاری از مجال ــروز در بس ــن ام ــا همی ــه م ــل اینك ــرد. مث ــان او را میگی ــوی بی جل
ــد امــا  ــو مســئولیتی هــم ندارن ــا گوینــدگان عالیقــدری کــه در نظــام جمهــوری اســلامی ول مســئولین نظــام ی
ــی را  ــی مطالب ــی، در مجالس ــا در مجامع ــتند، اینه ــلامی هس ــوری اس ــام و جمه ــرات نظ ــع نظ ــن و مداف مبیّ
ــه  ــی مغرضان ــم گاه ــی ه ــئوالات بعض ــن س ــود، ای ــا میش ــئوالاتی از آنه ــس س ــان مجل ــد، در هم ــان میكنن بی
ــه  ــوان پاســخ ب ــه عن ــه آنهــا ب ــا پاســخ ب اســت، بعضــی شــبهه اســت، اشــكال اســت، فقــط ســئوال نیســت، ام
یــک ســئوال هســت. یعنــی هرگــز هیــچ مســئولی را شــما ندیدیــد در هیــچ مجلســی کــه از ســئوالی کــه از او 
ــش  ــده را نكوه ــئوال کنن ــود، آن س ــی بش ــود، عصبان ــفته بش ــد، برآش ــه باش ــئوال مغرضان ــو آن س ــود، ول میش
ــش را  ــه ای هســت، جواب ــو ســئوال مغرضان ــه، ســئوال اســت، ول ــد. ن ــرار بده ــب ق ــورد تعقی ــاً م ــا احیان ــد ی کن
خواهــد داد. آنچــه کــه در پــای منبــر امیرالمؤمنیــن و خلفــای اول بیــان میشــد، از ایــن قبیــل بــود. ایــن بیــان 
اگرچــه باطــل اســت، امــا گمــراه کننــده نیســت. امــا بعضــی از بیان هــا گمــراه کننــده اســت، او را اســلام اجــازه 
ــود  ــادر بش ــی ص ــا مخاطبین ــرایطی و ب ــی و در ش ــا و محیط ــده ای در فض ــخنی از گوین ــک س ــر ی ــد. اگ نمیده
ــن  ــفه ی ای ــل و فلس ــت. دلی ــوع اس ــلام ممن ــر اس ــن از نظ ــت، ای ــردم هس ــی از م ــی جمع ــه ی گمراه ــه مای ک
ممنوعیــت هــم واضــح اســت؛ چــون اساســاً آزادی بــرای هدایــت افــكار اســت، بــرای رشــد افــكار اســت، بــرای 
پیشــرفت جامعــه اســت. آن آزادی ای کــه موجــب گمراهــی افــكار باشــد، موجــب رکــود افــكار باشــد، موجــب 
ــت  ــارت اس ــان عب ــای آزادی بی ــی از مرزه ــس یك ــت. پ ــول نیس ــل قب ــاً قاب ــن یقین ــد، ای ــه باش ــرد جامع عقبگ
ــه  ــا در جامع ــا و ذهنه ــده ی دله ــا افكنن ــه خط ــده و ب ــراه کنن ــه گم ــخنی ک ــر س ــازی. ه ــری، گمراه س از اغواگ

ــوع اســت. ــن ممن باشــد، ای

2- تشنج عمومی در جامعه
ــک  ــن ی ــردم م ــرض ک ــان ع ــرای آزادی بی ــر ب ــرآن، اگ ــه اســت. در ق ــی در جامع ــا، تشــنج عموم یكــی از مرزه
ــی  ــل واضح ــی، دلی ــنج عموم ــوارد تش ــان در م ــودن بی ــرای آزاد نب ــردم، ب ــدا نك ــی پی ــدرك صریح ــل و م دلی
هســت کــه در ســوره ی احــزاب در آیــه ای میفرمایــد: »لئــن لــم ینتــه المنافقــون و الذّیــن فــی قلوبهــم مــرض 
ــنج آفرینی  ــه تش ــه در جامع ــانی ک ــی آن کس ــون« یعن ــم«. »مرجف ــک به ــة لنغرینّ ــی المدین ــون ف و المرجف
ــد.  ــون در مدینه ان ــا مرجف ــالم میكشــانند؛ اینه ــه حــرکات ناس ــه اضطــراب میكشــانند، ب ــه را ب ــد، جامع میكنن
»مرجــف« یعنــی آن کســی کــه بــا ســخن خــود، بــا شــایعه پراکنی خــود، بــا موضعگیــری خــود، بــا اظهارنظــر 
ــک  ــه ی کوچ ــی در جامع ــت، حت ــول نیس ــل قب ــن قاب ــاند. ای ــنج میكش ــه تش ــه را ب ــی جامع ــو عموم ــود ج خ
زمــان پیغمبــر. مدینــه مگــر چقــدر بــوده؟ همــه ی مدینــه بــه قــدر یكــی از محــلات تهــران نــه وســعت داشــته 
ــم  ــو ه ــان ج ــا در هم ــت. ام ــر اس ــان پیغمب ــلامی در زم ــام اس ــای نظ ــا پ ــر ت ــن س ــته؛ ای ــت داش ــه جمعی و ن
ــزرگ متحــد شــدند  ــای ب ــاد اســت، چــون مخالفــت دشــمنان جــدی اســت، چــون قدرته چــون دشــمنی زی
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ــلام  ــه اس ــرای اینك ــدند ب ــت ش ــزاب همدس ــون اح ــد، چ ــن ببرن ــوی را از بی ــه ی نب ــام مدین ــه نظ ــه اینك علی
ــه  ــلامی ب ــائل اس ــه ی مس ــق لازم را در زمین ــا آن عم ــا و دله ــكار و ایمانه ــوز اف ــون هن ــد، چ ــه کن کنن را ریش
ــک بهــم«؛ یعنــی اگــر دســت  ــل گذشــت نیســت: »لنغرینّ ــذا مرجــف در مدینــه قاب طــور عــام پیــدا نكــرده، ل
ــكون و  ــلامت و از س ــه را از س ــه جامع ــانی ک ــن کس ــنج آفرینها، ای ــن تش ــایعه پراکنها، ای ــن ش ــد ای ــر ندارن ب
ــه جــان  ــو را ب ــی ت ــا؛ یعن ــه آنه ــرد ب ــم ک ــرا« خواهی ــو را »اغ ــا ت ــد، م ــد خــارج کنن آرامــش خــودش میخواهن
آنهــا خواهیــم انداخــت تــا انتقــام مــردم را بگیــری. یعنــی یــک لحــن شــدیدِ خشــن در مقابــل کســانی کــه جــو 
ــد. حــالا جنجــال  ــه حــال خــود بگذارن ــه را ب ــد و ســلامت جامع ــه را حاضــر نیســتند تحمــل کنن ســالم جامع
کنیــم کــه ایــن بــر خــلاف روشــهای دموکراســی غربــی اســت، دموکراســی غربــی ایــن را قبــول نــدارد. خــب 
ــه  ــم؛ آن آزادی و دموکراســی نیســت، آن فتن ــول نداری ــی را اصــلًا قب ــات موکراســی غرب ــا در بســیاری از جه م
ــود  ــی در خ ــردم، حت ــرض ک ــل ع ــه ی قب ــه در خطب ــور ک ــان ط ــب اســت و هم اســت، آن دروغ اســت، آن فری
ــوك شــرق  ــر بل ــو س ــد و آن را ت ــم کردن ــان را عل ــعار آزادی بی ــه ش ــم اینك ــم علی رغ ــی ه دموکراســی های غرب
زدنــد - یعنــی جوامــع سوسیالیســتی و کمونیســتی، کــه میگوینــد شــما نداریــد، مــا داریــم - در عیــن حــال در 
خــود آن کشــورها هــم آزادی بیــان بــه معنــای حقیقــی کلمــه اصــلًا وجــود نــدارد و جنجالــی کــه آنهــا میكننــد 
ــر  ــراف پیغمب ــش اط ــار قری ــه کف ــت ک ــی اس ــان جنجال ــل هم ــو از قبی ــت و حقیقتگ ــان درس ــک بی ــه ی علی
ــن  ــی ای ــر دلیل ــه ه ــون ب ــد؛ چ ــرآن نخوان ــه ی ق ــه آی ــرد ک ــر را بگی ــن پیغمب ــد ده ــی نمی آم ــد. کس میكردن
ــه راه مینداختنــد کــه کســی صــدای  ــر ب ــا آنقــدر جنجــال علیــه اطــراف پیغمب کار را نمیتوانســتند بكننــد، ام
تــلاوت قــرآن بــه گوشــش نرســد. امــروز روش غــرب، روش آمریــكا، روش تبلیغــات صهیونیســتی جهانــی ایــن 
ــه از روی  ــی را ک ــا روشــها و پایه هائ ــا به هرحــال م ــد؛ ام ــچ وجــه ندارن ــه هی ــم آزادی ب ــا ه ــن آنه اســت. بنابرای
سیاســتهای مغرضانــه اساســاً در زمینــه ی مســائل آزادی در غــرب گذاشــته شــده - کــه بنــده مفصــل دربــاره ی 
ایــن مطلــب در چنــد خطبــه در همیــن سلســله ی بحثهــا صحبــت کــردم - قبــول نداریــم و تكــرار نمیكنــم. بــه 
هــر حــال اســلام اینجــوری اســت؛ تشــنج آفرینی را در جامعــه قبــول نمیكنــد. ایــن یكــی از مرزهاســت. کســی 
ــازه  ــت؛ اج ــلام آزاد اس ــان در اس ــم و بی ــان کن ــودم را بی ــده ی خ ــم عقی ــن میخواه ــه م ــد ک ــدارد بگوی ــق ن ح
ــا ایــن بیــان کســی بخواهــد جــو آرام جامعــه را،  ــه، بیــان آزاد اســت، امــا اگــر ب ــم. بل بدهیــد مــن حرفــم را بزن
ــدارد.  ــه هیــچ وجــه ایــن را قبــول ن ــد، اســلام ب ــه هــم بزن ســلامت محیــط همزیســتی مــردم ایــن جامعــه را ب
میفرمایــد: »لنغرینّــک بهــم«؛ دســتگاه ها موظــف خواهنــد بــود کــه یــک چنیــن بیانــی را در مقابلــش بایســتند 
ــای آزادی  ــی از مرزه ــم یك ــن ه ــت. ای ــول نیس ــل قب ــن قاب ــد؛ ای ــی بكنن ــی و حقوق ــی و سیاس ــب قانون و تعقی

ــت. ــنج آفرینی اس ــر از تش ــده غی ــار عقی ــان اظه ــس بی ــت. پ اس

3- افشای اسرار مملکتی
یكــی از مرزهــای آزادی بیــان، افشــای اســرار مملكتــی اســت کــه ایــن هــم بــاز در قــرآن مــوردی دارد کــه بــه 
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آن اشــاره یــا تصریــح شــده و آن ســوره ی نســاء اســت کــه در بــاب جنــگ و تحریــص مــردم بــه جهــاد و مســائل 
ــاب آن کســانی  ــد؛ بعــد در ب ــان میكن ــی را بی گوناگــون جنــگ در ســوره ی نســاء مفصــلًا بحــث پرشــور و کامل
کــه مخالــف روال جامعــه ی اســلامی هســتند، میفرمایــد کــه: »و اذا جاءهــم امــر مــن الامــن او الخــوف اذاعــوا 
ــا خــوف،  ــن ی ــر از ام ــه اگ ــن اســت ک ــات ای ــه و آی ــن آی ــه حســب ای ــاب ب ــای ناب ــن آدمه ــت ای ــه«؛ خصوصی ب
ــت  ــن اس ــوش ممك ــر خ ــود خب ــای خ ــردم در ج ــرای م ــه ب ــراری ک ــه اس ــی، چ ــرار مملكت ــال اس ــر ح ــه ه ب
ــد، گیرشــان  ــه حســاب بیای ــر ناخــوش ممكــن اســت ب ــرای مــردم خب ــد، چــه اســراری کــه ب ــه حســاب بیای ب
ــل مــردم  ــن خبــر را در مقاب ــه مصلحتــی، می آینــد ای ــدون رعایــت هیچگون ــدون هیــچ ملاحظــه ای، ب ــد، ب بیای
افشــا میكننــد، کــه بــه حســب ایــن آیــه و در شــرع مقــدس، ایــن مذمــوم و ممنــوع اســت. مفســرین در ذیــل 
ــا مگــر  ــی اســت، ام ــر پیــروزی کــه خبــر خوب ــر پیــروزی برســد؛ خــب، خب ــلًا اگــر خب ــه میگوینــد مث ــن آی ای
ــی داشــته  ــک مفاســد جنب ــر ی ــن خب ــه، ممكــن اســت افشــای ای ــرد؟ ن ــاً افشــا ک ــد آن ــی را بای ــر خوب ــر خب ه
باشــد. آنجائــی کــه نیروهــای مــا در جبهــه ی نبــرد بــر دشــمن پیــروز میشــوند، ایــن پیــروزی را در جــای خــود، 
ــد  ــود، بای ــگ از او نش ــه جن ــردم و علی ــه م ــتفاده ای علی ــوء اس ــه س ــه هیچگون ــدازه ای ک ــه ان ــود، ب ــت خ در وق
ــه بشــود، ممكــن اســت دشــمن اســتفاده ی  ــر پیــروزی هــم بی ملاحظــه گفت ــان کــرد؛ والّا اگــر همیــن خب بی
ــه  ــم لعلم ــر منه ــی الام ــی اول ــول و ال ــی الرّس ــو ردّوه ال ــر را: »ول ــذا بایســتی خب ــد. ل ــن بكن ــری از ای ــوع دیگ ن
الذّیــن یســتنبطونه منهــم«، برگرداننــد بــه اولــی الامــر؛ یعنــی بــه مســئولین. حتــی خبــر را هــم بــه مســئولین 
برگرداننــد، مســئولین بــا ملاحظــه ی مصالحــی کــه وجــود دارد، ایــن خبــر را در اختیــار مــردم بگذارنــد. اوائــل 
ــلان  ــد، ف ــلًا افشــا کنی ــب را مث ــلان مطل ــوار هــم نوشــته میشــد کــه ف انقــلاب شــعارهائی گاهــی روی در و دی
ــردم  ــار م ــرا در اختی ــد؟ چ ــا نمیكنی ــرا افش ــت، چ ــناد هس ــز اس ــی مراک ــای پنهان ــه در پرونده ه ــت را ک لیس
نمیگذاریــد؟ خطــاب بــه مســئولین، خطــاب بــه دولــت و شــورای انقــلاب و مســئولین آن روز. مــا همــان وقــت 
ــک  ــه ی ــد ک ــود کنن ــتند وانم ــور میخواس ــد. اینج ــن کار را میكنن ــد ای ــن دارن ــتهای خائ ــه دس ــم ک میفهمیدی
اســراری وجــود دارد کــه ایــن اســرار را بایــد مســئولین بــرای مــردم افشــا کننــد، امــا افشــا نمیكننــد؛ چــون بــه 
مــردم اطمینــان ندارنــد یــا اینكــه بــه دلیلــی مصالحشــان ایجــاب نمیكنــد. بعــد البتــه کامــلًا روشــن شــد کــه 
ــد،  ــردم بفهمن ــرای اینكــه م ــه ب ــا افشــا بشــود؛ ن ــه اینه ــرای چــه مقصــودی میخواســته ک ــدام گروهــک و ب ک
بــرای اینكــه خــودش بفهمــد. بــرای اینكــه آن ابرقدرتــی کــه ایــن دارد بــرای او کار در کشــور میكنــد، او بفهمــد. 
خیلــی از اســرار اینجــوری اســت. مــردم یقینــاً امیــن همــه ی اســرار حكومــت هســتند، آنــی کــه امیــن نیســت، 
آن گــوش نامحرمــی اســت کــه در میــان مــردم خــودش را جــا میزنــد؛ آن عامــل دشــمن، آن جاســوس دشــمن، 
آن شــنود دشــمن و از ایــن قبیــل چیزهــا. یــا خبــری کــه اگــر بــه گــوش دوســت هــم برســد، او بــدون توجــه 
ــالا  ــز ندانســتند. ح ــه و افشــای آن را جای ــی را در اســلام اذاع ــن خبرهائ ــک چنی ــد، ی ــر را افشــا میكن ــن خب ای
اگــر کســی بیایــد بــه عنــوان آزادی بیــان مســائلی را راجــع بــه جنــگ، راجــع بــه مســائل سیاســی، راجــع بــه 
ــرای ذهــن مــردم ممكــن اســت تشــنج آور باشــد، ممكــن  ــی دســتگاه ها کــه ب ــا درون ــی کشــور ی مســائل درون
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اســت اســرار مملكتــی را در اختیــار دشــمن قــرار بدهــد، ممكــن اســت یــک نقطــه ی ضعفــی را بــرای دشــمن 
از نظــام اســلامی آشــكار کنــد، افشــا بكنــد، ایــن هــم ممنــوع اســت؛ اســلام اجــازه نمیدهــد کــه اینگونــه خبــر 

هــم پخــش بشــود. ایــن بیــان هــم بیــان ممنــوع اســت.

تحریف، یکی از مرزهای عدم آزادی
ــاً زبانهــای  از مرزهــای عــدم آزادی، یكــی اش تحریــف اســت. البتــه تحریــف چــون جنبــه ی علمــی دارد، قاعدت
ــه ی سیاســی اش  ــم بایســتند، جنب ــد ه ــل او بایســتند و بای ــد ســریع در مقاب ــان دانشــمندان میتوانن ــم و زب عل
کمتــر اســت. امــا اگــر در مــواردی تحریــف حقایــق، تحریــف دیــن، تحریــف مســائلی کــه از اســلام در اختیــار 
ــف  ــود و تحری ــان بش ــب بی ــن مطال ــده ای، ای ــف ش ــی، تحری ــكل محرّف ــه ش ــن ب ــرد، ای ــد بگی ــرار بای ــردم ق م
ــد برخــورد کنــد. اینهــا بخشــی  ــی اســت کــه حكومــت اســلامی و نظــام اســلامی بای بشــود، اینجــا هــم آنجائ
ــت.  ــالم آزاد اس ــط س ــده در محی ــار عقی ــده و اظه ــان عقی ــان، بی ــن بی ــت. بنابرای ــان اس ــای آزادی بی از مرزه
ــه  ــه ایــن دلایلــی کــه اشــاره شــد - شــایعه پراکنــی، تشــنج، ب آنجائــی کــه مصالــح مملكــت، مصالــح کشــور ب
ــوع اســت و  ــن ممن ــد میشــود، ای ــان تهدی ــن بی ــا ای ــح عمومــی - ب ــه، و مصال هــم زدن ســلامت عمومــی جامع
مصالــح عمومــی آنقــدر مهــم اســت کــه اســلام بــرای خاطــر مصالــح عمومــی یــک جاهائــی مســجدی را آتــش 
میزنــد. پیغمبــر اکــرم یــک مســجد را آتــش زد، چــون ایــن مســجد محلــی شــده بــود کــه منافقیــن در آن جمع 
ــه  ــن مســجد بنشــینند، جمــع بشــوند و علی ــود کــه دور هــم در ای ــن ب ــر ای ــا ب ــد، و بن میشــدند، گــرد می آمدن
ــد.  ــه وجــود بیاورن ــه ب ــرای تشــنج آفرینی در جامع ــد و خــوراك ب ــر تفاهــم کنن ــا همدیگ ــی را ب ــر مطالب پیغمب
ــه مدینــه نرفتــه، ایــن مســجد را خــراب کــرد و آتــش  پیغمبــر از جنــگ تبــوك کــه برگشــت، ســر راه هنــوز ب
ــی  ــح عموم ــا مصال ــلام ب ــی را اس ــوی و قاطع ــورد ق ــن برخ ــک چنی ــد؛ ی ــهر ش ــد وارد ش ــرد و آم ــاف ک زد و ص
جامعــه دارد. البتــه در ایــن بــاب همــان طــور کــه عــرض کــردم، بحــث زیــاد اســت. آنجاهائــی کــه حساســیت 
در تأثیــر بیــان بیشــتر هســت، طبعــاً برخــورد اســلام هــم قوی تــر اســت. حتــی در مســائل شــخصی؛ لــذا شــما 
می بینیــد کــه تهمــت زدن بــه زن مؤمــن، خــب در قــرآن منــع شــده، ممنــوع شــده و چقــدر اســلام بــرای ایــن 
کار مجــازات معیــن کــرده کــه تهمــت بــه زنــان مؤمــن زده نشــود؛ امــا یــک جــا یــک شــایعه نســبت بــه همســر 
ــه ی  ــه قضی ــود ک ــث میش ــش بح ــات روی ــه ی آن آی ــش از هم ــاید بی ــدر ش ــه ق ــزاب ب ــوره ی اح ــر در س پیغمب
»افــک« باشــد کــه یكــی از همســران پیغمبــر - حــالا بیــن مفســرین اختــلاف هســت کــه یــا ماریــه ی قبطیــه 
بــوده یــا عایشــه - مــورد یــک ســوء ظنــی قــرار میگیرنــد و منافقیــن علیــه اینهــا مطالبــی را پخــش میكننــد و 
ــا ایــن قضیــه و مغمــوم میشــود، غمگیــن میشــود، جبرئیــل  اشــاعه میدهنــد و رســول خــدا برخــورد میكنــد ب
ــازه  ــما اج ــرا ش ــه چ ــود ک ــازل میش ــزاب ن ــوره ی اح ــز س ــد و ملامت آمی ــیار تن ــات بس ــود، آن آی ــازل میش ن
میدهیــد - حتــی بــه مؤمنیــن - کــه کســانی یــک چنیــن شــایعه پراکنی را بكننــد؟ چــرا؟ چــون مــورد، مــورد 
ــر  ــخصیت پیغمب ــر و ش ــروی پیغمب ــر و آب ــأن پیغمب ــئله ی ش ــت، مس ــر اس ــئله ی پیغمب ــت، مس ــی اس حساس
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ــن مــوارد  ــن اهمیــت. بنابرای ــه ای ــه ب ــا ن ــه یــک زن عــادی هــم قضیــه مهــم اســت، ام مطــرح اســت. نســبت ب
ــان. ــه حــدود آزادی بی ــن راجــع ب ــف اســت. ای مختل

ممنوعیت عدم بیان در برخی مواقع
نكتــه ی پایانــی در ایــن بحــث امــروز مــن ایــن اســت کــه اســلام یــک خصوصیــت دیگــری دارد و آن ایــن اســت 
کــه یــک جاهائــی عــدم بیــان را اســلام ممنــوع کــرده. یعنــی مســئله فقــط ایــن نیســت کــه بیــان کــردن مجــاز 
اســت، بلكــه بالاتــر از ایــن، بیــان نكــردن حــرام اســت. یــک جاهائــی بایــد بیــان کــرد؛ آنجاهائــی کــه کتمــان 
ــان واجــب  ــه اســت، آنجــا بی ــری جامع ــع رشــد فك ــه مناف ــح نظــام اســلامی اســت، علی ــه مصال ــت علی حقیق
ــی در  ــات فراوان اســت، کتمــان حقیقــت حــرام اســت، کــه ایــن هــم یكــی از خصوصیــات اســلام اســت کــه آی
ــه«،  ــاس و لا تكتمون ــه للنّ ــن: »لتبیّننّ ــان و تبی ــات بی ــد، آی ــال کنن ــد دنب ــه میخواهن ــی ک ــرآن دارد؛ برادران ق
ــه ی حقیقــت کــردن  ــان کــردن و ارائ ــد کــه بی ــد دی ــد، خواهی ــرآن ملاحظــه کنی ــا را در ق ــات کتمــان، اینه آی
ــح  ــر مصال ــی اگ ــر خــط اســلام اســت. یعن ــام ب ــای نظ ــی بق ــن واقع ــن تضمی ــی لازم اســت و ای ــک جاهائ در ی
نظــام اســلامی و مصالــح مســئولین، مصالحــی کــه ارتبــاط بــه اســلام دارد، نــه مصالــح شخصی شــان، 
آنقــدر مهــم اســت کــه یــک جاهائــی بیــان کــردن را غیــر مجــاز میكنــد، امــا همیــن نظــام، همیــن دســتگاه، 
همیــن مســئولین، اگــر قــرار شــد از خــط اســلام منحــرف بشــوند، اگــر بنــا شــد کــه راه را عوضــی برونــد، اگــر 
ــی اســلامی شــد، اینجــا تكلیــف چیــز دیگــری میشــود،  ــه انحــراف از مبان ــد ب سرنوشــت نظــام اســلامی تهدی
اینجــا بیــان کــردن واجــب اســت، امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر لازم اســت، نصیحــت لائمــة المســلمین لازم 
ــان و آزادی  ــاب بی ــا نظــر اســلام را در ب ــه ی اینه ــه مجموع ــردم لازم اســت ک ــرای م ــق ب اســت و افشــای حقای

ــد. ــده روشــن میكن ــار عقی اظه
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آزادی سیاسـی یعنـی اثرگـذاری افـراد جامعـه ی 
اسامی در نظام سیاسی جامعه

اعتبار نظر و رأیِ مردم در اسام
انتخاب مسـئولین گوناگـون در جمهوری اسـامی با 

رأی مردم
اختصاص نداشـتن حق رأی در جمهوری اسـامی به 

عده ای خاص 
در کشـورهای اروپائـی و آمریـکا، پـس از جنـگ 

جهانی اول به زنها حق رأی داده شد
فعالیتهای سیاسی فقط حق رأی نیست

آزادی  در تعیین نظام و رهبران



آزادی

آزادی  در تعیین نظام و رهبران*

آزادی سیاسی یعنی اثرگذاری افراد جامعه ی اسامی در نظام سیاسی جامعه
آزادی سیاســی بــه طــور خلاصــه یعنــی اینكــه افــراد جامعــه ی اســلامی در تكویــن و همچنیــن در هدایــت نظام 
سیاســی جامعــه دارای نقــش و اثــر باشــند. اینطــور نباشــد کــه یــک قشــری یــا یــک جمعــی یــا وابســتگان بــه 
ــه. آزادی  ــران ن ــور اداره ی کشــور را داشــته باشــند و دیگ ــی تصــرف در ام ــه حــق و توانائ ــژادی در جامع ــک ن ی
سیاســی یعنــی اینكــه همــه ی مــردم بــا قطــع نظــر از وابســتگی های قومــی و زبانــی و نــژادی و دینــی در یــک 
ــه  ــام را ب ــد آن نظ ــند و بتوانن ــر باش ــد و در آن مؤث ــود بیاورن ــه وج ــه را ب ــی جامع ــام سیاس ــد نظ ــه بتوانن جامع
ــدا  ــلاف رأی و نظــری پی ــه اخت ــی در جامع ــه وقت ــی اســت ک ــد. طبیع ــت کنن ــوب خودشــان هدای ســمت مطل
ــداران بیشــتری دارد - البتــه در چهارچــوب اصــول و ارزشــهای پذیرفتــه شــده ی  شــد، آن عقیــده ای کــه طرف
آن نظــام - رأیــش و حرفــش متّبــع خواهــد بــود و دیگــران بایــد از آن تمكیــن کننــد. امــروز هنــوز هــم در دنیــا 
ــد در زمینــه ی مســائل  ــی هســت، کشــورهائی هســت کــه در آن فقــط یــک دســته از مــردم حــق دارن نظامهائ
ــی باشــند کــه  ــد تســلیم جریان اداره ی جامعــه صاحب نظــر باشــند، رأی بدهنــد، انتخــاب بكننــد و دیگــران بای
ــل  ــت، مث ــای نژادپرس ــا، نظامه ــتی دنی ــای فاشیس ــن نظامه ــل همی ــد. مث ــود می آورن ــه وج ــده ی اول ب آن ع
نظــام آفریقــای جنوبــی، نظــام صهیونیســتی، نظامهــای ارتجاعــی، بســیاری از نظامهــای پادشــاهی و بســیاری 
ــا. در  ــای کمونیســتی در دنی ــل نظامه ــه اداره میشــوند؛ مث ــی در جامع ــک حزب ــه صــورت ت ــه ب ــی ک از نظامهائ
ایــن نظامهائــی کــه اشــاره کــردم همــه ی افــراد جامعــه حــق رأی دادن و اظهــار نظــر کــردن و انتخــاب کــردن 
ــه  ــت. البت ــی هس ــت، مبارزات ــی هس ــرا، انتخابات ــی چ ــای غرب ــد. در نظامه ــه را ندارن ــران جامع ــاره ی مدی درب
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ــای  ــات و جنجاله ــلطه ی تبلیغ ــه س ــد ک ــاره ش ــراً اش ــا مختص ــی از بحثه ــلًا در بعض ــم قب ــا ه ــان نظامه در هم
ــراد جامعــه واقعــاً بتواننــد انتخــاب بكننــد. ــع از آن اســت کــه همــه ی اف ــاز هــم مان ــی ب تبلیغات

اعتبار نظر و رأیِ مردم در اسام
ــردم در  ــار داده شــده؛ رأی م ــردم اعتب ــه نظــر م ــه اســت. در اســلام ب ــن زمین ــاب نظــر اســلام در ای بحــث در ب
انتخــاب حاکــم و در کاری کــه حاکــم انجــام میدهــد، مــورد قبــول و پذیــرش قــرار گرفتــه. لــذا شــما می بینیــد 
ــب  ــر و صاح ــوب پیغمب ــع منس ــاظ واق ــود را از لح ــه خ ــا اینك ــلام( ب ــلاة و السّ ــه الصّ ــن )علی ــه امیرالمؤمنی ک
ــر  ــردم میكشــد، روی نظ ــردم و انتخــاب م ــه رأی م ــه کار ب ــی ک ــد، آنوقت ــداری میدان ــرای زمام ــی ب حــق واقع
ــرای  مــردم و رأی مــردم تكیــه میكنــد. یعنــی آن را معتبــر میشــمارد و بیعــت در نظــام اســلامی یــک شــرط ب
ــی آن  ــد، یعن ــت نكردن ــا او بیع ــردم ب ــه م ــود ک ــداری ب ــک زمام ــر ی ــت. اگ ــدار اس ــداریِ زمام ــت زمام حقانی
ــردم  ــت م ــه بیع ــت ب ــت و حكوم ــروعیت ولای ــد و مش ــد ش ــین خواه ــدار خانه نش ــد، آن زمام ــول نكردن را قب
ــد  ــه بع ــی ک ــردم وابســته اســت. آنوقت ــت م ــه بیع ــت ب ــداری و حكوم ــت زمام ــم فعلی ــا بگوئی وابســته اســت ی
ــردم  ــه م ــاب ب ــن خط ــد، امیرالمؤمنی ــن را گرفتن ــه ی امیرالمؤمنی ــراف خان ــد اط ــردم آمدن ــان م ــل عثم از قت
ــی  ــری«؛ وقت ــی و التمســوا غی ــود: »دعون ــری دارد؟ فرم ــه تأثی ــما چ ــد؟ رأی ش ــه کاره ای ــما چ ــه ش ــود ک نفرم
ــراغ  ــه س ــد، ب ــا کنی ــن را ره ــت م ــردم گف ــه م ــداری، ب ــت و زمام ــول خلاف ــد از قب ــتنكاف کن ــت اس میخواس
دیگــری برویــد. یعنــی اراده ی شــما، خواســت شــما، انتخــاب شماســت کــه تعییــن کننــده اســت؛ پــس از مــن 
ــگ  ــش از جن ــه در پی ــا معاوی ــن ب ــه امیرالمؤمنی ــی ک ــد. در مكاتبات ــری بروی ــراغ دیگ ــه س منصــرف بشــوید، ب
ــد - هــم  ــی، اســتدلالی در نامــه ی خــود می آوردن ــد؛ هــر کــدام یــک دلیل صفیــن داشــتند و اســتدلال میكردن
ــن  ــد، هــم امیرالمؤمنی ــه کن ــا روش سیاســی خــودش را توجی ــی اســتدلال میكــرد ت ــک چیزهائ ــه ی ــه ب معاوی
ــش  ــم بی ــال میده ــرده و احتم ــه کار ب ــن ب ــه امیرالمؤمنی ــی ک ــی از جملات ــا یك ــد - آنج ــتدلالهائی میكردن اس
ــن بایعــوا ابابكــر  ــه بایعنــی القــوم الذّی ــن اســت کــه: »انّ ــرده ای ــه کار ب ــن را ب ــار هــم امیرالمؤمنیــن ای از یــک ب
ــا  ــی کــه همــان مردمــی کــه ب ــل مــن می ایســتی و تســلیم نمیشــوی، در حال ــو چــرا در مقاب و عمــر«؛ یعنــی ت
ابوبكــر و عمــر بیعــت کــرده بودنــد و تــو بــه خاطــر بیعــت آن مــردم خلافــت آنهــا را قبــول داری، همــان مــردم 
ــن یــک اصــل اســلامی  ــه رأی مــردم و بیعــت مــردم؛ ای ــد. یعنــی مشــروعیت دادن ب ــا مــن هــم بیعــت کردن ب
ــر  ــردم اگ ــه انتخــاب میشــد، م ــوان خلیف ــه عن ــود. اگــر کســی ب ــی ب ــذا بیعــت یكــی از چیزهــای اصل اســت. ل
بیعــت نمیكردنــد، هیــچ الزامــی نبــود کــه دیگــران او را خلیفــه بداننــد. حتــی آن زمانهائــی کــه خلافــت جنبه ی 
ــاز بیعــت گرفتــن  ــه و بنی عبــاس، آن روز هــم ب ــود، یعنــی در دوران بنی امی ــه ب ــه خــودش گرفت صــوری هــم ب
از مــردم را لازم میدانســتند. حــالا وقتــی کــه یــک حكومــت قلدرمابانــه و جبارانــه بــر مــردم بخواهــد حكومــت 
ــات،  ــه در انتخاب ــل اینك ــد. مث ــب میكن ــم تقل ــت ه ــا در بیع ــد ی ــاری میكن ــم اجب ــن را ه ــت گرفت ــد، بیع کن
ــد. اصــل بیعــت، یــک اصــل  ــات صــوری و تشــریفاتی، فرمایشــی در دوران رژیــم گذشــته تقلــب میكردن انتخاب
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ــد و در حقیقــت او را  ــا کســی بیعــت کردن پذیرفتــه شــده اســت. البتــه وقتــی همــه ی مــردم، اکثریــت مــردم ب
بــه زمامــداری پذیرفتنــد، دیگــران بایــد تســلیم او بشــوند. شــاید بیعــت در ایــن صــورت هــم اجبــاری نباشــد. 
مــن فرصــت نكــردم کــه اطــراف ایــن قضیــه کــه آیــا بــرای آن اقلیــت کــه مخالــف زمامــداری ایــن حاکــم یــا 
ــا واجــب نیســت، تحقیــق کنــم ببینــم چــه جــوری  ــن خلیفــه هســتند، واجــب اســت کــه بیعــت بكننــد ی ای
ــد، دیگــران  ــت انتخــاب میكردن ــت و خلاف ــه امام ــری را ب ــک نف ــت ی ــی اکثری اســت. آنچــه مســلم اســت، وقت
ملــزم بودنــد کــه اطاعــت کننــد؛ امــا بیعــت هــم لازم بــود یــا نــه، معلــوم نیســت. لــذا وقتــی کــه امیرالمؤمنیــن 
بــه خلافــت انتخــاب شــدند و مــردم گــروه گــروه آمدنــد بیعــت کردنــد بــا امیرالمؤمنیــن، یــک عــده ای بیعــت 
ــرا  ــما چ ــید ش ــد. پرس ــناس را آوردن ــخصیتهای سرش ــده را، ش ــای آن ع ــود رؤس ــن فرم ــد. امیرالمؤمنی نكردن
ــا را  ــدام از اینه ــچ ک ــد. هی ــی دادن ــک جواب ــدام ی ــر ک ــرد، ه ــا ســئوال ک ــد؟ یكــی، یكــی از اینه ــت نمیكنی بیع
ــتدلالی  ــنید، اس ــان را ش ــد. حرفش ــت کنی ــد بیع ــه بای ــر اینك ــد ب ــرده باش ــار ک ــن اجب ــه امیرالمؤمنی ــدارد ک ن
ــت  ــد خدم ــن عمــر را آوردن ــدالّل ب ــد. عب ــرد، رفتن ــرد، رهاشــان ک داشــتند، آن اســتدلال را حضــرت ابطــال ک
امیرالمؤمنیــن در مســجد، فرمــود چــرا بیعــت نمیكنــی؟ گفــت مــن منتظــرم تــا همــه بیعــت کننــد، بعــد مــن 
بیعــت کنــم. حضــرت فرمــود خــب همــه بیعــت کردنــد، هیــچ کــس نیســت کــه بیعــت نكــرده باشــد، الّا تعــداد 
معــدودی؛ گفــت نــه، مــن بایــد بــرام روشــن بشــود، ثابــت بشــود؛ عــذر و بهانــه آورد. مالــک اشــتر در خدمــت 
امیرالمؤمنیــن بــود، گفــت یــا امیرالمؤمنیــن ایــن کســانی کــه بــا تــو بیعــت نكردنــد، شمشــیر و تازیانــه ی تــو 
ــن را  ــده مــن گــردن ای ــا اینهــا تمــام خواهــی کــرد، اجــازه ب ــا تعــارف ب ــو ب ــد، فكــر میكننــد ت ــه نكردن را تجرب
ــاع  ــه خاطــر امتن ــن را کــه مــن گــردن زدم ب ــم، ای ــک شــخصیتی اســت، بزن ــه اســت و ی ــک خلیف کــه پســر ی
ــر از  ــن عم ــدالّل ب ــه، عب ــد ن ــد، فرمودن ــد. حضــرت خندیدن ــان را میكنن ــران حســاب کار خودش ــت، دیگ از بیع
ــد،  ــرود. حضــرت ول کردن بچگــی اش هــم آدم خــوش اخلاقــی نبــود، حــالا کــه پیــر هــم شــده، رهــا کنیــد، ب
رفــت و بیعــت نكــرد تــا آخــر و تعــداد زیــادی بودنــد کــه بیعــت نكردنــد بــا امیرالمؤمنیــن، امــا زیــر فشــار قــرار 
ــان  ــم طغی ــرار باشــد عل ــر ق ــرده، اگ ــت نك ــه بیع ــه آن کســی ک ــد. البت ــت کردن ــردم بیع ــت م ــد. اکثری نگرفتن
بلنــد کنــد، مبــارزه کنــد، مخالفــت کنــد، آنچنانــی کــه در جنــگ جمــل پیــش آمــد یــا در جنــگ صفیــن یــا 
در جنــگ نهــروان، البتــه حاکــم اســلامی موظــف اســت برخــورد کنــد. پــس آزادی در انتخــاب رهبــر و امــام و 

ــد. ــول میكردن ــد و قب ــه آن را میفهمیدن ــوده و هم ــز روشــن و واضحــی ب ــک چی ــه در نظــام اســلامی ی خلیف

انتخاب مسئولین گوناگون در جمهوری اسامی با رأی مردم
ــد از  ــر بع ــورد رهب ــد در م ــما ببینی ــوری اســلامی منعكــس اســت. ش ــون اساســی جمه ــب در قان ــن مطل همی
ــت  ــد: یكــی اینكــه اکثری ــر مشــخص میكن ــرای انتخــاب رهب ــد، دو راه ب ــر را ذکــر میكن ــی کــه شــرایط رهب آن
ــی کــه اقلیــت در  ــت قاطــع یعنــی آن ــک، پنجــاه و یــک درصــد، اکثری ــه عــلاوه ی ی ــه نصــف ب قاطــع مــردم، ن
مقابــل او چیــز ناچیــزی باشــد. آن کســی کــه اکثریــت قاطــع مــردم او را بــه رهبــری انتخــاب بكننــد، او رهبــر 
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اســت. تشــبیه هــم شــده در قانــون اساســی بــه رهبــری امــام بزرگــوار مــا و رهبــر عظیــمِ عزیــزِ تاریخــی ایــن 
ملــت کــه اکثریــت قاطــع مــردم او را بــه رهبــری انتخــاب کردنــد و امامــت او را پذیرفتنــد کــه رهبــر و پیشــوای 
جامعــه باشــد... ایــن یكــی از امتیــازات بــزرگ اســلام اســت. در قانــون اساســی بعــد از مقــام رهبــری مقامهــای 
دیگــر هــم، آنهائــی کــه تعییــن کننده انــد، همیــن جورنــد. رئیــس جمهــور را کــه رأس نظــام و نظــام سیاســی و 
رئیــس قــوه ی مجریــه اســت، مــردم بــا آراء مســتقیم انتخــاب میكننــد. نماینــدگان مجلــس شــورای اســلامی را 
کــه قانونگــذار و قاعــده ی اصلــی نظــام جمهــوری اســلامی هســتند، مــردم بــا رأی مســتقیم خودشــان انتخــاب 
ــه صــورت غیــر مســتقیم. مثــل  ــا رأی مردمنــد، منتهــا تقریبــاً ب میكننــد. بقیــه ی مقامــات و کارگــزاران هــم ب
دســتگاه قضائــی... یعنــی در حقیقــت تمــام دســتگاه های اجرائــی اصلــی کشــور بــا رأی مــردم، بــا میــل مــردم 
ــلام  ــی در اس ــگفت آور و عظیم ــیار ش ــز بس ــن چی ــک چنی ــد. ی ــت دارن ــردم در او دخال ــوند و م ــاب میش انتخ
ــه ایــن شــكل منعكــس شــده. البتــه وضــع ارتباطــات امــروز امــكان  هســت کــه در جمهــوری اســلامی هــم ب
تمــاس و فاصلــه ی امــروز بــا دورانهــای گذشــته یــک چیزهائــی اســت کــه در کیفیــت و چگونگــی ایــن کار یــک 

ــی آورد. ــه وجــود م ــی را ب تفاوتهائ

اختصاص نداشتن حق رأی در جمهوری اسامی به عده ای خاص 
مهــم اینكــه در ایــن حــق، یعنــی حــق رأی دادن، حــق انتخــاب کــردن، یعنــی آزادی سیاســی در بزرگتریــن و 
مؤثرتریــن شــكلش هیــچ محدودیتــی نیســت. زنهــا هــم همیــن جــور رأی میدادنــد و رأی میدهنــد و صاحــب 
ــوغ  ــه حــد بل ــان هــم اگــر ب ــان هــم همیــن طــور، حتــی نوجوان ســهمی در ایــن آزادی عمومــی هســتند. جوان
ــد، حــق رأی در  ــی ندارن ــد، مذهبهــای مختلــف تفاوت ــی ندارن رســیدند، همیــن طــور. نژادهــای مختلــف تفاوت
جمهــوری اســلامی مخصــوص مســلمانان نیســت، مخصــوص یــک عــده ای از مســلمانان، یــک مذهــب خــاص 
نیســت، مــال همــه اســت. رأی در مجلــس شــورای اســلامی و قانونگــذاری مخصــوص مســلمین نیســت. غیــر 
مســلمانها هــم نماینــده انتخــاب میكننــد و حــق رأی دارنــد. ببینیــد هیــچ امتیــازی در صــدر اســلام هــم نبــود، 

در جمهــوری اســلامی هــم نیســت.

در کشورهای اروپائی و آمریکا، پس از جنگ جهانی اول به زنها حق رأی داده شد
ــان درازی  ــه زب ــن هم ــه ای ــای دموکراســی ک ــرب، دنی ــای غ ــا و دنی ــم اروپ ــه بگوی ــرای شــما ک ــب اســت ب جال
نســبت بــه اســلام کردنــد، بــه ایــن امــور و بــه ایــن اصــول بســیار دیــر رســیدند. حــق رأی بــرای زن تــا اوایــل 
ایــن قرنــی کــه الان درش هســتیم، در اروپــا وجــود نداشــت. البتــه حــق رأی کلًا بــرای جوامــع اروپائــی وجــود 
ــرن  ــد از انقــلاب فرانســه در اواخــر ق ــا. بع ــد از رنســانس و نهضــت صنعتــی و علمــی در اروپ ــی بع نداشــت، حت
ــه کارگــران و زحمتكشــان، یعنــی مــردم، تــوده ی مــردم، آحــاد مــردم کــه  هجدهــم تدریجــاً حــق داده شــد ب
ــن رأی داده شــد. در کشــورهای  ــا ای ــای اروپ ــج در بعضــی جاه ــم بتدری ــد ه ــد. بع ــد و انتخــاب بكنن رأی بدهن



۶۹

آزادی

ــان جنــگ  ــا 191۸ پای ــه زنهــا حــق رأی داده شــد؛ یعنــی ت ــی ب ــكا، پــس از جنــگ اول جهان ــی و در آمری اروپائ
ــا  ــه زنه ــا، حــق رأی ب ــد و در اروپ ــا میزنن ــوق زن و اینه ــاع از حق ــه دم از آزادی و دف ــی ک ــی اول در آمریكائ جهان
ــه زنهــا داده شــد، بــه  ــازه بعــد از 191۸ کــه حــق رأی ب داده نمیشــد و زنهــا حــق انتخــاب کــردن نداشــتند و ت
زنهــای بالاتــر از ســی ســال حــق رأی داده شــد. در فاصلــه ی بیــن دو جنــگ جهانــی در بســیاری از کشــورهای 
اروپائــی از جملــه در فرانســه، در ایتالیــا و همچنیــن در ژاپــن زنهــا حــق رأی نداشــتند. تــا پیــش از ســال 194۰ 
در آمریــكای لاتیــن در هیــچ کشــوری زنهــا حــق رأی نداشــتند. در آنجاهائــی هــم کــه حــق رأی بــه زنهــا داده 
شــد، بــه زنهــای ســی ســال بــه بــالا، بعــد از مدتــی زنهــای بیســت و یــک ســال بــه بــالا؛ و ایــن اواخــر، در همین 
ــی شــما ببینیــد در  ــه هجــده ســالگی رســاندند، ول ده ســال اخیــر، در بعضــی از کشــورهای دنیــا حــق رأی را ب
ــزده ســالگی تمــام شــد،  ــه؛ یعنــی در شــانزده ســالگی، وقتــی پان ــرار گرفت ــوغ مــلاك ق جمهــوری اســلامی بل
حــق رأی بــرای همــه وجــود دارد، هــر کســی میتوانــد. در حالــی کــه در اروپــا و در آمریــكا و در دنیــای صنعتــی 
ــن  ــوق و آزاداندیشــی و مســائل زن و ای ــه آزادی بشــر و آزادی حق ــه نســبت ب ــی ک ــن همــه ادعاهائ ــا ای ــرب ب غ
چیزهــا دارنــد، بــه جوانــان هجــده ســاله، نــوزده ســاله، بیســت ســاله ســالهای متمــادی، تــا همیــن چنــد ســال 
قبــل از ایــن، حــق رأی داده نمیشــد، بــه آنهــا اعتنــا نمیشــد، امــا اســلام چــرا، بــه اینهــا احتــرام میكنــد، اعتنــا 
میكنــد و بتدریــج بــه نظــر اســلام دارنــد اینهــا نزدیــک میشــوند. یــک طــرز فكــر پیشــرفته ی بســیار مــدرن و 

ــرای حــق رأی مــردم و فعالیتهــای سیاســی وجــود دارد. ــاع در نظــام اســلامی ب ــل دف قاب

فعالیتهای سیاسی فقط حق رأی نیست
ــه  ــور خلاص ــه ط ــود. ب ــش ب ــن و مهمترین ــن بزرگتری ــت، ای ــق رأی نیس ــط ح ــی فق ــای سیاس ــه فعالیته البت
ــم  ــک قل ــم ی ــن ه ــم، ای ــرح کردی ــه مط ــای جمع ــه ی اول نمازه ــد خطب ــا در چن ــه م ــی ک ــواع آزادی هائ در ان
عمــده اســت. آزادی هــای سیاســی، حــق رأی دادن، حــق انتخــاب کــردن، حــق فعالیــت سیاســی کــردن، حــق 
ــوده و اســلام ایــن  تلاشــهای سیاســی کــردن، اینهــا چیــزی اســت کــه در جوامــع اســلامی از قدیــم معمــول ب
را آورده. البتــه تســلط دســتگاه های مرتجــع مانــع شــده بــود کــه ایــن احــكام اســلامی در کشــورهای اســلامی 
ــی  ــود. در بعض ــل نمیش ــفانه عم ــلامی متأس ــورهای اس ــی از کش ــروز در خیل ــه ام ــان ک ــود. همچن ــل بش عم
ــه ســبک  ــه ســبک آنهاســت، ب ــا و ب ــد اروپ ــه تقلی ــن مســائل وجــود دارد، ب ــه ای از کشــورهای اســلامی هــم ک
اســلامی نیســت کــه خیلــی از ســبک غربــی و اروپائــی بهتــر اســت. لكــن در جمهــوری اســلامی برگشــتیم بــه 
ــت  ــی اس ــن چیزهائ ــر از ای ــر و قوی ت ــل دفاعت ــر و قاب ــن تر، مترقی ت ــم روش ــه دیدی ــلامی ک ــبک اس ــان س هم

ــود دارد. ــا وج ــروز در دنی ــه ام ک
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ابعاد آزادی سیاسی در یك جامعه
ــله  ــور سلس ــرب، مقه ــای غ ــاب در دنی ــق انتخ ح

عوامل خارج از اختیار مردم
راه تعیین حاکم و ولی امر در اسام 
انتخاب به طور مطلق حجت نیست

اعــام نظــر منتخبیــن مــردم در مجلس خبــرگان، 
درباره  ولی امر 

جایگاه حق رأی و انتخاب مردم از نظر اسام
انتخاب مردم در عرض نصب الهی نیست

آزادی و حق رأی در اسام



آزادی

آزادی و حق رأی در اسام*

ابعاد آزادی سیاسی در یك جامعه
ــر  ــدار و رهب ــه زمام ــه چ ــت ک ــه اس ــراد جامع ــرای اف ــاب ب ــق انتخ ــامل ح ــه ش ــک جامع ــی در ی آزادی سیاس
جامعــه را و سرپرســت نظــام اســلامی را و چــه کارگــزاران عمــده را در ایــن نظــام، خــود مــردم بــدون وســاطت 
ــتهای  ــن سیاس ــه و تعیی ــت جامع ــردم در هدای ــار م ــامل اختی ــن ش ــد و همچنی ــاب کنن ــی انتخ ــع خاص جم
ــمول  ــا مش ــه ی اینه ــت. هم ــر اس ــده ی دیگ ــای عم ــی از فعالیته ــور برخ ــن ط ــلامی و همی ــام اس ــی نظ اصول
ــد،  آزادی هــای سیاســی اســت. وقتــی گفتــه میشــود کــه در جامعــه اســلامی مــردم آزادی هــای سیاســی دارن
ــت  ــه اشــاره شــد، دارا هســتند و هــم حــق فعالی ــوری ک ــه هــم حــق انتخــاب را در ام ــن معناســت ک ــن بدی ای
ــات سیاســی،  ــاد اجتماع ــزاب، ایج ــازمانها و اح ــاد تشــكلها و س ــا، ایج ــات و روزنامه ه ــار مطبوع سیاســی، انتش

ــتند. ــه دارا هس ــود را در جامع ــی خ ــاب راه سیاس ــه انتخ ــی و خلاص ــرات سیاس ــكار و نظ ــان اف بی

حق انتخاب در دنیای غرب، مقهور سلسله عوامل خارج از اختیار مردم
ــه  ــلامی ک ــام اس ــس نظ ــاب رئی ــم انتخ ــردم، آن ه ــرای م ــاب ب ــاب و آزادی انتخ ــق انتخ ــاره ی آزادی ح درب
ــه  ــد و ب ــث ش ــداری بح ــه مق ــک خطب ــل در ی ــت قب ــدار، در نوب ــر و زمام ــام و رهب ــه ام ــود از آن ب ــر میش تعبی
ــه  ــال گفت ــه اجم ــود، ب ــم ب ــلامی حاک ــر اس ــع غی ــر جوام ــروز ب ــته و ام ــه در گذش ــی را ک ــه وضع ــور خلاص ط
ــراد جامعــه حــق انتخــاب  ــرای اف ــروز مدعــی آزادی و دموکراســی اســت و ب ــی کــه ام ــم کــه دنیائ شــد و دیدی
ــه آحــاد  ــه ایــن فكــر افتــاده و آنوقتــی هــم کــه ب ــر ب ــل اســت، خیلــی دی در تعییــن نظــام و رهبــران نظــام قائ
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مــردم ایــن حــق را اعطــا کــرده اســت، بــه صــورت ناقــص اعطــا کــرده و عــرض کردیــم کــه تــا اوایــل ایــن قــرن 
ــه  ــت ب ــه ی سیاس ــل صحن ــد و داخ ــاب نبودن ــق انتخ ــان - دارای ح ــی زن ــع - یعن ــن جوام ــت ای ــف جمعی نص
ــا حــق انتخــاب داده شــد، آن هــم در  ــرای زنه ــل اول ب ــگ بین المل ــج از اواخــر جن ــد و بتدری حســاب نمی آمدن
ــد  ــن چن ــا ای ــج ت ــج ســال و بتدری ــا ســی و پن ــر از ســی ســال ی ــرای ســنین بالات بعضــی از کشــورها، آن هــم ب
ســال قبــل دنیــا بــه ایــن نتیجــه رســید - دنیــای دموکراســی و غــرب - کــه بــرای زنــان هــم در ســنین جوانــی، 
هجــده ســالگی، بیســت ســالگی حــق رأی و حــق انتخــاب باشــد. و تــازه در همیــن دنیــای غــرب اگــر بخواهیــم 
ــان  ــی هم ــای حقیق ــه معن ــه ب ــد ک ــم دی ــم، خواهی ــل کنی ــردم را بشــكافیم و تحلی مســئله ی حــق انتخــاب م
ــار خودشــان هســتند و  ــل خــارج از اختی ــک سلســله عوام ــور ی ــم مقه ــدگان ه ــدگان و رأی دهن انتخــاب کنن
ــر  ــردم و اکث ــه ی م ــرای عام ــع حــق رأی و حــق انتخــاب ب ــه در واق ــد ک ــم دی ــم، خواهی ــت نظــر کنی ــر بدق اگ
ــی  ــای دموکراس ــدارد. دنی ــود ن ــم وج ــی از عال ــر عظیم ــالا در قش ــن ح ــرد - همی ــه م ــه زن و چ ــردم - چ م
اینجــور بــود؛ دنیاهــای اســتبدادی، آن نظامهائــی کــه بــه شــكلهای قــرون وســطائی و ارتجاعــی اداره میشــوند، 
آن کشــورهائی کــه در آنهــا انتخابــات فقــط شــكل صــوری و ظاهــری دارد و بخــش بســیار ناچیــزی از ملتهــا در 
انتخابــات شــرکت میكننــد، آن هــم بــا انــواع و اقســام جاذبه هــای مــادی و امثــال آنهــا یــا دنیــای کمونیســتی، 
ــود دارد، در  ــرای رأی دادن وج ــی و آزادی ب ــرب دموکراس ــروز در غ ــه ام ــدازه ای ک ــن ان ــی همی ــا حت در اینه
ــردم  ــاد م ــرای آح ــلام ب ــم اس ــم، می بینی ــه برمی گردی ــلام ک ــه اس ــه ب ــی ک ــدارد. در حال ــود ن ــا وج آن دنیاه
ــرار  ــری، حــق اظهارنظــر در مســائل سیاســی و مســائل زندگــی را ق حــق رأی، حــق انتخــاب، حــق تصمیم گی
ــا آنچــه در غــرب امــروز وجــود دارد متفــاوت  داده. البتــه نــوع آزادی در اســلام، نــوع انتخــاب افــراد در اســلام ب
ــت.  ــا نیس ــت و در آنج ــنجیم، آزادی در اینجاس ــق بس ــار دقی ــا معی ــر ب ــت و اگ ــاً آزادی اس ــا حقیقت ــت؛ ام اس
درســت اســت کــه کشــورهای اســلامی بــه رأی و نظــر اســلام عمــل نكردنــد، آنجاهائــی هــم کــه بــه اصطــلاح 
دموکراســی هســت، آزادی هســت، نــوع غربــی آن هســت، نــه نــوع اســلامی آن، امــا امــروز جمهــوری اســلامی 
ــا و  ــرار داده و روش م ــار ق ــردم در اختی ــرای م ــا را ب ــی آزادی ه ــون اساس ــه در قان ــه اینك ــد ب ــات میكن مباه
ــن کار  ــه و پختگــی ای ــان هســت و تجرب ــد هســتیم، مقدورم ــا آن حــدی کــه بل ممشــای جمهــوری اســلامی ت
را داریــم، بــر ایــن اســت کــه آحــاد مــردم در مســائل واقعــاً حــق رأی و حــق انتخــاب داشــته باشــند کــه از اول 
انقــلاب تــا حــالا هــم ایــن را نشــان دادیــم و اگــر بــا معیــار و میــزان بســنجند، انصافــاً خــوب هــم انجــام گرفتــه.

راه تعیین حاکم و ولی امر در اسام 
ــا دو راه  ــه م ــط انتخــاب نیســت، بلك ــر فق ــی ام ــم و ول ــن حاک ــه در اســلام راه تعیی ــن اســت ک ــب ای ــک مطل ی
ــت؛  ــر اس ــی ام ــم و ول ــاب حاک ــئله ی انتخ ــیعه در مس ــدگاه ش ــق دی ــن طب ــم - ای ــم داری ــن حاک ــرای تعیی ب
ــم،  ــا میگوئی ــی را کــه م ــا دارد؛ یعنــی یكــی از راه هائ ــا م ــی دیدگاهشــان ب ــرادران اهــل ســنت مختصــر تفاوت ب
ــی  ــت - یك ــیعه نیس ــای ش ــق علم ــورد تواف ــه م ــد ک ــول دارن ــا قب ــر را آنه ــد راه دیگ ــد و چن ــول ندارن ــا قب آنه
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نصــب الهــی اســت. توجــه کنیــد کــه نصــب در اســلام و در تشــیع، نصــب اشــخاص نیســت. یعنــی هیــچ کــس، 
هیــچ حاکمــی حتــی آن حاکمــی کــه خــود او منصــوب از قبــل خداســت، خــود او حــق نــدارد کســی را نصــب 
ــار اســت؛  ــد از نصــب خــدا، دارای اعتب ــت میكن ــن جهــت کــه حكای ــام از ای ــا نصــب ام ــر ی ــد. نصــب پیغمب کن
ــن دوره ی  ــرد و امیرالمؤمنی ــد از خــودش را نصــب ک ــام بع ــرم ام ــر اک ــا پیغمب ــاد م ــه اعتق ــه ب ــن راه. ک یكــی ای
ــب  ــیله ی نص ــه وس ــر ب ــی ام ــن ول ــرد. تعیی ــب ک ــت، نص ــیعه اس ــام ش ــه دوران دوازده ام ــوم را ک ــت معص امام
انجــام گرفــت. حــالا در هنگامــی کــه نصــب انجــام میگیــرد، بیعــت چقــدر تأثیــر دارد یــا نــدارد، آن یــک بحــث 
ــه ی عرایضــم روشــن بشــود. یــک راه دیگــر، راه  دیگــر و بحــث دقیقــی اســت کــه شــاید بخشــی از آن در دنبال
ــدارد؛  ــود ن ــه نصــب وج ــی ک ــا در آنجائ ــی از دو جاســت: ی انتخــاب اســت. انتخــاب کجاســت؟ انتخــاب در یك
مثــل دوران غیبــت. در دوران غیبــت کســی منصــوب خــدا نیســت؛ آنجــا معیارهائــی معیــن شــده. نصــب فقهــا 
ــد،  ــان کردن ــه بی ــی ک ــت و احكام ــون روای ــلام( در مت ــم السّ ــه ائمــه )علیه ــار اســت ک ــن معی ــای تعیی ــه معن ب
ــد؛ در چهارچــوب ایــن ملاکهــا و معیارهــا مــردم  ــرای حاکــم اســلامی مشــخص کردن ملاکهــا و معیارهائــی را ب
امــام را انتخــاب میكننــد و گزینــش میكننــد. پــس انتخــاب یكــی در آنجائــی اســت کــه نصــب وجــود نــدارد و 
جــای نصــب نیســت؛ مثــل دوران غیبــت و دیگــر در آنجائــی اســت کــه اگــر نصــب هــم هســت، بــه نصــب عمــل 
نشــده اســت؛ مثــل دوران خلافــت امیرالمؤمنیــن کــه امیرالمؤمنیــن بنــا بــه اعتقــاد خــود او و بــه اعتقــاد یــاران 
ــود، لكــن در  ــرده ب ــم خــدا نصــب ک ــه حك ــم او را ب ــر ه ــه پیغمب ــود ک ــر ب ــل پیغمب ــروان او منصــوب از قبِ و پی
واقعیــت تاریخــی ایــن نصــب مــورد قبــول قــرار نگرفــت، مــورد عمــل واقــع نشــد و کار بــه آنجائــی رســید کــه 
مــردم در یــک برهــه ای از زمــان آمدنــد بــه امیرالمؤمنیــن مراجعــه کردنــد، اصــرار کردنــد، از آن حضــرت تقاضــا 
کردنــد کــه خلافــت را بپذیــرد و بــه اجمــاع امــت تقریبــاً امیرالمؤمنیــن انتخــاب شــد بــه خلافــت و ولایــت امــر. 
ــرای  ــذا امیرالمؤمنیــن اســتناد میكنــد ب ــذ اســت. ل ــی اســت کــه انتخــاب مــردم ناف ــن هــم یكــی از آنجاهائ ای
اثبــات خلافــت خــود بــه مراجعــه ی مــردم، بــه قبــول مــردم، بــه بیعــت مــردم، بــه اینكــه مــردم او را خواســتند 
ــر از  ــود، اگ ــا حجــت نب ــر اینه ــد. اگ ــا اســتناد میكن ــن چیزه ــه ای ــد؛ ب ــت کردن ــا او بیع ــد و ب و از او تقاضــا کردن
ــم  ــه خص ــن را ب ــن ای ــت، امیرالمؤمنی ــر اس ــم معتب ــر خص ــو از نظ ــود، ول ــر نب ــن معتب ــود امیرالمؤمنی ــر خ نظ
ــت  ــد. نمیگف ــاب کنی ــری را انتخ ــری، دیگ ــراغ دیگ ــد س ــما بروی ــه ش ــت ک ــردم نمیگف ــود م ــه خ ــت، ب نمیگف
ــرای انتخــاب  چــون شــما مــن را انتخــاب کردیــد، چــون اصــرار کردیــد، مــن قبــول میكنــم. پــس در اســلام ب
مــردم و گزینــش مــردم و سرســپردگی مــردم بــه یــک ولــی امــر، یــک اعتبــار قطعــی و حقیقــی در یــک چنیــن 

مــوردی هــم معیــن شــده. ایــن یــک نكتــه کــه جــای انتخــاب ایــن اســت.

انتخاب به طور مطلق حجت نیست
یــک نكتــه ی دیگــر ایــن اســت کــه انتخــاب همــان طــور کــه اشــاره کردیــم بــه طــور مطلــق حجــت نیســت. 
یعنــی اگــر مــردم جمــع بشــوند کســی را کــه در چهارچــوب معیارهــا و ملاکهــای خدائــی قــرار نمیگیــرد، او را 
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ــاب  ــان بینــش اســلامی در ب ــه اختــلاف می ــردد ب ــن برمی گ ــن انتخــاب حجــت نیســت. ای ــد، ای انتخــاب بكنن
ــق رأی  ــردم ح ــرای م ــه ب ــی ک ــی های غرب ــی. در دموکراس ــش غرب ــلامی و بین ــر اس ــش غی ــا بین ــت ب حكوم
قائلنــد، معتقدنــد کــه مصلحتــی بــرای خواســت مــردم و اراده ی مــردم وجــود نــدارد. اســلام بــرای مــردم حــق 
حاکمیــت را بــه خــودی خــود و بالــذات قائــل نیســت؛ حــق حاکمیــت متعلــق بــه خداســت. آنكــه میتوانــد برای 
مــردم قانــون وضــع کنــد آن خداســت؛ آنكــه میتوانــد ملاکهــای اجــرای قانــون را معیــن کنــد، خداســت؛ مالــک 
امــور مــردم جــز خــدا دیگــری نیســت. پــس یــک سلســله اصــول و ضوابــط و معیارهائــی در اســلام هســت کــه 
چهارچــوب ایــن معیارهاســت کــه اعتبــار میدهــد بــه حــق رأی مــردم و اگــر در خــارج از ایــن چهارچــوب و دور 
ــدارد. اگــر فــرض کنیــم کــه مــردم  از ایــن ملاکهــا و معیارهــا مــردم انتخــاب بكننــد، ایــن انتخــاب حجیتــی ن
بــه ســراغ یــک پیشــوای یــا رئیــس فاســدِ فاســقِ کافــر دور از معیارهــای اســلامی برونــد، اگــر اتفــاق نظــر هــم 
ــه حســاب  ــت اســلامی ب ــک حاکمی ــن را ی ــر اســلام ممضــی  نیســت. اســلام ای ــن از نظ ــرد، ای ــرار بگی ــر او ق ب
نمــی آورد، ولــو آن مــردم مســلمان باشــند. بایــد برونــد بــه ســراغ عــادل، بــه ســراغ متقــی، بــه ســراغ عالــم، بــه 
ســراغ انســانی کــه دارای بینــش لازم هســت، شــرایط حكومــت کــردن را دارد. خلاصــه در چهارچــوب شــرایط 
اســلامی اســت کــه ایــن انتخــاب حجیــت پیــدا میكنــد. اگــر مــردم در میــان دو نفــر، ســه نفــر، ده نفــر انســانی 

ــد، ایــن حجیــت اســت. کــه دارای ایــن شــرایط هســتند، یكــی را انتخــاب کردن

اعام نظر منتخبین مردم در مجلس خبرگان، درباره  ولی امر 
یــک نكتــه دیگــر ایــن اســت کــه در روایــات و در آثــار اســلامی گاهــی بــه جملــه ی اهــل حــل و عقــد برخــورد 
میكنیــم یــا در بعضــی از روایــات مهاجــر و انصــار. در دنیــای آن روز انتخــاب عمــوم مــردم عملــی نبــود؛ یعنــی 
اگــر قــرار بــود خلیفــه در مدینــه یــا در کوفــه می نشســت و دســت روی دســت میگذاشــت و کارهــا همیــن طــور 
ــات انجــام بگیــرد و مــردم بگوینــد و نظرخواهــی کننــد  معــوق میمانــد تــا در اقصــی  نقــاط عالــم اســلام انتخاب
ــک  ــد، اهــل ی ــک شــهر بپذیرن ــد، اهــل ی ــک عــده مخالفــت کنن ــد، ی ــردم موافقــت کنن ــک عــده از م و بعــد ی
شــهر بگوینــد نــه، مــا ایــن را قبــول نداریــم، فــلان کــس دیگــر را قبــول داریــم و بعــد بخواهنــد بشــمارند ایــن 
آراء را، نتیجــه را بیاورنــد بــه کوفــه یــا مدینــه، ممكــن بــود ســالی یــا ســالهائی طــول بكشــد و امــور مســلمین 
ــام  ــد روز انج ــرف چن ــا در ظ ــن کاره ــه ی ای ــود دارد، هم ــه وج ــی ک ــا امكانات ــروز ب ــداد. ام ــازه نمی ــن را اج ای
ــل و عنصــر  ــچ عام ــدون وســاطت هی ــردم ب ــروز انتخــاب خــود م ــه ام ــم ک ــم بگوئی ــن میتوانی ــرد. بنابرای میگی
ــون  ــه در قان ــت ک ــردم اس ــن م ــاب منتخبی ــود دارد، انتخ ــه وج ــری ک ــكل دیگ ــا ش ــت. ام ــر اس ــری معتب دیگ
ــس  ــه مجل ــان را ک ــن خودش ــردم منتخبی ــا م ــی م ــون اساس ــق قان ــت. طب ــرگان اس ــس خب ــا مجل ــی م اساس
ــوری  ــاد جمه ــک نه ــوان ی ــه عن ــا ب ــد و آنه ــاب میكنن ــد، انتخ ــس خبرگانن ــای مجل ــتند، اعض ــرگان هس خب
ــه بررســی های خودشــان، مطالعاتشــان،  ــه طــور مســتمر ب ــرای یــک روز و یــک مقطــع، بلكــه ب ــه ب اســلامی، ن
تحقیقاتشــان، جستجوشــان در زمینــه ی افــراد و مصداقهــا، تحقیقشــان دربــاره ی احــكام و شــناختها، بــه ایــن 
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چیزهــا ادامــه میدهنــد تــا بــه یــک نتیجــه ای میرســند و همــواره منتخبیــن مــردم کــه همــان مجلس خبــرگان 
باشــند، آماده انــد کــه نظــر خودشــان را دربــاره ی رهبــر مســلمین و ولــی امــر اعــلام بكننــد. ایــن هــم یــک نــوع 
انتخــاب عمومــی اســت کــه امــروز بحمــدالّل ایــن نهــاد اســلامی شــكل گرفتــه، پــا گرفتــه و از حمایــت و کمــک 
ــاب  ــئله ی انتخ ــس مس ــت... پ ــودش هس ــغول کار خ ــده و مش ــوردار ش ــان برخ ــام عزیزم ــر و ام ــد رهب و تأیی
عمــوم مــردم ولــو بــا یــک واســطه، یعنــی واســطه ی منتخبیــن خودشــان کــه مجلــس خبــرگان باشــند، امــروز 
ــد  ــل حــل و عق ــا اه ــر م ــس اگ ــود. پ ــی نب ــه آن روز عمل ــی اســت ک ــن در حال ــی و ای ــزی اســت عمل ــک چی ی
ــه  ــد را ب ــر اهــل حــل و عق ــا اگ ــی اســت. ام ــم عمل ــروز ه ــم، ام ــرگان بگیری ــس خب ــای مجل ــن معن ــه همی را ب
معنــای منتخبیــن مــردم و مجلــس خبــرگان امــروز بــه حســاب نیاوریــم و بگوئیــم یــک عــده ای یــک گوشــه ای 
ــروز  ــه ام ــم ک ــی نداری ــه، دلیل ــد، ن ــم بگیرن ــردم تصمی ــای م ــه ج ــا و ب ــا بصیرت تره ــا و ب بنشــینند از بزرگتره

ــا وجــود داشــته باشــد. هــم ایــن معن

جایگاه حق رأی و انتخاب مردم از نظر اسام
مــن یــک دو، ســه تــا از روایاتــی را کــه در ایــن بــاب هســت میخوانــم تــا معلــوم بشــود کــه در نظــر اســلام حــق 
ــاً  ــن نظــر بدهــد، یقین ــر از ای ــاب اســلام غی ــر کســی در ب ــدر مهــم اســت و اگ ــردم چق ــردم و انتخــاب م رأی م
ــن  ــروف ســلیم ب ــاب مع ــه در کت ــن اســت ک ــت امیرالمؤمنی ــت، روای ــک روای ــا شــده. ی ــه اســلام جف نســبت ب
ــول امیرالمؤمنیــن اینجــور نقــل شــده کــه: »و الواجــب فــی حكــم الّل  ــی نقــل شــده؛ در آنجــا از ق قیــس هلال
و حكــم الاســلام علــی المســلمین بعــد مــا یمــوت امامهــم او یقتــل«؛ وقتــی کــه رئیــس یــک جامعــه و حاکــم 
ــه حكــم اســلام و  ــر مــردم ب ــا کشــته بشــود، واجــب اســت ب ــرود ی یــک کشــور و یــک امــت اســلامی از دنیــا ب
بــه حكــم خــدا کــه: »ان لا یعملــوا عمــلا و لا یحدثــوا حدثــا و لا یقدّمــوا یــدا و لا رجــلا و لا یبدئــوا بشــی ء قبــل 
ان یختــاروا لانفســهم امامــا«؛ هیــچ کاری نبایــد بكننــد، هیــچ اقدامــی را شــروع نبایــد بكننــد، بــه هیــچ عمــل 
ــی  ــک امام ــه ی ــا اینك ــد، ت ــد بكنن ــرمایه گذاری نبای ــچ کاری س ــد، در هی ــد بزنن ــت نبای ــی دس ــزرگ و کوچك ب
ــه ی  ــرای جامع ــم ب ــش حاک ــی گزین ــار« دارد. یعن ــئله ی »اختی ــا مس ــد. اینج ــار بكنن ــد و اختی ــن بكنن را معی
اســلامی و رئیــس امــت اســلامی و کشــور اســلامی بــه عنــوان یــک واجــب بــرای مــردم معرفــی شــده، آن هــم 
ــه او اقــدام  ــد و مقــدم بداننــد و ب ــا ایــن اهمیــت کــه بایــد از همــه ی کارهــا مــردم او را جلوتــر بیندازن واجبــی ب
ــا  ــا عارف ــا ورع ــا عالم ــا عفیف ــرده: »امام ــر ک ــام اســلامی را ذک ــس کشــور و نظ ــرایط آن رئی ــت ش ــد. آنوق بكنن
ــا آخــر حدیــث کــه اینجــا تعبیــر، تعبیــر اختیــار اســت؛ یعنــی انتخــاب و گزینــش. یــک  بالقضــاء و السّــنة«، ت
روایــت دیگــر بــاز از قــول امیرالمؤمنیــن نقــل شــده کــه در روزی کــه بــا آن حضــرت مــردم بیعــت کردنــد کــه 
روز جمعــه هــم بــود، حضــرت آمدنــد مســجد، جمعیــت بســیار زیــادی در مســجد مدینــه جمــع شــده بودنــد و 
امیرالمؤمنیــن بــا صــدای بلنــد بــه مــردم اینجــور فرمودنــد: »ایهّــا النّــاس انّ هــذا امرکــم لیــس لاحــد فیــه حقّ 
ــق  ــت متعل ــت، کاری اس ــه ی شماس ــه قضی ــت، قضی ــئله ی شماس ــن مس ــردم ای ــی ای م ــم«؛ یعن ــن امّرت الّا م
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ــدارد، »الّا مــن امّرتــم«؛ مگــر  ــه شــما مــردم و هیــچ کــس حقــی در ایــن کار، یعنــی در خلافــت و حكومــت ن ب
کســی کــه شــما او را امــارت بدهیــد و حاکمیــت بدهیــد. اینجــا هــم بــاز ملاحظــه میكنیــد کــه امیرالمؤمنیــن 
ــردم  ــا م ــه حجــت خصــم، بلكــه ب ــه و اخــذ ب ــه و مجادل ــام مباحث ــه در مق ــا دشــمن، ن ــام احتجــاج ب ــه در مق ن
ــز را  ــد کــه همــه چی ــد، از او تقاضــا کردن ــا او بیعــت کردن ــد، ب ــول دارن ــا همــان کســانی کــه او را قب خــودش، ب
میتوانــد بــا آنهــا صریحــاً در میــان بگــذارد، بــه آنهــا میگویــد کــه هیــچ کــس حــق نــدارد، مگــر آن کســی کــه 
ــه نصــب  ــی اســت کــه ب ــن در آنجائ ــم ای ــه روشــن اســت همــان طــور کــه گفتی ــد. البت ــارت دادی شــما او را ام
الهــی اخــذ نشــده. یعنــی امیرالمؤمنیــن کــه منصــوب خــدا و بــه دســت پیغمبــر هســت، بــه ایــن نصــب عمــل 
ــاب  ــرای انتخ ــری ب ــچ راه دیگ ــردم هی ــاب م ــردم و انتخ ــردن م ــر ک ــز امی ــده، ج ــل نش ــه عم ــالا ک ــده، ح نش

ــدارد. ــود ن کســی وج

انتخاب مردم در عرض نصب الهی نیست
ــرت در  ــده، حض ــل ش ــلام( نق ــلاة و السّ ــه الصّ ــن )علی ــول امیرالمؤمنی ــاز از ق ــه ب ــری ک ــت دیگ ــک روای در ی
نامــه ای بــه دوســتان خودشــان میفرماینــد کــه پیغمبــر اکــرم یــک دســتوری داد، یــک پیمانــی از مــن گرفــت؛ 
ــیّ عهــدا«، کــه در آن دســتور اینجــور آمــده کــه: »فــان ولّــوك فــی عافیــة و اجمعــوا علیــک بالرّضــا  »عهــد ال
فقــم بامرهــم«؛ یعنــی در آنجــا پیغمبــر گفتــه علــی جــان اگــر امــت بــر تــو اتفــاق نظــر پیــدا کردنــد و دور تــو را 
گرفتنــد و از تــو خواســتند و مشــكلی بــه وجــود نیامــد - توجــه کنیــد بــه اینكــه چطــور مصالــح مهمــی وجــود 
دارد کــه حتــی ایــن مســئله را تحت الشــعاع قــرار میدهــد، مثــل وحــدت عالــم اســلام و وحــدت امــت اســلامی، 
در آنجائــی کــه نبــودن وحــدت کیــان اســلام را تهدیــد میكنــد، کــه در زمــان امیرالمؤمنیــن اینجــور بــوده - اگر 
ــد، جنــگ  ــه وجــود بیای ــدون اینكــه مشــكلی باشــد، تشــنجی باشــد، اختــلاف کلمــه ای ب ــا فــرض عافیــت، ب ب
ــام  ــم«؛ آنجــا قی ــم بامره ــت: »فق ــو خواســتند، آنوق ــد و از ت ــو را گرفتن ــردم دور ت ــی ای درســت بشــود، م داخل
ــه  ــری ک ــراوان دیگ ــات ف ــات و روای ــن روای ــه از ای ــر. ک ــا را در دســت بگی ــور آنه ــام ام ــن و زم ــردم بك ــه کار م ب
وجــود دارد، حــالا ولــو بعضــی از اینهــا از لحــاظ ســند هــم مــورد تردیــد باشــد، از مجمــوع اینهــا کامــلًا فهمیــده 
میشــود کــه مــذاق اســلام ایــن اســت کــه آنجائــی کــه نصــب الهــی نیســت یــا نصــب الهــی معمولٌ بــه نیســت 
و عمــل بــه آن نشــده، آنجــا یــک راه بیشــتر وجــود نــدارد و آن انتخــاب مــردم اســت. ببینیــد بــه مــردم اینجــا 
حــق رأی داده شــده، حــق انتخــاب داده شــده. آنوقــت ایــن مــردم دیگــر فرقــی بینشــان نیســت - همــان طــور 
کــه گفتــه شــد - زن و مــردم دیگــر نــدارد، زنهــا هــم همــان قــدر حــق دارنــد کــه مردهــا؛ جوانهــا هــم همــان 
ــی کــه در  ــوغ اســت، همچنان ــا ســابقه. حــد ســن فقــط بل ــردان مســنِ کار کشــته ی ب ــد کــه م ــدر حــق دارن ق
قوانیــن مــا هــم همیــن اســت. مــا بــه جوانــی کــه پانــزده ســالش را تمــام کــرده باشــد، اجــازه میدهیــم کــه در 
انتخــاب رئیــس جمهــور، در انتخــاب نماینــدگان مجلــس، بلكــه در انتخــاب رهبــر کــه اکثریــت عظیــم مــردم را 
میطلبــد و میخواهــد، دخالــت کنــد و نظــر بدهــد؛ یعنــی بــرای تمــام مــردم ایــن حــق وجــود دارد. کجــای دنیــا 
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ــا وجــود ایــن همــه ادعــای آزادی بشــر و حقــوق بشــر و آزادی هــای  امــروز اینجــور اســت؟ حتــی امــروز هــم ب
سیاســی و ایــن همــه ادعــا مدعائــی کــه دنیــای غــرب بخصــوص در ایــن زمینــه دارد، در هیــچ جــای دنیــا یــک 
چنیــن چیــزی نــه فقــط در عمــل نیســت، بلكــه در قوانینشــان هــم نیســت. در قوانیــن هــم هنــوز بــه جوانهــای 
پانــزده ســاله اجــازه نمیدهنــد کــه وارد میــدان رأی بشــوند و بخواهنــد کســی را انتخــاب بكننــد. یــک چنیــن 
ــورد  ــت در م ــی اس ــان آزادی سیاس ــن هم ــود دارد و ای ــلامی وج ــكام اس ــلام و در اح ــان اس ــی در جه وضعیت

ــاب. انتخ
 ایــن مقــدار فعــلًا در زمینــه ی حــق انتخــاب لازم دانســتم کــه عــرض بكنــم و همــان طــور کــه عــرض کــردم، 
بــاز هــم تأکیــد میكنــم کــه ایــن بــه معنــای نفــی آن نظــر قطعــی و مــورد اتفــاق شــیعه کــه خلیفــه ی معصــوم 
و امــام معصــوم را جــز بــا نصــب الهــی کــه بــه وســیله ی پیغمبــر یــا امــام معصــوم قبــل انجــام میگیــرد، حجــت 
ــرض  ــردم در ع ــاب م ــت. انتخ ــه ی اوس ــن ادام ــت، ای ــان اس ــن هم ــدارد؛ ای ــات ن ــا آن مناف ــن ب ــد، ای نمیدانن
ــد،  ــل باش ــورد عم ــل و م ــل عم ــد و قاب ــدا کســی را منصــوب بكن ــه خ ــی ک ــی آنوقت ــی نیســت؛ یعن نصــب اله
آنجــا انتخــاب جائــی نــدارد. امــا آنوقتــی کــه مــورد عمــل قــرار نگرفتــه، مثــل صــدر اســلام، همــان طــور کــه 
ــاز حجیــت پیــدا میكنــد و انتخــاب مــردم در زمــان غیبــت مثــل دوران مــا،  ملاحظــه کردیــد، آنجــا انتخــاب ب

ــدارد.    آنوقتــی اســت کــه نصبــی وجــود ن
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سـوء اسـتفاده های زیاد از مسـئله  آزادی اقتصادی در 
اسام 

دنیـای  بـا  اسـام  در  اقتصـادی  آزادی  تفـاوت 
سرمایه داری

بهترین راه تأمین آزادی اقتصادی در جامعه  اسامی
ضـرورت فعالیـت آزاد اقتصـادی همـه  افـراد دارای 

قدرت کار در جامعه اسامی
ضـرورتِ کنتـرل، هدایـت و نظـارت انـواع آزادی در 

جامعه ی اسامی
فعالیـت آزاد اقتصادی نبایـد موجب دسـت درازی در 

سرنوشت سیاسی جامعه شود
مسـئولیت امـور اقتصـادی جامعـه در اقتصـاد آزاد 

اسامی، بر دوش مردم 
مسـئولیت بیشـتر افراد برخوردار از امکانات بیشـتر 

در جامعه 

آزادی اقتصادی در اسام



آزادی

آزادی اقتصادی در اسام*

سوء استفاده های زیاد از مسئله  آزادی اقتصادی در اسام 
بحث امـروز دربـاره ی آزادی در زمینه ی مسـائل و فعالیتها و تلاشـهای اقتصادی اسـت. ایـن بحث یكـی از آن بحثهای 
بسـیار مهم و ضمناً بسـیار حسـاس اسـت و شـاید بشـود گفت که در طول این بیسـت سـی سـال گذشـته که مسائل 
اسـلامی و تفكرات نوین قرآنی در میان قشـرهای روشـنفكر اسـلامی و بتدریج در بین مردم منتشـر شـده است، یكی 
از آن بحثهـای حـاد و داغ و پرجنجـال محیط ما و محیـط کارهای فكـری ما بـوده اسـت. از مسـئله ی آزادی اقتصادی 
در اسـلام سـوء اسـتفاده های زیادی هم شـده اسـت. از طرفـی طرفـداران مكاتب چپ سـوء اسـتفاده کردنـد و گفتند 
اسـلام طرفدار اقتصاد آزاد اسـت و بنابراین طرفدار اسـتثمار اسـت و اسـلام را بـه این بهانه کوبیدنـد. عـده ای از افرادی 
کـه مایل بودنـد از اسـلام دفاع کننـد، امـا تفكر عمیق اسـلامی را هـم درسـت نمیدانسـتند، آنها هم سـوء اسـتفاده یا 
اشـتباه کردند، از ترس حملـه ی گروه های چـپ بكلـی آزادی فعالیت اقتصـادی در اسـلام را نفی کردند و منكر شـدند 
که در اسـلام چیزی بـه نـام آزادی اقتصـادی وجـود دارد. یک عـده هم عملًا سـوء اسـتفاده کردنـد؛ یعنی در سـایه ی 
آزادی هـای اقتصـادی در اسـلام جیبهای خودشـان را پر کردنـد و چه پیـش از پیـروزی انقلاب کـه البته نظـامِ آن روز 
این را بیشـتر تشـویق میكرد و چه حتی بعد از پیـروزی نظـام اسـلامی از آزادی هائی که بود، سـوء اسـتفاده کردند و بر 
ثروتهـا و اندوخته ها و سـوء اسـتفاده های خودشـان هرچه خواسـتند، افزودند. به هرحال مسـئله ی حساسـی اسـت.

تفاوت آزادی اقتصادی در اسام با دنیای سرمایه داری
ایـن بحـث را از جنبه هـای مختلفی میشـود مورد ملاحظـه قـرار داد. اولیـن مطلبی کـه باید عـرض بشـود، ولو خیلی 
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کوتاه، این اسـت کـه اگر مـا میگوئیم و معتقدیـم کـه آزادی اقتصادی در اسـلام هسـت، ایـن آزادی اقتصـادی به هیچ 
وجه نباید تشـبیه بشـود به آزادی اقتصـادی در دنیای سـرمایه داری غـرب. دو نـوع چیـز، دو نـوع آزادی، دو نوع تلاش 
اقتصـادی وجـود دارد؛ آنچه کـه امـروز در غرب هسـت که من مقـداری بیشـتر شـرح خواهـم داد، مورد قبول اسـلام 
نیسـت و سـرمایه داری به معنای غربـی آن، به هیـچ وجه از نظر اسـلام امضـا و تأیید نشـده، بلكه حتـی با آن مبـارزه و 
مقابله ی جـدی هـم در احكام فـراوان صـورت گرفته. ایـن اولین نكته کـه هم کسـانی که مایلنـد راجع به این مسـئله 
فكر کنند و هم کسـانی که سـخنانی را در زمینه ی اقتصـاد آزاد و مالكیـت خصوصی میشـنوند، از اول ایـن را بدانند که 
آنچه در باب اسـلام گفته میشـود، الگوی آن در نظام کاپیتالیسـتی غربـی و سـرمایه داری های موجود دنیا نیسـت؛ آن 

چیز دیگـری اسـت و این چیـز دیگری.

بهترین راه تأمین آزادی اقتصادی در جامعه  اسامی
نكتـه ی بعدی این اسـت کـه بهتریـن راه بـرای اینكـه آزادی اقتصـادی تأمیـن بشـود در یک جامعـه ی اسـلامی، این 
اسـت که حكومت اسـلامی و دولت اسـلامی سیاسـتی اتخـاذ بكننـد و قوانینـی وضـع بكنند که بـر طبـق آن قوانین 
همـه ی افـراد در جامعه ی اسـلامی قـادر باشـند آزادانه فعالیـت اقتصـادی کنند و همـه ی قشـرهای مـردم از فعالیت 
اقتصادی خـود بتوانند بهره مند بشـوند. این یكـی از آن وجوه امتیـاز و جدائی بین نظام اسـلامی در اقتصـاد و نظامهای 
غربی اسـت. در نظامهای غربـی اگرچه به حسـب ادعـا، به حسـب قوانین معمولی و اساسـی مـردم آزادند کـه فعالیت 
اقتصـادی داشـته باشـند، امـا در حقیقـت ایـن آزادی متعلـق به همـه ی مردم نیسـت. ایـن منابـع عظیم ثـروت، این 
دریاها، ایـن منابع طبیعی، این دشـتهای حاصلخیـز، این معادن، ایـن همه امكاناتی کـه جزو ثروتهـای عمومی جامعه 
محسـوب میشـود، اینها اینجور نیسـت که راحـت در اختیـار همه ی قشـرهای جامعه قـرار بگیـرد و هر کسـی بتواند 
بـر روی آن بهره بـرداری و کار بكنـد و منتفع بشـود. بلكه آن کسـانی عمـلًا و واقعـاً آزادند کـه دارای ثروتهای انباشـته 
و زیاد هسـتند که سررشـته ی اقتصاد جامعـه، بلكه حتـی خواهم گفت سررشـته ی سیاسـت جامعـه و اداره ی جامعه 
در دسـت آنهاسـت. آنها هسـتند کـه در حقیقـت از منابع ثـروت اسـتفاده میكننـد و بـر آنها تسـلط و سـیطره دارند و 
اسـتفاده و بهره بـرداری را آنهـا میكننـد و آنها فضـا را بـرای اسـتفاده ی عموم جامعـه تنگ کردنـد. لذا شـما می بینید 
در جوامـع سـرمایه داری، چه جوامع پیشـرفته ی سـرمایه داری و چـه جوامع عقب افتاده ی سـرمایه داری، مثل بیشـتر 
کشـورهای جهان سـوم، اغلب مردم در یک فقر شـدیدی هسـتند؛ بخصوص در این کشـورهای عقب افتـاده. در حالی 
که اجتماعـات عظیمی از مـردم دچـار فقـر و بیـكاری و بیجائـی و بی مسـكنی و محرومیت از بیشـتر مواهـب زندگی 
هسـتند، یک عده ی معـدودی آزادانـه تلاش میكننـد، فعالیـت میكننـد، ثـروت در می آورند، معادنـی دارنـد، معادن 
دیگری را میگیرند؛ کارخانجاتی دارنـد، کارخانجات دیگری را ایجـاد میكنند، دایر میكنند؛ زمینهائـی دارند، زمنیهای 
دیگری را بـه آن اضافـه میكننـد؛ از دریاها اسـتفاده میكننـد، از همه ی منابـع طبیعی در حقیقـت یک عده معـدود از 
جامعه اسـتفاده میكننـد. دیگـران چه کسـبه ی جزء، چـه کارگـران، چه کارگـران معـادن، چـه کارگران کشـاورزی، 
چه کارگـران کارخانجـات، در حقیقت ریزه خـوار خوان آنها و اسـتفاده کننـده از زیادی ثروت آنها و گوشـه ی سـفره ی 
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آنها هسـتند. خودشـان امكان تلاش، امكان تولیـد، امكان بهره بـرداری، امكان کار سـازنده، امـكان تولید ثـروت به آن 
معنای حقیقـی ندارند. پـس راه اینكـه مـا اقتصـاد آزاد را به معنـای حقیقی خـودش در جامعه بـه وجود بیاوریـم، این 
اسـت که از این انحصـار جلوگیری کنیـم. امكانـی در جامعه بـه وجـود بیاید که اغلـب افراد جامعه، بیشـتر قشـرهای 
جامعه یا همه ی کسـانی که قـدرت کار دارند، اینهـا بتوانند از امكانـات طبیعی، از زمیـن، از دریـا، از انفال، از دشـتها، از 

مراتـع اسـتفاده کنند.

ضرورت فعالیت آزاد اقتصادی همه  افراد دارای قدرت کار در جامعه اسامی
این حدیـث معروفی کـه از قـول امیرالمؤمنین )علیـه الصّلاة و السّـلام( نقل میشـود که البته بنده سـند آن را درسـت 
نمیدانـم کـه میفرماید: »مـا رأیت نعمـة موفـورة الّا و فـی جانبها حـقّ مضیّـع«؛ یعنی هیـچ جا هیـچ نعمت فـراوان و 
انباشـته ای را ندیـدم، مگر اینكـه در کنار آن یـک حق ضایع شـده ای را دیـدم. این حدیـث یک معنای دقیـق و لطیفی 
دارد کـه ناظر بـه همین مطلبی اسـت کـه عرض شـد. بعضـی تصـور کردند معنـای ایـن حدیث این اسـت کـه هرجا 
نعمـت زیـادی هسـت، ایـن در حقیقـت دزدی و غصـب از یک عـده اسـت؛ پـس در کنـار آن غاصـب، یک عـده مردم 
ضعیف هسـتند. بعد اشـكال کردند به این حدیث که نه، مـا می بینیم کسـانی ثروتهائی دارنـد کـه از راه دزدی و غصب 
هم نیسـت، از راه تلاش اسـت. این نیسـت معنـای حدیـث. معنای حدیـث به حسـب آنچه که بـه ذهن بنـده می آید، 
این اسـت کـه آنجائـی کـه نعمـت فراوانی هسـت، ثـروت زیـادی هسـت، امكانـات زیادی هسـت، خـود ثـروت، خود 
نعمت موفـور، در حقیقت امكانات کسـب درآمد بیشـتر را بـه آن صاحب ثروت میبخشـد و به همان نسـبت این امكان 
را از دسـترس دیگـران دور نگه میدارد. آن کسـی کـه دارای یک سـرمایه ی زیادی در جامعه هسـت، او بیشـتر میتواند 
تولید ثـروت بكنـد و از ثروتهای معمولـی مرده ی افتـاده ی متعلق بـه عموم مردم بیشـتر میتواند اسـتفاده کنـد تا آدم 
فقیر. پس هرجا نعمـت زیادی هسـت، فرصتهـا در اختیار اوسـت، امكانـات در اختیار اوسـت، میدان تـلاش اقتصادی 
در اختیـار اوسـت، قوانیـن در غالب کشـورها بر طبـق نظـر او و این طبقه بـه وجـود می آیـد. بنابراین فرصت از دسـت 
اکثریت مـردم که آن ثـروت را ندارنـد، گرفته میشـود. بنابراین، این حـرف، این حدیث، چه مسـتند به مـولای متقیان 
باشد یا نباشـد، مضمون، مضمون درسـتی اسـت. پس بنابراین راه درسـت اقتصاد آزاد در جامعه ی اسـلامی این نیست 
که مـا ایـن آزادی را فقـط در اختیار آن کسـانی قـرار بدهیم کـه قدرت مانـور اقتصـادی دارند، بلكـه علاوه ی بـر اینكه 
افرادی که قـدرت حرکـت و فعالیت اقتصـادی دارنـد، آنها بایـد کار اقتصـادی بكنند، باید وضـع جامعه، نظـام جامعه، 
قوانیـن جامعـه، کیفیت ارتباطـات جامعه به شـكلی باشـد که همه ی مـردم، یعنـی همه ی آن کسـانی که قـدرت کار 

دارند، آنهـا همه بتواننـد فعالیـت آزاد اقتصادی کننـد و از کار خودشـان منتفع بشـوند. ایـن یک نكته.

ضرورتِ کنترل، هدایت و نظارت انواع آزادی در جامعه ی اسامی
نكتـه ی بعـدی در بـاب آزادی اقتصـادی ایـن اسـت کـه همـه ی انـواع آزادی در جامعـه ی اسـلامی باید به وسـیله ی 
قدرت حاکـم اسـلامی در جامعـه کنتـرل و هدایـت و نظـارت بشـود. این کنتـرل برای چیسـت؟ بـرای این اسـت که 
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ایـن آزادی به فسـاد منتهـی نشـود؛ ایـن آزادی موجـب سـلب آزادی دیگـران نشـود. در آزادی بیـان هم همیـن جور 
اسـت، در آزادی های سیاسـی هم همیـن جور اسـت، در آزادی هـای فرهنگی هـم همین طور اسـت که قبـلًا درباره ی 
اینها بحث مفصلـی شـده؛ در آزادی اقتصـادی هم همیـن جور اسـت. اگـر آزادی فعالیتهـای اقتصـادی را اینجور معنا 
کنیم که آن کسـانی که قـدرت فعالیت و مانـور اقتصـادی دارند، اینهـا آزادنـد، هرچه خواسـتند تولید کننـد، هر جور 
خواسـتند عرضه کننـد، هر وقـت خواسـتند توزیع کننـد، هر جـور خواسـتند بفروشـند، هر جـور خواسـتند مصرف 
کننـد، این یقیناً نظر اسـلام نیسـت. اسـلام در کنـار آزادی اقتصـادی و مالكیـت خصوصی که بـه همه ی افـراد جامعه 
اعطا کـرده و داده، نظـارت و کنترل دقیـق دسـتگاه حاکمیت را هم بـر همه ی اینهـا لازم دانسـته. یعنی باید دسـتگاه 
حكومت مراقب باشـد کـه از ایـن آزادی ها سـوء اسـتفاده نشـود. حتـی در مصـرف بایـد مراقبت بشـود که اسـراف به 
وجود نیایـد. البتـه اسـراف در یک حـدی فقط یـک گناه شـخصی اسـت. شـما اگـر در داخل منزلتـان یک چیـزی را 
به صـورت مسـرفانه مصـرف کردیـد، این یـک فعل حـرام اسـت فقط، یـک کار گنـاه اسـت، چـون اسـراف کار خلاف 
اسـت دیگـر، کار حرام اسـت، یـک کار حرامـی کردید. امـا اگر همیـن کار حـرام به حـدی رسـید و به کیفیتـی درآمد 
که نظام اقتصادی جامعـه را تهدید میكند، در جامعه فقر را گسـترش میدهـد، مایه ی محرومیت قشـرهای عظیمی از 
مردم میشـود، اشـیا و اجناسـی را که با زحمت زیـاد و با شـرکت عمومی تولید میشـود، اینها را بـه فنا و نابـودی تهدید 
میكنـد، آنوقت دولت اسـلامی وظیفـه دارد، تكلیـف دارد کـه بیاید در مقابـل این اسـراف و در مقابـل این زیـاده روی و 
تضییع امـوال بایسـتد. البتـه این در سـطح نظـام جهانـی اینجور اسـت؛ یعنـی مخصـوص جامعه نیسـت، مخصوص 
داخـل جامعه نیسـت، نظر اسـلام در سـطح دنیا هـم همین جـور اسـت. کشـورهائی که امـروز دچـار اسـراف در مواد 
غذائی هسـتند که بعضی از کشـورهای ثروتمند دنیا نزدیـک هفتاد درصد مـواد غذائی را مصرف میكنند - کشـورهای 
پیشـرفته - در حالـی که خودشـان حدود سـی و پنج، شـش درصد مـردم دنیـا و جمعیت دنیا هسـتند. اگـر یک نظام 
عادلانـه ی اقتصادی جهانی برقرار باشـد، اگر سـازمانهای بین المللیِ مسـلط و قوی ای وجود داشـته باشـد، جلوی اینها 
باید گرفته بشـود. اگـر سـازمانهائی در دنیا باشـند و حكومتهـای دارای وجدان بیـداری در دنیا باشـند که قدرتشـان را 
به نفع انسـانها و ملتهـا بخواهند بـه کار ببرنـد، باید جلوگیـری کننـد از اینكه آمریـكا مثلًا در هر سـالی چنـد میلیون 
هكتار زمین مزروعـی خودش را اجازه ی کشـت نمیدهـد، برای اینكـه جلوگیری از افـت قیمتها بكنـد. در حالی که در 
دنیا روزانـه چندین هزار کـودك زیر پنج سـال از گرسـنگی و سـوء تغذیـه میمیرنـد؛ در حالی کـه ده تا پانـزده درصد 
مردم دنیـا دچـار قحطی زدگی انـد؛ در حالی که سـی درصد مردم دنیـا دچار کمبـود مـواد غذای اند. یا جلوگیـری باید 
بكننـد از اینكه مثلًا بـازار مشـترك اروپا چند سـال قبل از ایـن، مقـدار زیادی از مـواد غذائی تولید شـده ی خـودش را 
به دریـا ریخت، بـرای اینكـه جلوگیری کنـد از کاهش قیمتهـا و نگذارد کـه قیمتهـا در دنیـا و در بازارهـای بین المللی 
بشـكند. پس مسـئله ی مبارزه ی بـا اسـراف، مبـارزه ی بـا تضییـع امـوال، مبـارزه ی بـا زیـاده روی در نظـام اقتصادیِ 
بین المللـی هم بـا همیـن قـوت از نظـر اسـلام وجـود دارد. البتـه در نظـام یک جامعـه به طریـق اولـی . پـس بنابراین 
اقتصـاد آزاد به معنـای این نیسـت، مالكیت خصوصی به معنای این نیسـت که کسـی حق داشـته باشـد هـر مقداری 
که میخواهد مصـرف کند، ولـو این مصـرف زیاد او موجب بشـود کـه انسـانهائی از گرسـنگی بمیرند، انسـانهائی دچار 
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بیماری بشـوند، انسـانهائی مـواد اولیـه و لازم زندگی گیرشـان نیایـد که مصرف بكننـد. این هم از نظر اسـلام درسـت 
نیسـت و ممنوع اسـت.

فعالیت آزاد اقتصادی نباید موجب دست درازی در سرنوشت سیاسی جامعه شود
یک نكتـه ی دیگـر در بـاب اقتصـاد آزاد در اسـلام که بحـث میكنیم، این اسـت کـه هیـچ گاه اجـازه داده نمیشـود در 
اسـلام کـه فعالیـت آزاد اقتصـادی موجب دسـت درازی بـه سرنوشـت سیاسـی جامعـه و دخالـت در بافت سیاسـی و 
تشـكیلات سیاسـی جامعـه بشـود؛ سرمایه سـالاری. آن چیزی کـه امـروز در کشـورهای سـرمایه داری غـرب به قوت 
هرچه تمامتـر وجـود دارد. سـرمایه دارهای بـزرگ در حقیقت اداره کنندگان حقیقی و دسـتهای پشـت پـرده در نظام 
سیاسـی کشـورهای بزرگند. البته بعضی از عناصرشـان در داخل حكومتها هم راه پیدا میكنند؛ مثـل همین نظامهائی 
که امـروز هسـتند، نظـام آمریكا و غیـر او کـه عناصـری از حكومـت خودشـان عضـو سـرمایه دارهاند؛ خودشـان جزو 
سـهامدارهای بزرگ کمپانی هـای نفتی یا غیر نفتـی و بقیه ی شـرکتهای بزرگ هسـتند. و یا اینكه حتـی در حكومتها 
هم شـرکت نداشـته باشـند، اما در پشـت پرده، انتخابات در اختیار آنهاسـت، تعیین رئیـس جمهور با کمک آنهاسـت، 
پیـش رفتن و پـس رفتن یک شـخصیت در صحنـه ی سیاسـت، در سـنا، در مجلـس نماینـدگان در اختیار آنهاسـت، 
قوانینی که وضع میشـود، با نظر آنهاسـت، طبـق مصلحت آنهاسـت. این چیزی کـه امـروز در دنیای غرب وجـود دارد 
که به اعتقاد بنـده دنیای غـرب را باید دنیای سرمایه سـالاری گفت. کاپیتالسـیم به معنای سـرمایه داری شـاید خیلی 
دقیق نباشـد؛ سـرمایه گرائی، سرمایه سـالاری، آقائی سـرمایه و سـرمایه دار، آقائی کمپانی ها و ثروتمندها و پولدارها بر 
امور جامعه، این اسـت که شـاخصه ی بـزرگ دنیا سـرمایه داری غـرب را امـروز بـه وجـود آورده و این هم از نظر اسـلام 

مردود اسـت و هـر چیزی که بـه ایـن منتهی بشـود، باید جلـوش گرفته بشـود.

مسئولیت امور اقتصادی جامعه در اقتصاد آزاد اسامی، بر دوش مردم 
آخرین نكتـه ای کـه میخواهـم روی او یک قدری بیشـتر تأکیـد بكنـم - اگرچه به اختصـار - این اسـت کـه در اقتصاد 
آزاد اسـلامی بـه مقتضـای آزادی اقتصادی، مسـئولیت امـور اقتصـادی جامعه و سـنگینی بار امـور اقتصـادی جامعه 
هـم بـر دوش مـردم اسـت. در کشـورهای سوسیالیسـتی اینجـوری نیسـت؛ در کشـورهای سوسیالیسـتی و در نظام 
دولت سـالاری که دولت همـه ی کارخانجـات، زمینها و دسـتگاه های تولیـد ثـروت را و تولیـد را در اختیـار دارد، مردم 
کارمندان دولت هسـتند، از مردم توقعی نمیشـود داشـت. مردم برای کار مثـلًا جنگ یا ویرانـی یا زلزله یـا بیماری اگر 
در جامعه بـه وجود آمـد، کارمنـدان دولتند، چـه کار میتوانند بكننـد؟ مگر تـنِ خودشـان را بیاورند مصـرف کنند. اما 
در نظام اسـلامی اینجوری نیسـت، انفـاق و دادن مـال و اداره ی امـور نیازهای اقتصـادی و پر کردن خلأهـای اقتصادی 
مسـتقیماً بر دوش ملت و مردم اسـت و آحـاد مردمی اسـت که کارهـای اقتصاد جامعـه و فعالیـت آزاد اقتصـادی را در 
جامعه دارا هسـتند. این یک اصل اسـلامی اسـت؛ مسـئله ی انفاق. در جامعه ی اسـلامی یـک حادثـه ای رخ میدهد که 
دولت احتیـاج پیدا میكنـد به پـول؛ این پـول را مـردم بایـد تأمین کننـد. جنگـی در جامعه پیـش می آیـد، ویرانی ای 

ام
 اس

در
ی 

اد
تص

ی اق
زاد

آ



ی"
ضوع " آزاد

شتر درباره مو
مطالعه بی

آزادی

۸۴

پیش می آیـد، بیمـاری ای پیـش می آید، حادثـه ی فوق العـاده ای پیـش می آیـد، نظر اسـلام این اسـت که مـردم باید 
به قدر وسـع و توانائی خودشـان این خـلأ را پر کننـد. البته چـون همه ی مردم در یک سـطح نیسـتند، آن کسـانی که 
بهره منـدی بیشـتری دارند، امكانـات بیشـتری دارند، تكلیف بیشـتر بر عهده ی آنهاسـت و ایـن یک نكته ای اسـت که 

مردم مـا و جامعه ی اسـلامی ما باید بـه آن توجـه کافـی و لازم را معطـوف کند. 

مسئولیت بیشتر افراد برخوردار از امکانات بیشتر در جامعه 
ما البتـه همیاری مـردم را در طـول دوران انقلاب بشـدت و قوت مشـاهده کردیم؛ در این هیچ شـكی نیسـت. امروز هم 
برای مخـارج گوناگون دولـت، بـرای کمبودها، بـرای زلزله زده هـا، سـیلزده ها، آواره هـا و هر حادثـه ای کـه رخ میدهد، 
می بینیم که مـردم کمک میكنند و امكاناتشـان را آنچه که هسـت، از روسـتاها، از محلات فقیرنشـین، از مردم طبقات 
بسـیار پایین تـا طبقات متوسـط، بـه مقدار همتشـان، بـه مقـدار ایمانشـان، بـه مقـدار علاقه منـدی و دلسوزیشـان، 
امكانـات را در اختیار آن مصـارف عمومی میگذارند؛ اما این کافی نیسـت. آن کسـانی که بیشـترین بهره مندی هـا را در 
جامعه دارند، اینها وظیفه شـان با مردم عادی یكسـان نیسـت. اگـر در یک مسـئله ای، در یک حادثه ای شـما می بینید 
فلان زن مسـتمندِ طبقه ی ضعیف یا متوسـط طلای خـودش را مثـلًا، یـادگار دوران جوانی خـودش را، زینت منحصر 
بـه فـرد خـودش را، دسـتمزد کار شـبانه روزی و پـر زحمـت روزهـای متمـادی خـودش را می آیـد در اختیـار مصرف 
عمومی و جهـاد فی سـبیل الّل میگـذارد و در حقیقـت در راه خدا انفاق میكنـد، اگر حد تـلاش و ایمـان در جامعه ی ما 
این اسـت، آن کسـانی که از امكانـات بالائـی برخوردار هسـتند، باید به همان نسـبت بـه پر کـردن این نیازهـا و خلأها 
کمک کننـد. این نمیشـود کـه در جامعه ی اسـلامی مـا جامعـه ای که بـه هدایت قـرآن حرکت میكنـد، در راه اسـلام 
حرکـت میكنـد، برای خـدا و اعـلای کلمـه ی دیـن جنـگ میكنـد و در مقابل ایـن هدفهـا و شـعارها تحمـل آن همه 
مشـكلات را میكند، یک عـده ای هـم در جامعه باشـند کـه بهره مندی هائی هـم داشـته باشـند، برخورداری هائی هم 
داشـته باشـند، هیچ مسـئولیتی هم در مقابل نیازهای جامعـه حس نكنند. ایـن از نظر اسـلام اصلًا قابل قبول نیسـت. 
این آیه : »و انفقـوا فی سـبیل الّل و لا تلقـوا بایدیكم الـی التّهلكة«، همین مطلـب را بیان میكنـد. میفرمایـد در راه خدا 
انفاق کنید و به دسـت خودتان، خودتـان را در هلاکـت نیندازید. یعنی اگـر انفاق نكردید، به دسـت خودتـان، خودتان 
را در هلاکـت می اندازیـد. امـروز حقیقت قضیه این اسـت، می بینیـم قشـرهائی را، مردمی را کـه برخورداری هـای آنها 
از جامعـه ی اسـلامی و از روند معمـول جامعه ی اسـلامی از متوسـط مردم بیشـتر اسـت، اما کمكهاشـان بـه نیازهای 
عمومی از متوسـط مـردم کمتر اسـت؛ این قابـل قبول نیسـت. من نمیگویـم آن کسـانی که برخـورداری دارنـد، هیچ 
گونه کمكـی نكردند یا مسـئولیتی به عهده نمیگیرنـد. چرا، بعضی ها هـم هسـتند برخورداری هائی دارنـد - البته غالباً 
متوسطینند، سـطح بالا نیسـتند - کمكهائی هم میكنند، اما نسـبت محفوظ نیسـت. اگر مادر یک شـهید تنها یادگار 
فرزنـدش را یا سـكه ای را که بـرای دامادی جوانـش ذخیره کـرده بوده، با کمـال اخلاص می آیـد در راه جنـگ میدهد، 
یا خانمی که زحمتكش هسـت، کارگر هسـت، نامه مینویسـد، پول میفرسـتد بـه میزان کمـی، میگوید ایـن مقداری 
اسـت که من در طـول چند هفته یـا چند مـاه یا بیشـتر توانسـتم ذخیره بكنـم و از خـرج معمولـی خودم کـم بگذارم 
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و بگـذارم در اختیـار جبهـه و در اختیـار مصارف عمومـی، یـا آن جوان بسـیجی مختصر چیـزی را کـه در جبهـه به او 
میدهند که اصلًا قابل ذکر نیسـت، همـان را جمع میكنـد و در اختیار جبهـه میگذارد، یـا آن کارگر یـا آن کارمند یا آن 
کاسـب، درآمد خودش را، بخشـی از آن را بـرای جبهه، برای مصـارف عمومی مصرف میكنـد، اگر وضـع جامعه و وضع 
ایمان طبقه ی متوسـط و ضعیف جامعه در این حد هسـت، آن کسـانی کـه در طبقـات بالاتر و بهره مندی های بیشـتر 
هسـتند، درآمدهای بیشـتر دارند، امكانات بیشـتری داشـتند و توانسـتند بیشـتر بهره مند بشـوند، اینها مسـئولیت و 
تكلیف بیشـتری دارنـد. ایـن قابل قبول نیسـت کـه آنهـا خودشـان را بر کنـار بدارنـد و نكته اینجاسـت کـه جامعه ی 
اسـلامی به صورت تعارف این حـرف را نمیزنـد، این یک وظیفه اسـت، یک تكلیف اسـت، نـه فقط یک حكـم اخلاقی. 
این همـه آیـات انفـاق در قرآن بیـان یک حكـم اخلاقی نیسـت، بیان یـک فریضه ی شـرعی اسـت. شـما ببینید لحن 
»انفقوا« در قرآن همـان لحن »جاهدوا فی سـبیل الّل« اسـت. »انفقوا فـی سـبیل الّل«، »جاهدوا فی سـبیل الّل«، یک 
جور حـرف زده؛ یک جور مـردم را مخاطب قـرار داده و این یكـی از آن نكات مهمی اسـت که در طـی مباحث اقتصادی 
اسـلام حتماً باید به آن توجه بشـود؛ بحث مسـئولیت عمومی به تناسـب امكانات و به تناسـب بهره مندی هـا در مقابل 
نیازهای عمومـی، در مقابل دفـاع از کشـور، دفـاع از مرزها، دفـاع از نوامیس، دفـاع از نظـام اسـلامی و در مقابل بقیه ی 

تهاجمهائی که میشـود. ایـن یكـی از وظایف و فرایضی اسـت که بـر دوش مردم هسـت.
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مطلق نبودن آزادی فعالیت اقتصادی در جامعه  اسامی 
تفاوت حدود فعالیت اقتصادی در اسام و سوسیالیسم

معامله گری با سرمایه ی شخصی از نظر اسام 
بزرگترین خدمت به انقاب توسط بازاری ها

ضد ارزش و گناه بودن جمع ثروت و عدم انفاق 
لزوم برنامه ریزی دولت اسامی برای مقابله با کنز ثروت

حدود آزادی اقتصادی در اسام



آزادی

حدود آزادی اقتصادی در اسام*

مطلق نبودن آزادی فعالیت اقتصادی در جامعه  اسامی 
بحث ما در بـاب آزادی اقتصـادی در جامعه ی اسـلامی اسـت؛ یعنی یک بعُد و یک مسـئله از مسـائل فـراوان مربوط 

به اقتصاد اسـلامی. نه اینكه مـا بخواهیـم در اینجا مسـئله ی عمومی و کلـی اقتصاد اسـلامی را مطـرح کنیم...
فعالیـت اقتصـادی در جامعه ی اسـلامی گفتیـم آزاد اسـت؛ امـا نـه آزاد مطلـق، حـدودی دارد، مرزهائـی دارد، این 
مرزهـا - کـه طبیعـی هم هسـت کـه هـر گونـه حرکـت و فعالیـت آزادی بالاخـره یک حـدودی داشـته باشـد - در 
مكتب اسـلام مرزهـای بخصوصـی اسـت. در جوامـع سوسیالیسـتی هـم یک نـوع مرز بـرای داشـتن مـال و ثروت 
هسـت؛ آن مرزها بـا مرزهای اسـلامی متفاوت اسـت. در جامعه ی اسـلامی مـرز فعالیـت آزاد همان چیزهائی اسـت 
که بـه صـورت کسـبهای حـرام و تصرفات حـرام در مـال در کتـب فقهیـه معین و مشـخص شـده. یعنـی معامله ی 
ربوی حرام اسـت، معامله ی ناشـی از غَـرر و جهالت حرام اسـت، معامله ای که در آن فریب کسـی باشـد حرام اسـت، 
معاملـه ای کـه در آن اضـرار بـر دیگران باشـد ممنـوع و حـرام اسـت، معاملـه ای کـه ناشـی از درآمدهای نامشـروع 
باشـد حرام اسـت، احتكار کـه موجب ثروتمنـدی بعضی میشـود و معامـلات ناشـی از آن حـرام اسـت و از این قبیل 
چیزهائـی که در شـرع مقـدس اسـلام هسـت کـه اینهـا حـدود معامله گـری و فعالیـت آزاد اقتصـادی در جامعه ی 
اسـلامی اسـت. بعضی از اجناس و اشـیا، معامله ی آنها حرام اسـت. مثـلًا خمر یا چیزهـای حرام و نجـس در مواردی 
- غیر از مـوارد اسـتثنائی - معامله ی آنها حرام اسـت. یـا بعضی از اموالـی که متعلق به شـخص نمیشـود و متعلق به 
دولت اسـلامی اسـت مثل انفـال، معامله ی آنهـا، جز در یـک موارد اسـتثنائی، بـرای افـراد و برای بخـش خصوصی، 
حرام اسـت. و از ایـن قبیل مواردی هسـت در فقه اسـلام که روشـن و واضـح و معین کرده کـه این فعالیت آزاد شـما 
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ولـو آنجائی که نظـارت و کنتـرل دولت هـم آن را منـع نمیكند، تا کجـا جایز اسـت و تا کجـا جایز نیسـت و ممنوع و 
اسـت. حرام 

تفاوت حدود فعالیت اقتصادی در اسام و سوسیالیسم
در مكتب سوسیالیسـم و مكاتب برخاسـته ی از تفكر مارکسیسـتی حدودی بـرای مالكیت خصوصی هسـت، اما آن 
حدود غیر از حدود اسـلامی اسـت. آنجا مثـلًا مالكیـت ابزار تولیـد ممنوع اسـت، یعنی هیچ یـک از افـراد نمیتوانند 
آن چیـزی را که وسـیله ی تولید هسـت، مثل زمیـن، مثـل کارخانـه و از این قبیـل را مالک باشـند؛ این در اسـلام با 
این کلیـت و به این شـكل نیسـت. داشـتن ابـزار تولیـد در صورتی کـه با شـرایطی کـه در اسـلام و در فقه اسـلامی 
ذکر شـده و اشـاره شـد منطبق باشـد، از نظـر اسـلام مانعی نـدارد. یـا در بعضـی از اشَـكال، مالكیـت زمین اشِـكال 
دارد، در بعضـی از اشَـكال مالكیـت زمیـن هم ایـرادی نـدارد. بنابراین حـدودی که در اسـلام بـرای مالكیـت و برای 
فعالیـت اقتصادی ذکر شـده، با حـدود مكاتب دیگـر اشـتباه نباید بشـود. اینی که بعضی مشـاهده میشـود که چون 
دیدنـد و فهمیدند که اسـلام برای فعالیـت اقتصادی حـدودی را معین کرده، ذهنشـان فـوراً به حدود مارکسیسـتی 
و سوسیالیسـتی میـرود و خیـال میكننـد کـه همـان چیزهائی کـه در عـرف تفكـرات مارکسیسـتی هسـت، اینجا 
هـم وجـود دارد؛ نه، ایـن غلـط و ناشـی از کج فهمی اسـت؛ ناشـی از عـدم توجـه به احـكام و فقه اسـلامی اسـت. در 
مكاتب ناشـی از مارکسیسـتی، این سوسیالیسـمهائی کـه امـروز در دنیا رایج اسـت و شـكل و قالب نظـام حكومتی 
در کشـورهای سوسیالیسـتی اسـت - کـه البتـه اینهـا هم بـا هـم تفاوتهائـی دارند و همـه یک جـور نیسـتند - کلًا 
معامله گـری و خرید و فـروش و بیع و شـرا یـک چیز محكـوم و یک عمـل ضـد ارزش تلقی شـده؛ در اسـلام اینجور 
نیسـت. در اسـلام خریـدن، فروختـن، معامله گـری کـردن، با سـرمایه کار کـردن، ممنـوع نیسـت. در حالـی که در 
آن مكاتـب خریـدن، فروختـن، بـرای خود، بـرای کسـی کـه سـرمایه ای دارد، آن سـرمایه کـم باشـد یا زیاد باشـد، 
ممنوع اسـت. البتـه بگذریم از اینكـه همین کشـورهای بزرگی کـه امروز بـا آن مكتب اداره میشـوند، مجبور شـدند 
تجدیدنظرهائـی را در شـكل اداره ی اقتصـادی در جامعـه ی خودشـان بـه وجـود بیاورند و بخشـهائی را بـه فعالیت 
آزاد اقتصـادی اختصـاص بدهنـد کـه ایـن ضـرورت و ناگزیـری ای بـود کـه بـر آنهـا تحمیـل شـد. امـا کلًا در تفكر 
مارکسیسـتی خریـدن و فروختـن و معامله گـری یـک نـوع دلالی زشـت و بـد و نامطلـوب اسـت؛ در اسـلام اینجور 
نیسـت. در اسـلام داریم کـه: »احـلّ الّل البیع و حـرّم الرّبـا«؛ خریـد و فـروش، معامله گـری، کاسـبكاری در صورتی 
که بـا موازین اسـلامی منطبق باشـد، توش حـرام نباشـد، توش کم فروشـی نباشـد، توش ربا نباشـد، تـوش خرید و 

فـروش اجنـاس ممنوعه نباشـد، هیچ اشـكالی نـدارد.

معامله گری با سرمایه ی شخصی از نظر اسام 
کاسـب بودن، بـازاری بـودن یک فحش نیسـت کـه بعضی حـالا خیـال میكنند اگر بـه کسـی گفتند فلانی کاسـبكار 
اسـت یا تاجر اسـت یا بـازاری اسـت، ایـن یک تهمت و دشـنامی اسـت. نـه، ایـن هم یـک افراطی اسـت کـه در برخی 
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از عناصـر کـه حقیقتـاً غرضی هـم غالبـاً ندارنـد و از تفكـرات اسـلامی بی اطلاع هسـتند، در زبـان اینهـا رایج شـده. از 
اول انقـلاب هم مـا توجـه داشـتیم، ایـن را اول گروهكها به وجـود آوردنـد. »بازاری« شـد یک فحـش، »حاج بـازاری« 
شـد یک اهانت؛ فلانی ولـش کن، بـازاری اسـت؛ یـا: حـاج بازاری ها هر چـی گفتند، شـما مثلًا فـرض کنید کـه تكرار 
میكنید؛ این شـد یـک اهانت و یـک دشـنام. در حالی که نـه، حاج بـازاری هـم دو جور اسـت: یک حـاج بـازاریِ مؤمنِ 
متدینِ خـوبِ انقلابـیِ علاقه منـد؛ یـک آدمِ نابـابِ ناجور هـم در کنـار او، او هم ممكن اسـت کـه کاسـب و معامله گر و 
بازاری باشـد. بـازاری بودن جرم نیسـت؛ ایـن طبق تفكر مارکسیسـتی اسـت که کاسـب بـودن و معامله گـری کردن 
و خریـد و فـروش کردن بـا سـرمایه ی شـخصی را یـک گنـاه میداند، یـک جـرم میداند، یـک نـوع دلالی موجـب بالا 
رفتن قیمـت میداند، یـک خیانت بـه طبقات مسـتضعف میدانـد، از نظر اسـلام چنین چیزی نیسـت. وقتـی که اصل 
معامله گری و خریـد و فروش و کسـب و کار ممنوع نبود، آنوقـت باید ببینیم حدودش چیـه؟ البته بعضی از ایـن آزادیِ 
خرید و فـروش و معامله گری اسـتفاده کردنـد و بـا اسـتفاده از آزادی هائی که در اسـلام داده شـده با چپـاول - حقیقتاً 
چپاول و دزدی - کیسـه های خودشـان را پـر کردند. این از نظر اسـلام ممنوع اسـت؛ امـا نفس معامله کـردن، خریدن، 
فروختـن، جنسـی را از جائی به جائـی بردن و معاملـه کردن کـه عرفاً بـه آن تجارت میگوینـد یا اینكه جنسـی را تهیه 

کردن و به مشـتری فروختـن، اینها هیـچ اشـكالی نـدارد از نظر اسـلام، هیچ مانعی نـدارد.

بزرگترین خدمت به انقاب توسط بازاری ها
من میخواهـم تذکر بدهـم به برخـی از بـرادران نـاآگاه و ناآشـنا به معـارف اسـلامی که ذهنیـت خودشـان را تصحیح 
کنند. اینجور نباشـد که خیـال کنند بـازاری یعنی یـک عمل خـلاف، یک جرم، یـک کاری کـه ضد ارزش هسـت. نه، 
اینجور نیسـت. مـا در دوران انقـلاب هـم، در دوران اوج نهضت و شـروع نهضـت و آغـاز پیدایش نهضت هـم دیدیم که 
کسـبه و بازاری ها بزرگترین خدمـت را آن روز به انقـلاب کردند. شـما تاریخچه ی انقـلاب را اگر خودتـان نبودید، نگاه 
کنید، مطالعه کنید، یا اگـر بودیـد، در خاطرتان مرور کنیـد، خواهید دید از اول همین کسـبه ی معمولـی و همینهائی 
که تـوی بازارها و خیابانهـا مغازه داشـتند، همینها بودنـد که به حرکت انقـلاب کمک کردنـد. بله یک عـده پولدارهای 
بـزرگ، معامله گرهـای بـزرگ، افـرادی که هیـچ حـدی را بـرای کار خودشـان نمیشناسـند کـه غالباً هـم آنهـا از این 
طبقه ی متوسـط و معمولی بازاری هـا نبودند، طبقات دیگـری بودند، خیلـی از آنها روشـنفكرهای از فرنگ برگشـته و 
تحصیل کرده ای بودنـد که آمـده بودند بـا اسـتفاده از زرنگی و سـواد و آگاهی خودشـان، شـرکتها به ثبـت داده بودند، 
به وجـود آورده بودنـد، کارخانه هـا تولید کـرده بودنـد، از بانكها وامهـای غیر منصفانـه گرفته بودنـد، ثروتهـای زیادی 
داشـتند، به خدا و دیـن و هیچی هـم اعتقاد نداشـتند، بیشـترین ضربه را هـم به اقتصـاد جامعه آنهـا زدند. امـروز هم 
کم و بیـش، گوشـه و کنار اینجـور آدمهـای زرنـگِ خدانشـناسِ دین نشـناسِ در حقیقت ضد انقـلاب وجـود دارند که 
البته بـا اینها بایسـتی مبارزه بشـود. این یـک بحث اسـت، اینی که خـود معامله کـردن و کسـب و کار یک جرم باشـد، 
یک خلاف باشـد، یک ضد ارزش باشـد، ایـن یک بحث دیگر اسـت؛ چنیـن چیزی در اسـلام وجـود نـدارد. بنابراین ما 
به طور خلاصـه در این نكتـه ی آخر ایـن را میگوئیم کـه آن حدودی کـه برای کسـب و کار آزاد در اسـلام معین شـده، 
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غیر از آن حدودی اسـت که در مارکسیسـت معین شـده و بایسـتی ایـن را از هـم تفكیک کـرد و از هم جـدا کرد.

ضد ارزش و گناه بودن جمع ثروت و عدم انفاق 
نكته ی دیگر این اسـت کـه جمع ثـروت و عـدم انفـاق از نظر اسـلام یک ضـد ارزش و یـک گناه و شـاید یک گنـاه کبیره 
اسـت. اینجور نیسـت که چون کار با سـرمایه جایز و مباح هسـت، پـس بنابراین انسـان حـق دارد - ولو از طرق مشـروع و 
حلال - ثروتی را جمـع کنـد و آن را نگـه دارد، در حالی که جامعـه به ثـروت او و به امكانـات او و بـه دارائی او احتیـاج دارد، 
آن را در راه مصالـح عمومـی و در راه خـدا خرج نكند؛ این جایز باشـد و مباح باشـد، چنین چیزی نیسـت. در اسـلام انفاق 
یک اصل اسـت؛ بایـد در راه خدا خرج کـرد. نمیگویند معامله نكنیـد و تحصیل مال نكنیـد، بكنید، اما خرج کنید. اسـلام 
مـردم را عـادت میدهد که آنچـه را که بـه دسـت آورده اند، به قـدر نیاز زندگـی - نیاز متوسـط، نه حالا با عسـرت و فشـار، 
نیاز معمولی و متوسـط، ولو توأم بـا مقداری رفـاه و آسـایش و گشـایش در روزی - برای خـودش صرف کنـد و خرج کند، 
مـاادای او و آنچه زیاد می آیـد، بایـد در راه مصالح عمومی جامعه خرج بشـود. اگر کسـی ثـروت را درآورد و آن را با اسـراف، 
با خرجهـای بیخودی، بـا زیاده روی هـای گوناگون، بـا تجمل، با اشـرافیگری، با خوراك مسـرفانه، با پوشـاك مسـرفانه، با 
مرکب یا منزل مسـرفانه، همـه ی آن را خرج کرد یا آن را نگه داشـت و جمـعِ ثروت کرد، ایـن از نظر اسـلام مذموم و منفور 
اسـت؛ عدم انفاق منفـور و مذموم اسـت و اگـر با جمع ثـروت همراه باشـد، حرام اسـت. آیات متعـددی در قـرآن بعلاوه ی 
روایات فـراوان وجـود دارد که من به این دو آیه اشـاره میكنـم که اولی در سـوره ی حدید اسـت، میفرمایـد: »و الّل لا یحبّ 
کلّ مختال فخـور. الذّین یبخلون و یأمـرون النّـاس بالبخل«؛ آن کسـانی که بخـل میورزند، دیگـران را هـم وادار به بخل 
ورزیـدن میكنند، دیگـران را هـم از انفـاق در راه خدا بـاز میدارند، خودشـان هم امـوال خودشـان را در راه خـدا نمیدهند. 
این بخل کردن معنایش این نیسـت کـه فقط حقوق شـرعیه را نمیدهـد؛ بلكه فراتـر از حقوق شـرعیه، فراتـر از آنچه که 
در شـریعت اسـلامی معین شـده که باید ادا کند، اگـر بیـش از آن هم زیـادی داشـت، در حالی کـه جامعه بـه آن احتیاج 
دارد، بایـد در راه جامعـه خرج کنـد. آنوقتی که جهـاد متوقف به مـال یک ثروتمندی اسـت، بنـای مـوارد لازم عمرانی در 
جامعه محتـاج به امـوال ثروتمندان هسـت که بـدون آن کار مـردم لنگ میمانـد و زندگی مـردم معطل میمانـد، آنوقتی 
کـه در جامعه فقرای زیادی هسـتند کـه دولت اسـلامی نمیتوانـد آنهـا را تأمین بكنـد، آنوقت آیا اسـلام راضی اسـت که 
همین طور فقـرا در ایـن فقر زندگـی کنند یا مشـكلات جنـگ و جهـاد در راه خـدا بـر دوش جامعه سـنگینی کند، یک 
عده ای هـم ثروتهای خودشـان را جمع کنند کـه از همین امكانات عمومـی جامعه به دسـت آوردند - و حـالا فرض کنیم 
کـه از راه های حرام هـم نبـوده، از راه های معمولی و مشـروع بـوده، اگر فرض کنیـم که از راه های مشـروع آنقـدر ثروتهای 
آنچنانی میشـود فراهم بشـود، اگر فرض کردیم فراهم نمیشـود که هیچ، مطلب روشـن اسـت - اینهـا هم ثروتهـا را برای 
خودشـان حفظ کنند و نگه دارنـد در حالی که جامعه بـه این احتیاج مبـرم دارد، این قابل قبول نیسـت و از اسـلام چنین 
چیزی بـر نمی آید، بلكـه ضد این بـر می آیـد. آن آیـه دیگر، همیـن آیه ی معروفی اسـت کـه: »الذّیـن یكنـزون الذّهب و 
الفضّة و لا ینفقونها فی سـبیل الّل فبشّـرهم بعذاب الیم«؛ آن کسـانی که طلا و نقـره را گنج میكنند، ذخیـره میكنند و در 
راه خدا آن را انفاق نمیكنند - شـاید طلا و نقره خصوصیتی نداشـته باشـد؛ آن کسـانی که پول را، ثروت را، سـرمایه را گنج 
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میكنند و ذخیره میكننـد و در حالی که نیاز مبـرم جامعه بـه او هسـت، آن را در راه خـدا انفاق نمیكنند، آن هم مشـمول 
همین »یكنـزون الذّهـب و الفضّـة« باشـد - آن وقت میفرماید: »فبشّـرهم بعـذاب الیـم«. اگر این گنـاه نباشـد، اگر گناه 
کبیره نباشـد، این »فبشّـرهم بعذاب الیـم« دیگر چـرا؟ آنها را به عـذاب دردناکـی مژده بـده؛ یعنی بگو کـه منتظر عذاب 
دردنـاك الهی باشـند که این عـذاب دردنـاك هم میتوانـد در دنیا نتایـج طبیعی اعمال سـوء آنها باشـد که البتـه فقط به 
خود آنها ایـن نتایج برنمی گـردد، بلكـه گریبان همـه ی جامعه را میگیـرد. و البته ممكن اسـت عـذاب اخروی باشـد، که 
احتمالاً هـر دوی اینها هم هسـت. یعنی هـم در دنیا و هـم در آخرت عـذاب الیمی ناشـی از ایـن کار خواهد شـد. بنابراین 

انفـاق یک عمـل واجب و لازم هسـت.

لزوم برنامه ریزی دولت اسامی برای مقابله با کنز ثروت
انفاق فقـط وظیفه ی یـک عـده ی از مـردم نیسـت. متوسـطین از مـردم، بلكه ضعفـای مـردم، فقـرای مـردم در راه های 
عمومی انفاق میكنند؛ اما صاحبان سـرمایه ها و ثروتهای انباشـته کمتر دستشـان به سـمت انفـاق در راه خدا میـرود. این 
در نظر اسـلام و در جامعه ی اسـلامی و در یک دولت اسـلامی قابل قبول نیسـت. وقتی که جامعـه احتیـاج دارد، حالا اگر 
فـرض کردیم یـک روزی را که هیـچ احتیاجی اجتماع نـدارد؛ همـه ی مردم در حـد کفاف و رفـاه دارنـد و زندگی میكنند 
و دولت اسـلامی درآمدهـای سرشـاری دارد و احتیاجی به پول اینها نیسـت، بسـیار خوب، حـالا آنجا را مـا نمیدانیم، فكر 
نمیكنیم کـه ایرادی داشـته باشـد که آن ثروت را خودشـان داشـته باشـند. شـاید حـالا آنجا هـم باید تحقیق بیشـتری 
بشـود، بررسـی بشـود؛ به نظر میرسـد که آنوقت ایرادی ندارد. اما آنوقتی که جامعه احتیاج دارد، می بینیم که بـا آن پولی 
که این آقـا صرف یـک میهمانی میكنـد، صرف یـک خرید بیجـا میكند یا تـوی خانه، تـوی صندوقچـه و گنجینـه یا در 
بانكهای گوناگون نگهداری میكند، در حالـی که به آن نیازی هم نـدارد، یـا آن را در معاملات نادرسـت و مضر برای جامعه 
مانند بعضی از خرید و فروشـهای فسـادانگیز مصرف میكنـد، معامله گری های بـد و ناباب، این پولی اسـت کـه اگر صرف 
در مصرف فـلان واحد نظامی در جبهه ی جنگ بشـود، کلـی در وضع اینها تغییر ایجـاد خواهد کرد و اثر خواهد گذاشـت. 
یا اگر چنانچه صرف فلان پـروژه ی عمرانی در کشـور بشـود، بخش عظیمی از مـردم از آن اسـتفاده خواهند کـرد و از فقر 
رهائی خواهند یافـت. خب، ما چطور میشـود قبول کنیـم که اینها کنـز ثروت کننـد و ثروتهای خودشـان را نگـه دارند و 
در راه خدا مصـرف نكنند و آنها هـم با وجود چنیـن ثروتهائـی در آن وضع نابسـامان یا وضع جنـگ و بقیه ی امـور در یک 
شـكل نامقبول و نابسـامان باقی بمانند و »فبشّـرهم بعذاب الیم« نباشـد. واقعاً بایسـتی این افراد بشـارت داده بشـوند به 
عذاب الیم پـروردگار. البته این یـک حكم اخلاقی فقط نیسـت، بلكه بر اسـاس این، جامعه ی اسـلامی و دولت اسـلامی و 

ملت مسـلمان بایسـتی برنامه ریزی هـم بكنند.
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ــت  ــه هاک ــام، از ب ــدر اس ــلمان ص ــت مس برداش
افتادن به دست خود

بهترین راه برای ایجاد تعادل ثروت در جامعه
باید بهترینها را انفاق کرد

ریا انفاق را باطل میکند
عامات نفاق 

ــاق  ــه انف ــانی ک ــرای کس ــی ب ــذاب اله ــده ع وع
نمیکنند

برخورد پیغمبر با جمع آوری خرما توسط بال
ــه  ــانی ک ــط کس ــه توس ــای جامع ــردن نیازه پرک

تمکن دارند 

انفاق و آزادی اقتصادی در اسام



آزادی

انفاق و آزادی اقتصادی در اسام

برداشت مسلمان صدر اسام، از به هاکت افتادن به دست خود
در ایـن خطبه بحـث انفاق را بـه عنوان یک مسـئله ی اصلی مطـرح میكنـم. البته منظور مـن بحث تحلیلی و اسـتدلالی 
و فلسـفی نیسـت، بلكه فقط مایلم متون اسـلامی را، آن هم بعضـی از متـون را در بـاب انفاق برای شـما بخوانم. مـا امروز 
باید نظر قـرآن و اسـلام را در بـاب مال و انفـاق آن دائمـاً در مد نظر داشـته باشـیم و بـه دنبـال آن عمل کنیـم. والّا گفتن 
بی عمل، فلسـفه بافی در عالم ذهن، اسـتدلال و بحـث و فرمـول دادن بدون نتیجه، شـأن و دأب اسـلام نیسـت...»و انفقوا 
فی سـبیل الّل و لا تلقوا بایدیكم الـی التّهلكة«؛ یعنـی در راه خـدا انفاق کنید و به دسـت خودتـان، خودتـان را در هلاکت 
نیندازیـد. که یـک روایتی در بعضی از تفاسـیر نقـل کردنـد در ذیل ایـن آیه کـه در یكی از جنگهای مسـلمین بـا روم که 
ابوایوب انصـاری صحابی پیغمبـر اکرم هم در آن شـرکت داشـت، یكی از سـربازان اسـلام که مـرد متهور و شـجاعی بود، 
رفت به میـدان و جنگید و در صفوف دشـمن رخنـه کرد تا اینكـه رفت به قلب دشـمن. عده ای کـه در این طـرف او را نگاه 
میكردند، فریادشـان بلند شـد که: »سـبحان الّل القی بنفسـه الی التّهلكة«؛ این شـخص خـودش را به هلاکـت انداخت، 
یعنی اشـاره ی به آیه ی قـرآن کـه: »و لا تلقوا بایدیكـم الی التّهلكة«. حالا حساسـیت یک مسـلمان قرآن شـناس را اینجا 
ببینید که چقـدر زیـاد اسـت. ابوایوب انصـاری در آنجـا حاضر بـود، دیـد اینهـا دارنـد در معنـای »و لا تلقـوا بایدیكم الی 
التّهلكة« اشـتباه میكنند و فكـر میكنند معنای اینكه نباید انسـان خـود را به دسـت خـود در هلاکت بیندازد، این اسـت 
که نباید به قلب لشـگر دشـمن بزند و دارند این جوان مسـلمان شـجاع را به خاطر شـجاعتش محكوم میكننـد؛ فریادش 
بلند شـد، گفت سـاکت باشـید، این آیه درباره ی مـا نازل شـد. ما آنجـا بودیـم و میدانیم کـه این آیه بـرای چه نازل شـد. 
ماجـرا این بـود کـه وقتی اسـلام بعـد از گذشـت چند سـالی بعـد از هجـرت یـک عزتی پیـدا کـرد و یـاوران اسـلام زیاد 
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شـدند، ما که انصار بودیم بـا خودمان فكـر کردیم که خـب، روز اول مهاجریـن محتاج به کمک مـا بودند، ما آنهـا را کمک 
میكردیـم و به مصـارف جامعه ی اسـلامی مـدد میرسـاندیم. امروز دیگر خوب اسـت مـا یک قـدری به خودمان برسـیم، 
برویم سـراغ کسـب و کارمان و ترمیم خرابی هامـان و تهیه ی لـوازم زندگی به قـدر یک زندگی مرفـه و از جهـاد در راه خدا 
و از انفـاق در راه خدا غافل میشـدیم. ایـن آیه نازل شـد، به ما گفـت: »و انفقوا فـی سـبیل الّل«؛ در راه خدا انفـاق کنید، »و 
لا تلقوا بایدیكـم الی التّهلكة«؛ خودتـان در تهلكـه نیندازید با این فكر غلـط، با این تصوری کـه دیگر حالا مـا کار خودمان 
را کردیم، خوب اسـت یـک قدری هـم به خودمـان بپردازیم و برسـیم. »فتهلكـة فی الاقامـة فی المـال و الولـد«؛ ابوایوب 
انصاری گفـت: تهلكه در این اسـت که مسـلمان پابند مـال خود و زندگـی خود و خانـواده ی خـود بشـود و از تكلیف الهی 
که جهاد و انفاق هسـت، غافل بشـود. تهلكه این نیسـت که انسـان شـجاعی با دشـمن خدا مقابله کند، اگرچـه جانش به 
خطر بیفتد. این برداشـت مسـلمان صدر اسـلام از آیـه ی »و انفقوا فـی سـبیل الّل و لا تلقـوا بایدیكم الی التّهلكة« اسـت.

بهترین راه برای ایجاد تعادل ثروت در جامعه
آن مسـئله ای که در بـاب انفاق بایـد مورد توجـه قرار بگیرد این اسـت کـه برای رفـع فقـر در جامعه، برای پـر کردن 
خلأهـای مالـی در جامعـه، بـرای شـریک کـردن همـه ی آحـاد مـردم در اداره ی جامعـه، بهتریـن راه و موفقتریـن 
وسـائل، همان وسـیله و راهی اسـت که اسـلام معین کـرده. یعنـی اینكه کسـانی که تمكـن دارنـد، به هر انـدازه ای 
که تمكـن دارنـد، بـه مخـارج عمومی، بـه مصـارف عمومـی کمـک کنند کـه یكـی از آنهـا کمک بـه فقراسـت، اما 
منحصـر در کمک بـه فقـرا هم نیسـت. این نمیشـود کـه در جامعه ی اسـلامی کسـانی کسـب مـال و ثـروت بكنند 
و تصـور بكنند که آنچـه دارنـد، »انمّـا اوتیتوه علـی علم«، حـرف قـارون را بزنند. قـارون وقتـی میگفتند ایـن اموال 
را جمـع میكنـی، میگفت مـن با زیرکـی خـودم، بـا دانائی خـودم، با کوشـش و تـلاش خـودم بـه دسـت آوردم، ناز 
شـصتم. این فكـر، فكر غلطـی اسـت که کسـی بگویـد آنچه مـن بـه دسـت آوردم، بـا تـلاش و زیرکی و هوشـیاری 
خـودم بـوده، پس نـاز شـصتم. نـه، مسـئله ایـن نیسـت در منطـق اسـلام، مسـئله این اسـت که همـه موظفنـد به 
نیازهـای اجتماعـی کمـک کننـد. اگـر در همیـن جامعـه ی کنونی مـا رفـع فقـر در جامعه بـا یـک برنامه ریـزی به 
وسـیله ی کمكهای مردمی مـورد توجه قـرار بگیرد، مطمئنـاً در طول چند سـالی وضعیـت جامعه و چهره ی کشـور 
عـوض خواهد شـد و در همـه جـای دنیا همیـن جـور اسـت. البتـه در مقیـاس جهانی هـم بیـن کشـورهای فقیر و 
غنی مسـائلی از همین قبیـل و حادتـر از این وجـود دارد که حـالا او از محـل بحث ما خارج اسـت؛ مـا در چهارچوب 
جامعـه ی خودمـان بحث میكنیـم. پـس بـرای اینكـه در جامعه تعـادل ثروت بـه وجـود بیایـد، جامعـه دو قطبی از 
لحاظ ثـروت نشـود، اسـراف و فسـاد مالی بـه وجود نیایـد، فقـر بـه وجـود نیایـد، بهتریـن راه و موفقترین شـیوه ها 
همین شـیوه ی انفـاق اسـت. لـذا می بینید کـه در قـرآن آیـات متعـددی، ده ها آیـه دربـاره ی انفـاق هسـت و برای 
راه هـای مختلـف، از جملـه بـرای جهاد فـی سـبیل الّل که گمـان میكنـم هفت تا، هشـت تـا آیـه در قرآن، جهـاد با 
مـال را در کنـار جهاد بـا جـان قـرار داده. همچنانـی که جهـاد با نفـس واجب اسـت، پـس جهاد بـا مال هـم واجب 
اسـت. »و تجاهدون فـی سـبیل الّل باموالكم و انفسـكم«؛ هـم مال و هم جـان، در یـک ردیـف، در یک طـراز، با یک 
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لحن مـورد توجـه قـرار گرفته.

باید بهترینها را انفاق کرد
ایـن راجع بـه مسـئله ی انفاق؛ امـا من مقیـد شـدم امـروز یـک مقـداری صـرف وقـت بكنـم و آیـات را از کلام الّل مجید 
اسـتخراج بكنم. البته این بخـش کوچک آیاتی اسـت که در باب انفاق اسـت؛ منتهـی  در هـر کدامی یک نكتـه ای را مورد 
توجـه قـرار دادم و اینجا ذکر کـردم. چند آیـه ای را عـرض میكنم و البتـه مقصود من این اسـت کـه ما حقایق اسـلامی را 
عادت کنیم کـه از زبـان قرآن و متـون اسـلامی و حدیث بیابیـم و متنی فكـر کنیم. مـا به یاد داشـته باشـیم توصیه های 
قـرآن را، هم مؤثرتر اسـت، نورانیتش بیشـتر اسـت، دلها از آن بیشـتر متأثر میشـود و همین کـه به واقـع و حقیقتِ تفكر 
اسـلامی نزدیكتر اسـت. یک بخش از آیات آنی اسـت که در انفاق بایـد بهترینها را انفاق کـرد که چند آیه در قرآن هسـت. 
این یک تمرین اسـت، یک آزمایش اسـت کـه یک آیه این اسـت کـه: »یا ایهّـا الذّیـن امنوا انفقـوا من طیّبات ما کسـبتم 
و ممّا اخرجنا لكم مـن الارض و لا تیمّمـوا الخبیث منه تنفقون«؛ یعنی ای کسـانی که به خـدا ایمان آوردیـد، از بهترینها، 
از زیباترینهـا، از آنچـه که نفیسـتر و قیمتی تـر هسـت، در راه خدا انفـاق کنیـد. نروید سـراغ جنـس بـد و آن را در راه خدا 
بخواهید بدهید، زیادی هـا، لباس زیـادی، خوراك زیـادی، آن چیزی کـه از دهن افتاده و خود شـما آن را کنار گذاشـتید، 
آن را در راه خـدا انفـاق کنید. نـه، از بهتریـن آنچه کـه داریـد، در راه خـدا انفاق کنید کـه این آیه ی سـوره ی بقره اسـت و 
آیه ی سـوره ی آل عمـران هم که معروف اسـت، در ذهن همه هسـت کـه: »لن تنالـوا البرّ حتّی تنفقـوا ممّا تحبّـون«؛ آن 

عزیزترهـاش را در راه خدا بـده، آنچه که بیشـتر به آن علاقـه داری.

ریا انفاق را باطل میکند
یک آیـه، یا یک دسـته آیات در این باب اسـت کـه انفـاق در راه خدا مثـل نماز یک عبـادت اسـت و ریـا آن را باطل میكند. 
اگر انفـاق را بـرای این بكنیـم که دیگـران بگویند بـه به، فلانـی انفـاق در راه خـدا کرد، تحسـین کنند مـا را، ایـن عمل را 
خراب میكند و باطـل میكند که: »لا تبطلـوا صدقاتكم بالمـنّ و الاذی کالـّذی ینفق ماله رئـاء النّاس«، که معلوم میشـود 
که آن کسـی که رئاء النّـاسْ مالـش را میدهد، بـرای ریا، او هـم کار خـودش را باطل میكند. امـا در عین حـال اگر چنانچه 
بـدون ریا باشـد، هـم در راه خدا آشـكارا انفاق کـردن خوب اسـت و هم پنهان انفـاق کردن. این موجب نشـود که کسـانی 
انفاق آشـكار نكنند، بكنند، بدون ریا باشـد، اما آشـكار بـودن، در معرض دیدهـا بودن، هیچ اشـكالی ندارد کـه میفرماید: 
»ان تبـدوا الصّدقات فنعمّا هی«؛ چه بهتـر که آنچه را کـه در راه خدا میدهید، آن را آشـكار کنید، دیگران ببینند، تشـویق 

بشـوند و کار خیر فضای جامعـه را پر کند.

عامات نفاق 
چند آیه در قرآن هسـت کـه میفهماند به مـا که انفـاق نكـردن در راه خـدا و خشک دسـتی در راه های خیـر علامت نفاق 
اسـت؛ نفاق که شـاخ و دم ندارد. آن کسـانی که ادعـای ایمان میكننـد و اگر به آنهـا بگوئید بی ایمـان، بدشـان می آید؛ اما 
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حاضر نیسـتند یک ریال از مال خودشـان را در راه خدا خرج بكنند و حاضر نیسـتند بخش متناسـبی از مـال را در راه خدا 
بدهند، اینها یـا الان منافقنـد یا خوف نفاق درباره شـان هسـت که یـک جا در علائـم منافقیـن میفرمایـد: »المنافقون و 
المنافقات بعضهم مـن بعض یأمرون بالمنكـر و ینهون عن المعـروف و یقبضون أیدیهـم«؛ دستهاشـان را میبندند؛ یعنی 
انفاق نمیكننـد و در یـک جای دیگر هم آن کسـانی هسـتند کـه با خدا عهـد میكنند کـه اگر خدا بـه آنها چیـزی بدهد، 
در راه خـدا انفاق کنند: »فلمّـا اتاهم من فضله بخلوا بـه و تولوّا«؛ اینهـا هم که بعـد از آنی که چیزدار شـدند، بخل میكنند، 
اینهـا را خدا میفرمایـد: »فاعقبهم نفاقا فی قلوبهـم الی یوم یلقونـه بما اخلفـوا الّل ما وعـدوه«؛ چون وعده ی خـدا را تخلف 
کردنـد، بنابراین خدای متعـال در دل اینها نفـاق می اندازد. پـس حاصل مطلب اینكه یكی از نشـانه های منافق این اسـت 
کـه او قبض ید میكنـد، یعنی انفـاق نمیكند. نـه، نمیتوانیـم حالا بگوئیـم که هر کسـی که قبض یـد میكند، ایـن مطلقاً 

منافق اسـت، اما مطمئنـاً یكـی از علائم منافق این اسـت.

وعده عذاب الهی برای کسانی که انفاق نمیکنند
در آیاتی، عـذاب الهـی را برای کسـانی که انفـاق نمیكنند، وعـده داده. بـه چه دل خوش هسـتند کسـانی کـه در راه خدا 
حاضر نیسـتند انفاق بكننـد؟ که این آیه ی بسـیار شـدیدالحن: »خـذوه فغلوّه. ثـمّ الجحیم صلـّوه. ثمّ فی سلسـلة ذرعها 
سـبعون ذراعا فاسـلكوه. انـّه کان لا یؤمن بـالّل العظیـم. و لا یحضّ علی طعام المسـكین«؛ اینجا مسـئله ی انفـاق نكردن 
نیسـت، مسـئله ی بی تفاوت بودن در مقابل فقرِ فقرا و مسـتمندان اسـت. خونسـرد بودن در مقابل نیازهای جامعه است؛ 
خونسـرد هم نباید بود. حتی آن کسـی که خودش هـم نمیتواند انفـاق کند، بایـد دیگـران را وادار کنـد به انفـاق. در آخر 
سـوره ی منافقون میفرمایـد: »و انفقوا ممّـا رزقناکم مـن قبل ان یأتـی احدکم المـوت فیقول ربّ لـو لا اخّرتنـی الی اجل 
قریـب فاصّـدّق و اکن مـن الصّالحین«؛ یعنـی در آنوقتـی که مرگ بـه سـراغ او می آیـد - که ناگهانـی هم مرگ به سـراغ 
همه می آید، همـه ناگهان بـا مرگ روبـه رو میشـوند، پیش بینـی اش را نكردنـد - آنجـا ناگهان به خـود می آیـد، میگوید 
پروردگارا عقب بینـداز این مهلت را، شـاید بتوانـم من تصدق بدهـم در راه خـدا، بتوانم انفاق کنم. حسـرت انفـاق نكردن 
اموالی که حـالا او خواهد رفـت و آنها خواهد مانـد. و آیـات فراوانی که باز هسـت از جمله آیاتی کـه انفاق را، قـرض دادن به 

خـدا میدانـد و از این قبیل.

برخورد پیغمبر با جمع آوری خرما توسط بال
یک روایتـی را عرض کنـم که یک قـدری بـاز حـدود کار را برای مـا روشـن میكنـد و آن روایت این اسـت که رسـول خدا 
)صلیّ الّل علیه و اله و سـلّم( وارد منزلشـان شـدند و دیدند بلال حبشـی که خادم حضرت و خدمتگزار منـزل آن حضرت 
بود، یک مقـداری خرما، یک کوتـی از خرما یک گوشـه ای گذاشـته، پیغمبر چشمشـان افتاد بـه این خرماهـا و فرمودند 
که اینهـا را بـرای چه میخواهـی؟ »ما هـذا یا بـلال«، این چیـه اینجا جمـع کردی؟ گفـت یا رسـول الّل چون شـما گاهی 
مهمان برایتـان می آید و وقتـی مهمان دارید، ممكن اسـت چیـزی در منزل نباشـد و شـما میخواهی از مهمـان پذیرائی 
کنی، این را من نگه داشـتم بـرای روز مبـادا که مهمانـی برای شـما بیاید. »اعـدّ ذلک لاضیافـک«؛ برای صرف شـخصی 



۹۷

آزادی

خودمان هم نیسـت، بـرای مهمانهاسـت. پیغمبـر در جـواب او، بـرای یک مشـت خرمائـی که بـرای مهمان نگه داشـته 
شـده، ببینید چـه میفرمایـد. فرمـود: »اما تخشـی ان تكون لـک دخان فـی نار جهنّم«؛ نمیترسـی کـه ایـن خرمائی که 
اینجا جمـع کردی، ایـن دودی بشـود بـرای تو در آتـش جهنم. معلوم میشـود مـردم محتـاج بودند. بـه عبـارت دیگر در 
حالی که مردم در بیـرون به اینی که شـما تو خانـه ات جمع کـردی، احتیاج دارند و شـما ایـن را نگه میـداری و نمیدهی، 
نمیترسـی که خدای متعال ایـن را وسـیله ی عذاب تـو قرار بدهـد؟ بعد فرمـود: »انفق یـا بلال«؛ انفـاق کـن. »و لا تخش 
مـن ذی العرش اقـلالا«؛ از خـدای متعال ترس کم و کسـری نداشـته باش، خـدا خواهد رسـاند. یک روز هم حـالا مهمان 
آمد تو خانه، نبـود، خب، نباشـد؛ خدا خواهد رسـاند ان شـاءالّل، از خدا نتـرس که کم و کسـر در کار تو بگـذارد، بـده در راه 
خدا، آنوقتی که لازم اسـت. و امام هشـتم علی بن موسـی الرضا )علیه الصّلاة و السّـلام( هم بـه فرزندش امام جـواد نامه ای 
نوشـت، ایشـان هم عین همین تعبیـر را با مختصـر تفاوتی خطاب بـه امام جـواد بـه کار برد. »فانفـق و لا تخـش من ذی 
العرش اقتـارا«؛ در راه خدا انفاق کن پسـرم و نترس از اینكه خدای متعال تو را در سـختی و تنگدسـتی نگـه دارد. این طرز 

فكر اسـلام اسـت و این طـرز فكر اسـلام فقط مال متوسـطین و فقرا نیسـت.

 پرکردن نیازهای جامعه توسط کسانی که تمکن دارند 
هر وقت مـا یک چیزی را اعـلام کردیم، یـا برای جنگ، یا برای سـیل یا بـرای نیازهای گوناگـون، اولین کسـانی که اجابت 
کردند، طبقه ی متوسـط مردم اسـت. می آینـد انگشـتری را، طلائـی را بـه آدم میدهند که آدم خجالت میكشـد، اشـک 
انسـان در می آیـد، می بیند کـه این چـه خانواده ی ضعیفی اسـت، انگشـتری که به حسـب قیمـت ظاهری کم بهاسـت، 
اگرچـه در باطن بسـیار باارزش و قیمتی اسـت، اینها هسـتند غالباً کـه می آیند میدهنـد؛ افراد متوسـط و افـراد فقیر، آن 
کسـانی که پولهای بیشـتر دارند، کمتر می آیند، نمیگویـم هیچ نمی آینـد، اما کمتر می آینـد، این نمیشـود. در جامعه ی 
اسـلامی آن کسـانی که بیشـتر دارنـد، آنها بایسـتی بیشـتر بدهند، فكـر نكنند از مالشـان کـم میشـود، آنچه گیـر آنها 
می آید، بمراتب ارزشـمندتر و بزرگتر اسـت از آنچه که از دسـت آنها میرود. آنچه نمیدهند، او از دستشـان میـرود، آنی که 
میدهند، او میماند. رسـول خدا گوسـاله ای را یا بزغاله ای را قربانی کردنـد و آمدند فقرای مدینه و این گوشـت را هی قطعه 
قطعه پیغمبر بریـد، داد بـه اینهـا و بردند. یـک کتف ایـن بزغاله مانـد در خانـه، یكـی از زوجات رسـول الّل عـرض کرد یا 
رسـول الّل! این بزغاله همه اش رفت، فقـط کتفش ماند. پیغمبر فرمودند همـه اش ماند، فقط کتفـش خواهد رفت. همین 
کتفی که مـن و تـو آن را میخوریم و هضم میشـود و نابود میشـود، ایـن در حقیقت نابـود شـده و از بین رفتـه، بقیه ای که 
دادیم، ماند پیش خدا. نترسـند از اینكه آنچـه دادند، از بین رفـت، بدهند در راه خـدا و نیازها را بـرآورده کنند. ما مایلیم که 
با دعوت اسـلامی، با دعـوت موعظه آمیز و نصیحت آمیز، آن کسـانی که تمكـن دارند، بیاینـد نیازهای جامعـه را پر کنند. 
البتـه امروز مسـئله ی جهاد مالی اسـت کـه فوق العـاده هم مهم اسـت، اما همیشـه هـم انـواع و اقسـام انفاقهـا در جامعه 

هسـت و مخصوص امروز نیسـت، انفاق را باید همیشـه کرد و برای همیشـه آن را قدر شـناخت.
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نتیجـه فعالیـت اقتصـادی منهـای نظـارت دولـت 
اسامی

یکی از اهرمهای استقرار عدالت در جامعه  اسامی
برخـورد امیرالمؤمنیـن در دوران حکومـت با تخلف 

در بازار 
ضرورت رعایـت تقـوا و پرهیـز از زیاده روی توسـط 

مسئولین تعزیر
به کار رفتن اختیارات دولت در خدمت مظلومان 

فتوای ولی فقیه، ضابطه  شرعی در جامعه  اسامی 

آزادی اقتصادی و حکومت اسامی



آزادی

آزادی اقتصادی و حکومت اسامی*

نتیجه فعالیت اقتصادی منهای نظارت دولت اسامی
ــد و  ــیعی دارن ــاز و وس ــدان ب ــادی می ــای اقتص ــردم در فعالیته ــه م ــلامی اگرچ ــه ی اس ــاد جامع ــم در اقتص گفتی
ــد و هــر کســی ایــن حــق را دارد کــه فعالیــت و تــلاش اقتصــادی بكنــد، امــا در کنــار ایــن  آزادی هــای زیــادی دارن
حــق و اختیــار بــرای مــردم یــک اختیــار و حقــی هــم بــرای دولــت اســلامی و قــدرت حاکــم بــر جامعــه ی اســلامی 
قــرار داده شــده اســت و آن حــق کنتــرل و نظــارت و مراقبــت اســت. زیــرا اگــر ایــن حق بــرای حاکم اســلامی نباشــد 
و مــردم بــدون نظــارت دولــت و بــدون رعایــت سیاســتهای دولــت تــلاش اقتصــادی را شــروع کننــد و انجــام بدهند، 
ایــن یقینــاً در جامعــه بــه طغیــان، بــه ظلــم، به بغــی، بــه فســاد منتهــی خواهــد شــد و همــان وضعــی پیــش خواهد 
ــزرگ از  ــای ب ــان کمپانی ه ــت و صاحب ــولاد و طــلا و نف ــه ســلاطین ف ــرمایه داری هســت ک ــای س ــه در دنی ــد ک آم
ــواده  ــه و خان ــی از خان ــات زندگــی، یعن ــم از اوّلی ــردم ه ــد و قشــر بزرگــی از م ــت برخوردارن ــروت بی نهای ــدرت و ث ق
و شــام شــب و لبــاس نگهدارنــده ی از ســرما و گرمــا محرومنــد و بدتــر از آنجــا کشــورهائی کــه دنبالــه رو سیاســتهای 
آنهــا هســتند در جهــان ســوم از جملــه نظــام منحــط گذشــته ی ایــن کشــور، نظــام پادشــاهی. اگــر نظــارت دولــت 
ــون هنگامــی  ــد معجــزه بكنــد. قان ــه خــودی خــود، نمیتوان ــون اســلامی ب اســلامی و حاکمیــت اســلام نباشــد، قان
کاربــرد دارد و مؤثــر اســت کــه بــالای ســر قانــون، یــک دســت قــوی و نیرومنــدی باشــد و آن دولــت اســلامی اســت.

یکی از اهرمهای استقرار عدالت در جامعه  اسامی
ــر  ــه تعبی ــلامی و ب ــت اس ــلامی و دول ــت اس ــلامی، حكوم ــه ی اس ــت در جامع ــتقرار عدال ــای اس ــی از اهرمه یك
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ــه ی  ــای مجموع ــه معن ــت ب ــک وق ــت را ی ــت و حكوم ــون دول ــت. چ ــلامی اس ــی اس ــتگاه اجرائ ــنتر دس روش
ــه کار میبریــم کــه شــامل دســتگاه قانونگــذاری و قــوه ی قضائیــه و دســتگاه اجرائــی همــه هســت،  حكومــت ب
ــل  ــد مقاب ــه بای ــی ک ــوه ی قضائ ــر ق ــلاوه ب ــذاری و ع ــوه ی قانونگ ــر ق ــلاوه ب ــت. ع ــن آن نیس ــور م ــا منظ اینج
تخلفــات از قانــون را بگیرنــد، یــک قدرتــی هــم متعلــق اســت بــه قــوه ی اجرائــی و دســتگاه اجرائــی کــه بــا ایــن 
قــدرت، بــا ایــن قــوه، بــا ایــن اعمــال نفــوذ و قــدرت بایــد در محــدوده ی قوانیــن اســلامی و اصــول اســلامی در 
جامعــه حضــور دائمــی داشــته باشــد و تخلفــات را ببینــد و بشناســد و از آنهــا جلوگیــری کنــد، ظالــم را از ظلــم 
منــع کنــد، بغــی و طغیــان و تعــدی و تجــاوز را اجــازه ندهــد و خلاصــه مظهــر حاکمیــت اســلامی باشــد؛ یعنــی 
ــای  ــه ی فعالیته ــی در هم ــور کامل ــد حض ــلامی بای ــم اس ــلامی و حاک ــی اس ــتگاه اجرائ ــلامی و دس ــت اس دول
ــت  ــن را میشــود یاف ــی ای ــل فراوان ــه از خــلال شــواهد و دلائ ــن نظــر اســلام اســت ک ــه داشــته باشــد. ای جامع
ــدارد. در زمینــه ی مســائل اقتصــادی هــم  ــاره ی اصــل ایــن قضیــه بحثــی و تردیــدی ن و شــاید کســی هــم درب
ــم  ــت و حاک ــه دول ــق ب ــوری اســلامی اســت؛ متعل ــه جمه ــق ب ــت متعل ــن حاکمی ــدرت و همی ــن ق ــاً همی عین
نظــام جمهــوری اســلامی اســت. اینجــا هــم غیــر از دســتگاه قانونگــذاری کــه قانــون را وضــع میكنــد و غیــر از 
قــوه ی قضائیــه کــه وقتــی شــكایتی بشــود یــا وقتــی تخلفــی از قانــون بشــود، بــه ســراغ متخلــف خواهــد رفــت 
و جــرم و جنایتــی انجــام بگیــرد، مجــرم را مجــازات خواهــد کــرد، خــود دولــت اســلامی هــم بــا اعمــال قــدرت 
ــر  ــد. اگ ــری بكن ــا جلوگی ــات آنه ــد از تخلف ــردم، بای ــا قشــرهای م ــا رابطــه ی مســتمر ب ــا حضــور دائمــی و ب و ب
ایــن بــود، آن وقــت آزادی امــور اقتصــادی در جامعــه، ظلــم و بغــی و تبعیــض و اختــلاف طبقاتــی و از بیــن رفتن 
زندگــی و رفــاه قشــر عظیــم مســتمند اتفــاق نخواهــد افتــاد. اگــر ایــن نبــود، اگــر مجــری دســتش بــاز نبــود و 

ــد. ــا میگذارن ــر پ ــون را براحتــی زی ــدرت نداشــت، قان ــوان اعمــال ق ت

برخورد امیرالمؤمنین در دوران حکومت با تخلف در بازار 
ــی -  ــه قاض ــن، ن ــود امیرالمؤمنی ــخص خ ــرت - ش ــه آن حض ــم ک ــن می بینی ــت امیرالمؤمنی در دوران حكوم
ــر  ــرد اگ ــل میك ــل و فص ــی ح ــد، قاض ــه میكردن ــی مراجع ــه قاض ــردم ب ــی م ــود؛ یعن ــلامی ب ــه ی اس در جامع
ــال  ــن ح ــا در عی ــت؛ ام ــون میرف ــاوز از قان ــراغ متج ــه س ــی ب ــاد، قاض ــاق می افت ــی اتف ــی، دزدی ای، جنایت قتل
ــه درّة«،  ــوق و مع ــی السّ ــده: »کان یخــرج ال ــل ش ــا نق ــد ج ــه چن ــی ک ــن حدیث ــق ای ــن طب ــود امیرالمؤمنی خ
ــد.  ــه نمی آورن ــوازش ک ــرای ن ــه را ب ــود. تازیان ــه در دســتش ب ــه تازیان ــی ک ــازار مســلمانها میشــد، در حال وارد ب
ــه او را  ــد ک ــه بگوی ــوه ی قضائی ــه ق ــد، ب ــف میكن ــد تخل ــازار دی ــر کســی را در ب ــه اگ ــت ک ــن نمیرف امیرالمؤمنی
مجــازات کــن، میرفــت تــا خــود او اعمــال قــدرت بكنــد و خــود او مانــع از ظلــم و تجــاوز بشــود. در یــک روایــت 
ــی  ــرة یطــوف ف ــلام( کلّ بك ــلاة و السّ ــه الصّ ــیّ )علی ــرده: »کان عل ــر ک ــل بیشــتری ذک ــا تفصی ــن را ب ــر ای دیگ
ــدّرّة«؛ یعنــی هــر روز امیرالمؤمنیــن ایــن کار را میكــرد؛ کار دفعــی نبــود.  اســواق الكوفــة ســوقا ســوقا و معــه ال
ــر  ــا س ــارت و بازاره ــب و تج ــز کس ــه ی مراک ــه هم ــه ب ــود ک ــن ب ــن ای ــتمر امیرالمؤمنی ــداوم و مس ــه کار م بلك
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ــه کار،  ــاده ی ب ــود و روی شــانه اش؛ یعنــی آم ــی عاتقــه« - در دســتش ب ــدّرّة عل ــه ال ــه هــم - »مع ــزد و تازیان می
کــه اگــر دیــد کســی دارد ظلــم میكنــد، همــان جــا امیرالمؤمنیــن تعزیــز شــرعی را دربــاره ی او اجــرا کنــد. بــه 
عامــل خــود یعنــی اســتاندار خــود در مصــر کــه جنــاب مالــک اشــتر هســت، امیرالمؤمنیــن ســفارش میفرمایند 
کــه: »فمــن قــارف حكــرة بعــد نهیــک ایّــاه فنــكّل بــه«؛ یعنــی بعــد از آنــی کــه تــو مــردم را از احتــكار و ضبــط 
اشــیاء مــورد احتیــاج مــردم نهــی کــردی، کســی مرتكــب ایــن گنــاه شــد، »فنــكّل بــه«؛ بــا او ســختگیری کــن، 
ــن  ــاده روی نكــن، ای ــر اســراف«؛ زی ــه فــی غی ــه و عاقب ــكّل ب ــش میفرماینــد: »فن ــه دنبال ــر. البت ــام بگی از او انتق

ــی اســت. شــرط اصل

ضرورت رعایت تقوا و پرهیز از زیاده روی توسط مسئولین تعزیر
ــند  ــب باش ــد مواظ ــتند، بای ــلمانها هس ــان مس ــی در می ــدود قانون ــظ ح ــر و حف ــئول تعزی ــه مس ــانی ک کس
ــی کــه امیرالمؤمنیــن فرمــوده؛  ــد تقــوا را رعایــت کننــد و دچــار اســراف نشــوند، آنچنان ــاده روی نكننــد، بای زی
چــون خــود ایــن اســراف یــک فســاد اســت مثــل همــان فاســدی کــه جنــس را احتــكار کــرده؛ فرقــی نمیكنــد، 
ــت  ــلامی و حكوم ــت اس ــه دول ــل اینك ــا اص ــت. ام ــت اس ــرف حكوم ــون از ط ــت؛ چ ــر اس ــم بدت ــاید از او ه ش
ــان را  ــای پنه ــكاری نیســت، خلافه ــه خــلاف آش ــی ک ــر بشــود، در آنجائ ــردم حاض ــان م ــد در می اســلامی بای
ــرتاً وارد کار بشــود، در  ــود او مباش ــدارد، خ ــی ن ــی اطلاع ــتگاه قضائ ــه دس ــی ک ــد، در آنجائ خــودش کشــف کن
ــه حكــم حضــرت  ــرات حكومتــی ب ــت اســلامی ایــن کار را بكنــد. آن روزی کــه مســئله ی تعزی ــد دول اینجــا بای
امــام امــت بــه دولــت واگــذار شــد، ایــن ســئوال بــرای بعضــی پیــش آمــد کــه چــرا قــوه ی قضائیــه ایــن کار را 
نمیكنــد. شــكی نیســت کــه ایــن کار قــوه ی قضائیــه اســت، امــا وقتــی قــوه ی قضائیــه دچــار یــک کمبودهائــی 
ــا همــه ی تــلاش فراوانــی کــه میكننــد، بــه خاطــر نداشــتن نیــروی انســانی  ــرادران قــوه ی قضائیــه ب اســت و ب
ــازه داد  ــرد؛ نمیشــود اج ــا ک ــردم را ره ــوارد برســند، نمیشــود م ــه ی م ــه هم ــد ب ــن لازم نمیتوانن ــا قوانی لازم ی
بعضــی از افــراد سوءاســتفاده چی کــه هم ســلكهای خودشــان و همكارهــای خودشــان و مؤمنیــن را هــم دچــار 
ــه  ــد و هــرج و مــرج در جامعــه ی اســلامی ب ــد بكنن ــا هــر کار میخواهن ــد، اینه ــام میكنن ــد و بدن مســئله میكنن
ــم  ــارات حاک ــه از اختی ــم را ک ــن حك ــذا ای ــود و ل ــد وارد بش ــلامی بای ــت اس ــود. دول ــن نمیش ــد؛ ای ــود بیای وج
ــه  ــد. البت ــی را اجــرا کردن ــرات حكومت ــد و مســئله ی تعزی ــام صــادر کردن ــه هســت، ام ــی ولی فقی اســلامی یعن
ــد، از حــدود  ــن کار را انجــام میدهن ــه مباشــرتاً ای ــه کســانی ک ــن نیســت ک ــای ای ــه معن ــی ب ــرات حكومت تعزی
ــاً  ــود، حتم ــر بش ــن کاری اگ ــن چنی ــه، ای ــوند؛ ن ــراف بش ــار اس ــوند و دچ ــارج بش ــه خ ــوا و ملاحظ ــدل و تق ع
بایســتی برخــورد بشــود و ان شــاءالّل برخــورد هــم خواهــد شــد. منتهــی  مــردم بایــد توجــه بكننــد کــه آنچــه 
بــه معنــای حضــور دولــت اســلامی اســت، ایــن یــک مســئله ی اساســی اســت. نبایــد هــم کســی تصــور کنــد 
ــت  ــاب حاکمی ــن از ب ــد، ای ــه می آمدن ــای کوف ــه بازاره ــلام( ب ــلاة و السّ ــه الصّ ــن )علی ــه امیرالمؤمنی ــه اینك ک
ــود، بایــد در همــه ی  ــاب نهــی از منكــر ب ــه، زیــرا اگــر از ب ــود. ن ــاب نهــی از منكــر ب آن حضــرت نبــود، مثــلًا از ب
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ــام  ــل را انج ــن عم ــن ای ــه امیرالمؤمنی ــت. در کوف ــام میگرف ــن کار انج ــه ای ــی آن حضــرت در مدین دوران زندگ
دادنــد؛ یعنــی در مقــر حكومتشــان، مــال دوران حكومــت اســت، مــال حاکــم اســت. نبایــد تصــور کــرد چــون 
ــه  ــازار نشــدند ک ــز وارد ب ــر هرگ ــن دیگ ــد. معصومی ــن کار را انجــام میدهن ــن معصــوم هســتند، ای امیرالمؤمنی
ــه  ــت ک ــح اس ــن و واض ــلًا روش ــد. کام ــام بدهن ــن کار را انج ــت، ای ــوم هس ــام معص ــال ام ــه م ــاری ک ــه اختی ب
ــن کار را انجــام  ــت اســلامی ای ــه عنــوان امــام جامعــه و در رأس دول ــه عنــوان حاکــم اســلام، ب امیرالمؤمنیــن ب

ــه وجــود دارد. ــزی اســت ک ــک چی ــن ی ــد؛ ای میدادن

به کار رفتن اختیارات دولت در خدمت مظلومان 
ــه کار  ــد ب ــه بای ــم در جامع ــدی و ظل ــع تع ــتضعفان و در راه رف ــان و مس ــت مظلوم ــت در خدم ــارات دول اختی
بــرود. یعنــی وقتــی در جامعــه احســاس میشــود کــه نظــم موجــود بــه کیفیتــی اســت کــه یــک عــده ای پامــال 
ــد از اختیــارات خــودش اســتفاده  ــت بای ــی اســت کــه دول میشــوند و حقوقشــان تضییــع میشــود، اینجــا آنجائ
ــت  ــه دول ــه ب ــت ک ــی اس ــان اختیارات ــن هم ــوند و ای ــال بش ــان پام ــتضعفان و مظلوم ــه مس ــذارد ک ــد و نگ بكن
ــا انجــام  ــرل و نظــارت همــه ی فعالیته ــا کنت ــد ب ــه بای ــت اســلام ک ــدرت حاکمی ــی ق اســلامی داده شــده؛ یعن

ــرد. بگی
امــام میفرماینــد بــر اینكــه دولــت میتوانــد در مقابــل خدماتــی کــه انجــام میدهــد، شــروط الزامــی مقــرر کنــد. 
ــه  ــا کارگــر یــک رابطــه ی غیــر عادلان یعنــی کارفرمــا کــه در شــرایط عــادی و بــدون نظــارت دولــت میتوانــد ب
ــه کارگــر  ــات رفاهــی لازم را ب ــاد کنــد، مــزد کارگــر را کــم کنــد، امكان ــد ســاعت کار را زی ــرار بكنــد، میتوان برق
ــک سلســله از  ــت ی ــر رعای ــد ب ــزام کن ــار و ال ــا را اجب ــد کارفرم ــت میتوان ــد، دول ــر بیای ــر کارگ ــار ب ــد و فش نده
الزامــات و وظایــف کــه بــر عهــده ی کارفرمــا گذاشــته بشــود. در اختیــار دولــت اســلامی چنیــن چیــزی هســت، 
ــرق، از آب، از جــاده ی  ــد شــما از ب ــا میگوی ــه کارفرم ــی ب ــد. یعن ــا میكن ــه کارفرم ــه ب ــی ک ــل آن خدمات در مقاب
اســفالته، از اســكله، از بنــدر، از انــواع و اقســام امكانــات و خدمــات دولتــی اســتفاده میكنــی، شــرط اســتفاده ی 
ــل  ــرط را در مقاب ــن ش ــی؛ ای ــر بكن ــه کارگ ــک را ب ــن کم ــما بایســتی ای ــه ش ــن اســت ک ــات همی ــن خدم از ای
ــرای  ــه کارگــر ظلــم نشــود، ب ــرای اینكــه ب ــرای چــی؟ نكتــه ی اساســی ایــن اســت: ب کارگــر متعهــد بشــوی؛ ب
ــوق  ــت از حق ــرای حمای ــد، ب ــداول در نیای ــرف مت ــج و ع ــز رای ــک چی ــه صــورت ی ــه ب ــض در جامع ــه تبعی اینك
محرومــان... امــام کــه فرمودنــد دولــت میتوانــد شــرطی را بــر دوش کارفرمــا بگــذارد - شــرط الزامــی - ایــن هــر 
شــرطی نیســت، آن شــرطی اســت کــه در چهارچــوب احــكام پذیرفتــه شــده ی اســلام اســت و نــه فراتــر از آن. 

فتوای ولی فقیه، ضابطه  شرعی در جامعه  اسامی 
ــه؛ چــون در  ــوای ولی فقی ــی فت ــم، یعن ــه شــده ای هــم کــه میگوئی ــه احــكام پذیرفت ــه ی اســلامی البت در جامع
ــائل  ــر در مس ــای دیگ ــاوی فقه ــت. فت ــه اس ــوای ولی فقی ــام، فت ــرعی نظ ــه ی ش ــلامی آن ضابط ــه ی اس جامع
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ــرای خودشــان و مقلدینشــان - اگــر مقلدینــی داشــته باشــند - البتــه مجــری و مجراســت  شــخصی و فــردی ب
ــادات،  ــه ی عب ــاب بقی ــاب حــج، در ب ــاب روزه، در ب ــاب نمــاز، در ب ــی نیســت. در ب ــن حرف و حجــت اســت؛ در ای
ــدی وجــود داشــته  ــن مقلَ ــر چنی ــد دیگــری - اگ ــوای مقلَ ــق فت ــر طب ــد، ب ــه انجــام میدهن ــردی ک ــای ف کاره
ــدارد کــه عمــل کننــد، امــا در مســائل کلــی کشــور، در آن چیزهائــی کــه ضابطــه ی عمومــی  باشــد - مانعــی ن
ــا  ــای قانونگــذاری در مجلــس شــورای اســلامی اســت، تنه ــی کــه مبن ــرای آن چیزهائ ــرای کشــور هســت، ب ب
ــه طــور اســتنتاج و خلاصه گیــری عــرض میكنــم  ــن ب ــی کــه معتبــر هســت، فتــوای امــام اســت... بنابرای فتوائ
کــه در همــه ی زمینه هــا و از جملــه در زمینــه ی فعالیتهــای اقتصــادی دســت دولــت اســلامی و حاکــم اســلامی 
ــه  ــق ب ــه متعل ــاری را ک ــد اختی ــه ایشــان میتوانن ــه ک ــام و ولی فقی ــی ام ــه حاکــم اســلامی، یعن ــاز اســت. البت ب
ــه ی  ــه در جامع ــرادی ک ــه ی عناصــر و اف ــه بقی ــا ب ــه ی ــوه ی قضائی ــه ق ــا ب ــه ی ــوه ی مجری ــه ق ایشــان هســت، ب
اســلامی هســتند، اعطــا کننــد و دولــت اســلامی و دســتگاه اجرائــی اســلامی بــه اتــكا اختیــارات امــام میتوانــد 
ــلاك  ــن م ــه ای ــرد ک ــی را بگی ــوی بغ ــرد، جل ــم را بگی ــوی ظل ــد، جل ــدرت بكن ــال ق ــه ی اســلامی اعم در جامع
ــال  ــدای متع ــی«؛ خ ــاء ذی القرب ــان و ایت ــدل و الاحس ــر بالع ــد: »انّ الّل یأم ــه میفرمای ــت ک ــلامی اس ــام اس نظ
ــن الفحشــاء و  ــی ع ــكان، »و ینه ــه نزدی ــردن ب ــردن و کمــک ک ــت و نیكــی ک ــه عدال ــد نســبت ب ــان میده فرم
ــدی  ــردن، تع ــم ک ــن ظل ــی همی ــی« یعن ــد. »بغ ــی میكن ــی نه ــرات و از بغ ــی«؛ از فحشــا، از منك ــر و البغ المنك
کــردن، از حقــوق خــود تجــاوز کــردن، طغیــان کــردن، امــوال دیگــران را بــه ناحــق و ظلــم غصــب کــردن، بــه 
مردمــی کــه بــه کار آنهــا محتــاج هســتند تعــدی کــردن، طبقــه ی مســتمند و محــروم و مســتضعف جامعــه را 
پایمــال کــردن. خــب، امــر خــدا فقــط امــر زبانــی نیســت، نهــی خــدا فقــط نهــی ارشــادی نیســت. امــر و نهــی 
خــدا یعنــی قــوام جامعــه ی اســلامی و نظــام جامعــه ی اســلامی ایــن اســت و ایــن جــز بــا اختیــارات حكومــت 

ــت. ــر نیس ــلامی امكان پذی ــت اس ــی و دول ــتگاه اجرائ ــلامی و دس اس
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تشـریفاتی نبـودن مقولـه مطبوعات بـرای جمهوری 
اسامی 

افزایش آگاهی مردم با مطبوعات سالم 
دولت و مطبوعاتیها باید کار را جدّی بگیرند

سه دسته مطبوعات در کشور
برخی ها قصد معارضه با نظام دارند

فضای کشور را فضای تشنّج مطبوعاتی قرار ندهید
نظامی را که قبول دارید تضعیف نکنید

کیفیّت دادن به کارها، مهمترین کار مطبوعاتی ها
از مطبوعات قسم دوم، انتظار زیادی نداریم

حضور عناصر نامطمئن در مطبوعات معاند با نظام
غرض ورزی و بی انصافیِ مطبوعات معاند

تنگ نظریِ مطبوعات معاند
ضرورت رعایت خطوط قرمز از سوی مطبوعات

آزادی مطبوعات و نظام اسامی



آزادی

آزادی مطبوعات و نظام اسامی*

تشریفاتی نبودن مقوله مطبوعات برای جمهوری اسامی 
مطلـب اوّل، در باب جایـگاه مطبوعات اسـت. سـؤالی که امـروز مطرح اسـت، این اسـت که مطبوعات در کشـور ایـران و 
در نظام جمهـوری اسـلامی، کجـای کارند؟ که هسـتند و چه هسـتند؟ آیـا زاید و سـرباری هسـتند؟ زینت المجالسـی 
هسـتند؟ یا نه؛ یک عنصـر حقیقـی و مؤثـّر و اجتناب ناپذیر و سـازنده اند؟ نظـر ما، البتـه، معطوف بـه نكتـه دوم و جمله 
اخیر اسـت. ما معتقدیم که مطبوعـات برای نظام جمهوری اسـلامی، یک مقوله تجمّلاتی و تشـریفاتی نیسـت. بنابراین، 
افزایش آن، تنـوّع آن، کیفیّت یافتـن آن، و اگر خطایـی دارد، تصحیح آن، جزو کارهای اساسـی در این نظام اسـت. شـاید 
پرسـیده شـود: »مگر نظام جمهوری اسـلامی چه خصوصیتی دارد که چنیـن پرداختـن و رویكردی به مطبوعـات، جزو 
کارهای اساسـی آن اسـت؟« در جـواب می گوییم: خصوصیت این اسـت کـه نظام جمهوری اسـلامی یک نظـام مردمی 
اسـت و کسـی نمی تواند این را منكـر شـود. مخالفین ما هـم نمی توانند ایـن را منكر شـوند. حداکثر این اسـت کـه مردم 
را تخطئـه می کننـد و می گویند »مـردم نفهمیدند و بـا این مسـؤولین و این نظام، صفـا کردنـد.« بالاخره صفـای مردم با 
این نظـام را نمی توانند منكر شـوند و این، مطلب واضحی اسـت. سـر و کارِ ما با مردم اسـت؛ پـس این نظام، نظامی اسـت 

مردمی.

افزایش آگاهی مردم با مطبوعات سالم 
نظـام مردمی، جز بـا آگاهی مردمْ ممكن نیسـت پیش بـرود. نظـام دیكتاتوری، نظـام غیر مردمـی، نظام کودتایـی، نظام 
تحمیلی که بـا مردم سـر و کاری ندارد، دسـت مـردم کاری نـدارد، با فكر مردم سـر و کاری نـدارد، برایش مهم نیسـت که 

*. بیانات در دیدار مدیران و مسئولان مطبوعات کشور | ۷5/۲/1۳
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مردم بفهمند یا نفهمنـد. چه آن جا که شمشـیر حاکم اسـت و چه آن جا که سـرمایه حاکم اسـت - فرقی نمی کنـد - اگر 
دشـمنی و مخالفتی هم با نظام شـد، بالأخره سـر و کارش با پول یا شمشـیر اسـت و کاری به اراده و خواسـت مردم ندارد. 

بنابراین، بـرای آن نظـام، آگاهی مردم مهم نیسـت. می خواهنـد بدانند، می خواهنـد ندانند.
مسـؤولان یاوه گوی رژیم گذشـته، یک وقت گفتـه بودند که »هر کـس با ما مخالـف اسـت، از این مملكت بیـرون برود!« 
برخورد نظامهـای غیرمردمی بـا مردم، چنین اسـت. البتـه گاهـی، ریاکارانه، اسـم مـردم را می آورند؛ لكن تظاهر اسـت و 
واقعی نیسـت. نظام مردمی - که مردم در بافـت اصلی آن دخالـت دارند - مسـتغنی از آگاهی مردم نیسـت. باید مردمش 
را آگاه کنـد؛ باید به آنهـا قوّت تحلیل بدهـد و باید آنهـا را از آگاهیهـا و معلومـات لازم و مفیـد و معرفتِ لازم سرشـار کند. 
منظور، تبلیغات نیسـت که حرفهـای خودش را پیوسـته بـه خورد مـردم دهد؛ نـه. مـراد، این نیسـت. در نظـام مردمی، 
مـردم باید اهل تحلیل شـوند تا بفهمنـد که نظام برایشـان مفید اسـت. آگاهی بـرای چنین نظامی، مثـل آب و هـوا، لازم 
و واجب اسـت. نظام مـا، این گونه اسـت. هر چه مردم بیشـتر آگاه باشـند، نظام جمهوری اسـلامی، بیشـتر سـود می برد. 

بنابرایـن، این نظـام، به آگاه سـازی مردم نیازمند اسـت.
خوب؛ مطبوعات نقششـان روشـن شـد. مطبوعات یعنی مطبوعات سـالم؛ نه لزوماً مطبوعاتـی که طرفدار دولت باشـند 
مطبوعاتی که طریق سـلامت بپیمایند و بنا بر عناد و بدجنسـی نداشـته باشـند. این گونه مطبوعات، در هر رشته ای قلم 
بزنند - سیاسی باشند، فرهنگی باشـند، اقتصادی باشـند، درباره مسـائل خارجی حرف بزنند، در خصوص مسائل داخلی 
حرف بزنند - و هـر کاری کـه بكنند، به نفـع نظام حرکـت کرده اند. چـرا؟ چون بـر مایه آگاهی مـردم می افزاینـد. موضع 

مطبوعات در جمهوری اسـلامی، این اسـت.

دولت و مطبوعاتیها باید کار را جدّی بگیرند
حرف مـن دو مخاطـب دارد: یـک مخاطب، دولـت اسـت. دولت باید موضـوع مطبوعـات را خیلی جـدّی بگیـرد... دولت، 
ناگزیر باید در مسـائل مطبوعات سـهم داشـته باشـد. حـالا یک وقت سـهم مـادّی اسـت؛ مثـل سـهمیه ها و یارانه هایی 
کـه در بخشـهای مختلـف می دادنـد و کمكهایی کـه می کردند. یـک وقت هـم سـهم حمایتهای معنـوی اسـت، که آن 

حمایتهـای معنوی، مهمتـر از حمایتهـای مـادّی و کمكهای گوناگون اسـت.
مخاطب دوم حرف من، خودِ مطبوعاتیها هسـتند کـه بایـد کار را از حالت تفنّن خارج کنند. کار، جدّی و اساسـی اسـت و 

برای این ملـت، امری لازم اسـت.

سه دسته مطبوعات در کشور
تقسـیم بندی مطبوعات کشـور، در ارتباط با نظـام از جهت فضـای کلیّ مطبوعـات و جهت کلـی دادن به آنهـا، کاری 
لازم اسـت. از ایـن جهـت بنـده ایـن تقسـیم بندی را می کنـم، والّا فعلاً بنـای ایـراد و اعتراض نسـبت به کسـی نـدارم. از 
ایـن جهت، مطبوعات کشـور به سـه قسـم تقسـیم می شـوند: یک قسـم مطبوعاتی هسـتند کـه نظـام را قبـول دارند و 
موافقین نظامنـد. البته منظور این نیسـت کـه دولـت را با همـه کارهایش قبـول دارند. کسـانی که نظـام را قبـول دارند، 
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طیف وسـیعی را تشـكیل می دهند. بعضی منتقد بـه دولت یـا طرفدار آن هسـتند. بعضـاً معترض بـه فـلان وزارتخانه و 
فلان تشـكیلات و دسـتگاه، یا مدافـع آنها هسـتند. ولی به هـر حال، نظـام جمهـوری اسـلامی را در ایـران، قبـول دارند. 
در بیـن آنها چپ هسـت، راسـت هسـت، سـلایق مختلـف هسـت، جناح بندیهایی با خـط و خطـوط مختلـف در عرصه 
سیاسـی هسـت. اینها همه در یک طرف قرار می گیرند و اکثریت هم اینهایند. قسـم دوم، مطبوعاتی هسـتند که نسـبت 
به نظـام اسـلامی بی تفاوتنـد. یعنی هیـچ گونـه طرفـداری از نظـام -حتّی بـه صـورت درج یک خبـر - نمی کننـد؛ لكن 
کاری هـم بـه کار نظـام ندارنـد و از کنـار آن رد می شـوند. این هـم یک قسـم از مطبوعـات اسـت. )مثل مجـلات علمی، 
مجلات فرهنگیِ محـض، مجلّات شـعری، مجلات تخصّصـی و امثـال اینها.( یک قسـم هم مطبوعاتی هسـتند که بنده 
اسمشـان را مجلات یا روزنامه هـای »معاند« می گذارم؛ »مطبوعات معاند«! که البته تعدادشـان زیاد نیسـت و اسـمی هم 
از مجله ای نمی آوریـم! از جمله اصطلاحات غلـط و رایج در این قسـم از مطبوعـات، اصطلاح »دگراندیش« اسـت. عناصر 
فعّال در این مطبوعـات هم، خوششـان می آید که به آنهـا »دگراندیـش« اطلاق شـود! در معنا می خواهنـد بگویند چون 
ما اندیشـه دیگری داریم، مورد غضب دسـتگاه هسـتیم! البته خیلی هم مورد غضب نیسـتند. به هر حال، بحث اندیشـه، 

اصلاً نیسـت. بحث »دگراندیشـی« نیست.

برخی ها قصد معارضه با نظام دارند
در جمهـوری اسـلامی، همـه گونه اندیشـه ای آزاد اسـت. مـا با اقلیّتهـای مذهبـی هم مثـل بـرادران خودمان برخـورد و 
رفتـار و رفاقـت می کنیـم. اصلاً یادمـان نمی آیـد که فـلان کس - فـرض بفرماییـد - مذهـب دیگـری دارد و قاعدتـاً فكر 
مـا، دین ما و اسـلام مـا را هـم قبول نـدارد! حتّـی بـه خانه های آنهـا هم می رویـم. بنده سالهاسـت که به مناسـبت سـال 
نو مسـیحی، معمولاً به خانه شـهدای مسـیحی مـی روم. طرف، آشـوری یـا ارمنی اسـت. به خانه شـان می رویـم؛ پهلوی 
زن و بچه و جوانشـان می نشـینیم؛ حـرف می زنیم و میـوه و شیرینی شـان را می خوریـم؛ ولی هیـچ یادمان هـم نمی آید 
که اینها مذهـب دیگری دارند. ما در جمهوری اسـلامی، بحث اندیشـه نداریم که مثلاً چون کسـی اندیشـه دیگـری دارد، 
بـا او برخورد کنیم. اصـلًا این طور نیسـت! پـس، »دگراندیش« یعنی چـه؟! بحث، بحثِ »عناد« اسـت؛ بحـث »معارضه« 
اسـت؛ بحث »غرض ورزی« اسـت. غـرض ورزی می کننـد؛ چون ایـن نظام را قبـول ندارنـد. البته فقط قبول نداشـتن هم 
نیسـت. بنا دارند با نظـام معارضه کنند. یعنـی عناد کنند و بـه همان مقـداری که جرأتشـان اقتضا می کنـد، ضربه بزنند. 
البته چنـدان هـم آدمهای بـا جرأتی نیافتیمشـان! امّـا همان مقـدار که شـرایط ایجـاب می کنـد، در پی آنند کـه حرفی 
بزننـد؛ در بزنگاهی خاص، نیشـی فرو کننـد و زهـری بریزند. بحثْ سـرِ اینهاسـت؛ یعنـی مغرضین که یک طبقـه و یک 

دسـته اند.

فضای کشور را فضای تشنّج مطبوعاتی قرار ندهید
هر کـدام از اینها، حكمـی دارنـد... دیدگاه مـن درباره گـروه اوّل این اسـت: مـا معتقدیـم آقایانی که نظـام را قبـول دارند، 
وظایفی هم به عهـده دارند. ایـن وظایف، با سـلیقه و عقیده خـاص آنها هم هیچ منافاتـی ندارد. توقّع این اسـت کـه به آن 
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وظایف عمـل کنند.
یكـی از آن وظایف این اسـت که فضای کشـور را فضای تشـنّج مطبوعاتـی قرار ندهنـد. یعنی پیوسـته این بـه آن و آن به 
این بـد نگوید... یـک نفر خطِّ یک اسـت، یكی خطِّ دو اسـت، یكی خطِّ سـه اسـت. خـوب؛ هر کس خـطِّ خـودش را برود، 
کار خـودش را بكند. توقّع نیسـت که اینها از سـلایق خودشـان، به خاطر دیگری دسـت بردارند. هر کسـی مبنایـی دارد، 

ممشـایی دارد، سـلیقه ای دارد. پس، یک توقّع این اسـت که بـا دعواهای خودشـان، فضا را، فضای تشـنّج نكنند.

نظامی را که قبول دارید تضعیف نکنید
توقّع دوم این اسـت: نظامـی را که قبـول دارند، تضعیـف نكننـد. نمی گوییم به فـلان وزیر یا فلان مسـؤول یا فـلان بنیاد 
یا فلان نهـاد انقلابی، اعتراض نكنیـد. اگر اعتـراض و انتقاد در حدّ معقولی باشـد، چه مانعـی دارد؟! به قـول آقایان دولتیها 
»سـازنده« هم هسـت. بر سـرِ انتقاد، بحثی نداریم. بحث بر سـرِ نظام اسـت. از آن جا که پایه هر نظـام و هر زندگـیِ فردی 
بر امید اسـت، پس امیـد را در دلهای مـردم متزلزل نكنیـد. این، یكی از سفارشـهای ماسـت. بـه گونه ای حـرف نزنید که 
پیـر و جـوان و زن و مـرد، افـق آینده خـود را تیـره و مه آلـود ببیننـد. چـرا ایـن کار را می کنیـد؟! ایران کـه افق مـه آلود و 
تیره ای نـدارد! ایـن ملت، ملتی اسـت که با همه مشـكلات بـزرگ در طـول قرنها دسـت و پنجه نرم کـرده و بر همـه آنها، 

ولو بعد از گذشـت مدتهـا، فائق آمده اسـت. پـس افق تیـره ای در کشـور نداریم.
خوب؛ امروز امریكا جلو ما سـینه سـپر کرده اسـت؟ کـرده باشـد! اسـرائیل در صحنه بین المللی سـگدو می زنـد؟ خوب؛ 
بزند. برای مـا اهمیتی نـدارد. یا فـرض کنید اجناس و کالاها گران شـده اسـت؟ خوب؛ شـده باشـد. یـک وقت هـم ارزان 
خواهد شـد. منظور این اسـت که اگـر در هر زمینـه ای، وضع نابسـامانی به وجـود می آیـد، نباید مجوّز شـود که مـا فروغ 
امیـد را در دلهـا بمیرانیم. این، نمی شـود. این، جایز نیسـت. اصـل و اصـول انقلاب را زیر سـؤال نبرید. اسـلام را زیر سـؤال 
نبریـد. نگذارید مسـائلی کـه پایه های اصلـی انقلاب اسـت، با نوشـته های ناشـیانه یـا نوشـته هایی که بعضی اشـخاص، 
زیرکانـه در مطبوعـات شـما وارد می کننـد، زیر سـؤال بـرود. مراقـب این مـوارد باشـید. البته عـرض کردیم که سـلایق 

مختلف اسـت و ما هم با سـلایق مختلـف کاری نداریـم. علـی ایّ حـال، توصیه ما این اسـت.

کیفیّت دادن به کارها، مهمترین کار مطبوعاتی ها
یكی هم نشـر فرهنگ عمومـی و دانش اجتماعی اسـت کـه باید بـه آن عمق و کیفیّـت دهیـد. اصلاً مهمترین کار شـما 
آقایـان و خانمهـا کـه در مطبوعـات کار می کنیـد، این اسـت که بـه کارهـا کیفیّت دهیـد؛ هم بـه کارهای سیاسـی، هم 
به کارهـای فرهنگی و هـم به کارهـای ادبـی. انسـان گاهی اوقـات در مطبوعـات، صفحـه شـعر را می نگرد؛ اصـلًا رغبت 
نمی کند بخوانـد. سـرمقاله را نـگاه می کند؛ اصـلًا هیـچ جاذبه ای نـدارد. پـس زیبایی در سـخن چه شـد؟! لطافـت زبان 
فارسـی چه شـد؟! هنر نویسـندگی چه شـد؟! ذوق چه شـد؟! مگر نه که ایـن همه برای کیفیّت بخشـیدن بـه مطبوعات 
اسـت؟! از واژه های سـنجیده، تعبیرات زیبا و ترکیبـات نو اسـتفاده کنید. از هنـر، از کاریكاتـور و از عكس اسـتفاده کنید. 
تحلیلهای خوب چاپ کنیـد. خوب؛ اینهـا مواردی اسـت که ما از همـه مطبوعاتِ قسـم اوّل، انتظـار داریـم رعایت کنند.
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از مطبوعات قسم دوم، انتظار زیادی نداریم
از مطبوعات قسـم دوم، انتظار زیـادی نداریم. یعنی به هیچ وجه از کسـانی کـه درباره نظام، اظهـار نظر مثبتی نمی کنند، 
حرفی در تأییـد نمی زننـد، مشـغول کار علمـی و فرهنگـی خودشـان هسـتند و البته علیـه نظـام، اقـدام و فعالیتی هم 
نمی کنند، هیچ انتظاری نداریـم. این را بدانید! بنده به عنوان مسـؤول کشـور عرض می کنـم: هیچ گونه انتظـاری نداریم. 
هر کـس در این زمینه از فشـار دسـتگاه سـخن به میان مـی آورد، خـلاف واقـع و دروغ گفته اسـت. آنهـا کار خودشـان را 
بكننـد. اگر فرهنـگ کشـور را تقویت می کننـد، دولت باید کمكشـان کنـد. اگر سـواد مـردم را زیـاد می کنند؛ بـه ترویج 
ادبیـات می پردازنـد و زبـان فارسـی را رواج می دهنـد، دولـت بایـد کمک هـم به آنهـا بكند؛ ولـو بی تفاوتنـد. با مـا کاری 

ندارند، نداشـته باشـند. ما هیچ انتظـاری از اینهـا نداریم.

حضور عناصر نامطمئن در مطبوعات معاند با نظام
اما دسـته سـوم، وضعشـان فرق می کنـد. البتـه اگر مطبوعـات قسـم سـوم را »معانـد« می نامم، بـه این معنا نیسـت که 

شمشـیر به دسـت گرفته ایـم و می خواهیـم سراغشـان برویم؛ خیـر!...
اوّلاً در مطبوعاتی که معاند با نظام جمهوری اسـلامی هسـتند، عناصر نامطمئـن، زیاد اسـت. اگر هم واقعاً بعضـی از افراد 
که در این قسـم مطبوعـات حضـور دارند، بنـا ندارند بـا دسـتگاه در بیفتنـد؛ اما وجـود آدمهای نابـاب در تشكیلاتشـان، 
حتمی اسـت. مـا در این تشـكیلات آدمهایی را می شناسـیم که سـابقه آنهـا به کلّی غیـر قابل اعتمـاد و سـالب اطمینان 
اسـت. فـرض بفرماییـد در این تشـكیلات، عنصر یـا عناصری بـا گرایش مارکسیسـتیِ قـوی حضـور دارند که شـناخته 
شـده اند. بنده بسـیاری از آنهـا را بـا نـام و نشـان و آثـار، از دیرباز می شناسـم. من با محیط روشـنفكری کشـور، سـالهای 
متمـادی ارتبـاط تنگاتنـگ و نزدیک داشـتم و با خیلـی از ایـن افراد کـه بعضـی در ایراننـد و بعضی در خـارج، یـا ارتباط 
نزدیک و دوسـتانه، یا سـلام و علیـک و یا آشـنایی داشـتم. اغلب آنها خـارج از دایـره اطّـلاع و معرفت من نیسـتند. پیش 
از پیروزی انقـلاب، سـالهای متمـادی، لااقل با آثارشـان آشـنایی داشـته ام. در میـان اینها کسـانی بودند که گرایشـهای 
مارکسیسـتیِ تندی داشـتند و بـا همین گرایشـهای مارکسیسـتی، بنای همـكاری با سـاواك را گذاشـتند و یـا در دفتر 
»فرح« مشـغول فعالیت شـدند! خوب؛ این سـابقه، سـابقه خیلی پاکی اسـت؟! به چنین عناصری می توان اعتمـاد کرد؟! 
البته توقّع داشـتن از عنصر یا عناصری چنین، واقعاً توقّع بی جایی اسـت. کسـانی در مطبوعاتِ قسـمِ سـوم حضـور دارند 
کـه امـروز دم از آزادی می زنند. می گوینـد: »آزادی بیان نیسـت و اختناق حاکم اسـت.« می گوینـد: »دولت هر چـه را که 
دلخواه خـودش باشـد، اجـازه گفتن و نوشـتن می دهـد.« در حالـی که خودشـان هـم می دانند خـلاف واقـع می گویند. 
برخی از همیـن افـراد، در دوران رژیم شـاه هم به کارهـای مطبوعاتی سـرگرم بودند. آن اختناق سـیاه را می دیدنـد؛ اما نه 
فقط لب از لب نمی گشـودند که همـكاری هم می کردند! اینها با ستایشـهای زبانی، نوشـتن مقـالات و با نوشـتن کتاب و 
جزوه، به نفع دسـتگاه آن روز کار می کردند. آیـا اینها در دفاع از آزادی صادقند؟! کسـی که دوره اختناق محمّدرضا شـاهی 
را تحمّـل کـرده و لب به اعتـراض نگشـوده، اگـر در دوران جمهوری اسـلامی کـه هر کس هـر چه می خواهد می نویسـد، 

دم از آزادیخواهـی بزند، آیـا از صداقت برخوردار اسـت؟!
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اینها توجّـه ندارند که خودشـان مكذّب خودشـان هسـتند. مصداقِ کسـی هسـتند که یک سـاعت اسـتدلال می کرد تا 
ثابت کنـد آدم کم حرفی اسـت! مرتبّ می نویسـند آزادی نیسـت و نوشـته های خـود را با انـواع تهمتها همـراه می کنند. 
نظام را متحجّـر، تنگ نظر، یک سـونگر، بی سـواد، غافل از مسـائل نو، قـرون وسـطایی و دارای عینک کهنـه می نامند و با 
اسـتفاده از تعبیرات به اصطلاح ادبـی و هنـری، آن را متّهم می کنند. بـا این حال، اگـر فرضاً روزنامه ای مطلبی علیهشـان 
بنویسـد، فریاد بـر می آورند کـه »محیـط، محیط تهمت اسـت و بـه ما تهمـت می زننـد.« آیا تهمـت زدن به مسـؤولین 
نظام؛ یعنی کسـانی کـه عمـری را در مبـارزه، در سـختی و در رنـج و مصائب رژیمی که شـما بـا آن همـكاری می کردید، 
گذراندنـد و اکنون هم کـه مسـؤولیت دارند، از این مسـؤولیت بـرای دنیای خودشـان هیچ اسـتفاده ای نمی کننـد، جایز 
اسـت، ولی انتقاد از شـما، خطای نابخشـودنی اسـت؟!... برخـی افراد کـه فجایع رژیم سـابق را تحمّـل کردند و لـب از لب 
نگشـودند، دم از آزادیخواهی و پایمال شـدن حقوق بشـر می زنند! در مقابل چنین مسـائلی، انسـان احسـاس می کند که 

بعضی افـراد، چقدر بـی انصافند!

غرض ورزی و بی انصافیِ مطبوعات معاند
شـما بدانید، مـا تحملّمان خیلـی زیاد اسـت. واقعـاً در نظـام جمهـوری اسـلامی، تحمّل شـنیدن حـرف مخالف خیلی 
بالاسـت. البتـه دلایلی هـم دارد کـه طبیعـی اسـت. امـا غـرض ورزی و بی انصافـی هـم حـدّی دارد! اینها غـرض ورزی و 
بی انصافـی می کنند. هـر وقت که دشـمنان مـا در خارج از کشـور، تهمتـی را علیه جمهـوری اسـلامی عنوان کردنـد، در 
همین مطبوعات قسـم سـوم، به همان شـكل یا به اشـكال دیگـر، تكرار شـد. آنها راجـع بـه محدودیت زن گفتنـد، اینها 
هم می گویند! آنهـا راجع به پایمال شـدن حقوق بشـر گفتنـد، اینها هم می گوینـد! آنها راجع به تروریسـم گفتنـد، اینها 
هم می گوینـد! آنها راجـع بـه بی کفایتی دولـت گفتند، اینهـا هـم می گویند! آنهـا راجع بـه این که نظـام اسـلامی، نظام 
متحجّر قرون وسـطایی اسـت گفتند، اینها هم می گویند! چرا انسـان این قدر با دشـمن همـكاری کند؟! چرا انسـان این 
قدر از میهن خـودش و از کسـانی که برای این میهن دلسـوزانه زحمت می کشـند، بیـزاری بجویـد و ناجوانمردانه اعراض 
کند؟! واقعـاً چـرا؟! اینها چـه مرضـی دارند؟! مـن که تعجّـب می کنـم! اینها حتّـی ارزشـهای ایرانیِ محـض را هـم زیر پا 

می گذارنـد. مثلاً کریسـمس را بـر عید نـوروز ترجیـح می دهند!

تنگ نظریِ مطبوعات معاند
در دوره های قبل از جمهوری اسـلامی، همیشـه ایران تجزیه شـد و همیشـه از ایران کَندند. هیچ کدام از سلاطین پهلوی 
و قاجار، این افتخـار را ندارند کـه بتوانند بگوینـد ما مرزهای ایـران را حفـظ کرده ایم. قاجارها که وضعشـان معلوم اسـت. 
پهلویها هم، شـهرهای مرکزی ایران را سـالها زیر چكمه سـربازان خارجی انداختنـد و زن و مـرد و ناموس این کشـور را به 
دسـت آنها دادند. تنها جمهوری اسـلامی بود کـه مردانه ایسـتاد و نگذاشـت که متجاوزین یـک قدم جلو بیایند. هشـت 
سـال جنگ مگر شـوخی اسـت؟! هشـت سـال جنگ و آن همه فداکاری! جوانان ما در مقابل اتحّاد شـرق و غرب و »ناتو« 
و همـه و همه مقاومـت و ایسـتادگی کردند و میهـن را نجـات دادند. آیـا در مطبوعاتی که زمان جنگ منتشـر می شـدند 
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و یـا این که بعـد از جنگ به وجـود آمدند، یـک کلمه از ایـن کار بـزرگ و دفاع عظیم و پرشـكوه، نباید سـتایش شـود؟! در 
مطبوعات معاند، اگر یـک وقت اسـمی از دفاع مقـدّس و رزمندگان بیاید، همراه با مسـخرگی اسـت. چرا؟! چـون رزمنده 
ما دارای محاسـن اسـت و اینها از محاسـن خوششـان نمی آید! فقط علتّش این اسـت. آیا این نشـانگر بی انصافی نیست؟! 
جالب اسـت که اینها، دیگـران را بـه تنگ نظری متّهـم می کننـد! آیا تنگ نظر، دسـتگاه اسـت یا خـودِ اینهـا!؟ این تنگ 
نظری نیسـت که انسـان از بزرگترین ارزش دوران خودش - دفاع مقـدّس - فقط به خاطـر این که پیروان آن دیـن دارند و 
او با دین مخالف اسـت، اغمـاض کند؟! پیـروان آن، مذهبی هسـتند و این می خواهد سـر به تن مذهب و مذهبیها نباشـد! 
متأسـفانه این گونه اسـت. پشـت سـر هم و پیوسـته تهمت می زنند؛ آن وقت اگر در مقام پاسـخگویی برآیـی، می گویند 

»شـما به ما تهمـت زدید!«

ضرورت رعایت خطوط قرمز از سوی مطبوعات
همه مطبوعـات باید توجّه داشـته باشـند کـه خـطّ قرمـزی وجـود دارد و از این خـطّ قرمز، هیچ کـس نباید عبـور کند. 
نه این که مـا اجـازه نمی دهیـم؛ در هیچ جای دنیـا اجـازه نمی دهنـد. در به اصطـلاح دمكراتیكترین کشـورها هـم اجازه 
نمی دهند. شـما ببینیـد آن وقتهـا کـه در امریكا خبـری از مـوج چپ بـود - حالا کـه دیگر ایـن خبرها نیسـت - چپهای 
امریـكا -اعـم از گروههای کمونیسـت یـا سوسیالیسـت - و اجتماعاتشـان تحت چـه شـرایطی زندگی می کردند! شـما 
رمانهایی را که بعضـی از نویسـندگان دارای گرایش به چپ، مثل »هواردفاسـت« نوشـته اند - چند رمان او به فارسـی هم 
ترجمه شـده و بنده دیـده ام - بخوانیـد و ببینید دربـاره چپها چه مطالـب تكان دهنـده ای آورده اند! همین کتـاب معروف 
»خوشـه های خشـم« اثر »جان اشـتاین بک« یا دیگر کتابش را که الان در ذهنم نیسـت، بخوانید و ببینیـد راجع به وضع 
چپها و برخورد سـردمداران مرکزِ به اصطلاح دمكراسـی با آنها، چه نوشـته اسـت! بخوانیـد و بدانید که مرکـزِ به اصطلاح 
دمكراسـی و قبله کسـانی که صاحب چنین قلمهای بـد و زشـتی در ایراننـد، حتّی حاضر نبودنـد چپهـا را تحمّل کنند؛ 
چون معتقد بودند، مارکسیسـم، نظام سـرمایه داری امریكا را زیر سـؤال می برد. خـوب؛ اگر چپها را تحمّـل می کردند، به 
معنای موافقت با عبـور آنها از خطّ قرمـز بود. اگر امـروز مجموعه ای در امریكا پیدا شـود که بنویسـد، بگوید و شـعار بدهد 
»امریـكا باید تجزیه گردد«، یا شـعار بدهـد »امریكا باید بـه چهل و نه ایالت تقسـیم شـود«، چگونه با آن رفتـار می کنند؟ 
اگر امـروز کسـی در امریكا قد عَلـَم کند و بگویـد »چون چهـل، پنجاه میلیون سـیاه در ایـالات متّحده زندگـی می کنند، 
باید کشـور جداگانه ای داشـته باشـند و بخشـی از امریكا را به آنها بدهید تا حكومت تشـكیل دهند«، دولت امریـكا با وی 
چه برخوردی خواهد داشـت؟ آیا همـان کاری را که بـا فرقه داوودیهـا کردند و همه را در سـاختمانی به آتش کشـیدند، با 

او نخواهنـد کرد؟
اینها خطـوط قرمز یک ملت اسـت. شـما، انقلاب را زیر سـؤال ببـری، اصل انقـلاب را نفی کنـی و در نفی نظـام جمهوری 

اسلامی بكوشی؟! خوب؛ این خطّ قرمز اسـت و قابل تحمّل نیست. 
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داشتن استقال فکری در باب مفهوم آزادی 
همـکاری دو گـروه بـر ضـدّ اسـامی و بومـی کردن 

مقوله آزادی
تفاسیر متعدّد از لیبرالیسم

حقّ انسانی، حداکثر منشأ و فلسفه آزادی در غرب
اسام آزادی را امر فطری انسان می داند

در لیبرالیسـم، آزادی انسـان منهای حقیقتـی به نام 
دین و خداست

علت نامحدود بودن آزادی در لیبرالیسم غربی
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استقال فکری و آزادی*

داشتن استقال فکری در باب مفهوم آزادی 
دو نكته در بـاب مسـأله »آزادی« مطـرح اسـت... یكـی از آن دو نكته ای کـه می خواهم عـرض کنم، این اسـت که 
در بـاب مفهـوم آزادی، مـا بایـد اسـتقلال را - که شـعار دیگر ماسـت - بـه کار گیریـم؛ یعنی مسـتقل فكـر کنیم؛ 
تقلیـدی و تبعـی فكـر نكنیـم. اگـر در این مسـأله کـه پایـه بسـیاری از مسـائل و پیشـرفتهای ماسـت، بنا شـد از 
دیگـران تقلیـد کنیـم و چشـمهایمان را فقط بـر روی دریچـه ای کـه تفكّـرات غربی را بـه مـا می دهد، بـاز کنیم، 

خطـای بزرگـی مرتكـب شـده ایم و نتیجـه تلخـی در اختیـار خواهـد بود.
مسـأله »آزادی« یكی از مقولاتی اسـت کـه در قرآن کریـم و در کلمـات ائمّـه علیهم السّـلام به طور مؤکّـد و مكرّر 
روی آن تأکیـد شـده اسـت. البتـه تعبیـری کـه در این جـا از آزادی می کنیـم، مرادمـان آزادی مطلق نیسـت که 
هیـچ طرفـداری در دنیـا نـدارد. فكـر نمی کنـم کسـی در دنیا باشـد کـه بـه آزادی مطلـق دعـوت کنـد. مرادمان 
آزادی معنـوی هـم کـه در اسـلام و بخصـوص در سـطوح راقـی معارف اسـلامی هسـت، نیسـت؛ آن محـلّ بحث 
مـا نیسـت. آزادی معنـوی چیزی اسـت که همه کسـانی کـه معتقـد بـه معنویاتنـد، آن را قبـول دارند؛ محـلّ رد 
و قبـول نیسـت. منظـور از »آزادی« کـه در این جـا بحـث می کنیـم »آزادی اجتماعـی« اسـت؛ آزادی بـه مثابـه 
یـک حـقّ انسـانی بـرای اندیشـیدن، گفتـن، انتخـاب کـردن و از ایـن قبیـل. همیـن مقولـه، در کتـاب و سـنّت 
مورد تجلیـل قـرار گرفته اسـت. آیـه شـریفه 15۷ سـوره »اعـراف« می فرمایـد: »الذّیـن یتبّعـون الرّسـول النّبیّ 
الامّـیّ الـّذی یجدونـه مكتوبـاً عندهـم فـی التّوریـة والانجیـل یأمرهـم بالمعـروف و ینهاهـم عـن المنكـر و یحلّ 
لهـم الطیّبـات و یحـرّم علیهـم الخبائـث و یضـع عنهـم اصرهـم و الاغـلال التّـی کانـت علیهـم«. خداونـد یكی از 
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خصوصیـات پیامبـر را ایـن قـرار می دهـد کـه غـل و زنجیرهـا را از گـردن انسـانها بـر مـی دارد و »اصـر« یعنـی 
تعهّـدات تحمیلـی بـر انسـانها را از آنها می گیـرد. مفهـوم خیلی عجیب و وسـیعی اسـت. اگـر وضع جوامـع دینی 
و غیردینـی در آن دوره را در نظـر داشـته باشـید، می دانیـد که ایـن »اصر« - ایـن تعهّـدات و پیمانهـای تحمیلی 
بر انسـانها - شـامل بسـیاری از عقاید باطـل و خرافـی و بسـیاری از قیـود اجتماعی غلطی که دسـتهای اسـتبداد 
یا تحریـف یا تحمیـق بر مـردم تحمیل کـرده بود، می شـود. »اغـلال« هم که غـل و زنجیرهاسـت، معلوم اسـت... 
»آزادی اجتماعـی« بـه همیـن معنایـی کـه امـروز در فرهنـگ سیاسـی دنیا ترجمـه می شـود، یک چنین ریشـه 
قرآنـی دارد. هیـچ لزومی نـدارد که مـا به لیبرالیسـم قـرن هجدهـم اروپـا مراجعه کنیـم و دنبـال این باشـیم که 
»کانـت« و »جـان اسـتوارت میـل« و دیگـران چـه گفته انـد! مـا خودمـان حـرف و منطـق داریـم. آن حرفهـا به 

دلایلـی نمی توانـد بـرای مـا راهگشـا باشـد. مقولـه »آزادی« را اسـلامی بدانید.

همکاری دو گروه بر ضدّ اسامی و بومی کردن مقوله آزادی
البته به نظـر من، دو گـروه هسـتند که بر ضدّ اسـلامی کـردن و بومـی کردن و خـودی کـردن مقولـه »آزادی« با 

هـم همـكاری می کنند:
یک گروه کسـانی هسـتند کـه در کلماتشـان، مرتـّب از گفته های فلاسـفه دو، سـه قرن اخیـر غربی برای مسـأله 
»آزادی« شـاهد می آورنـد: فلان کـس این طـور گفته اسـت، فـلان کس آن طـور گفته اسـت. البتـه اینهـا نجیبها 
هسـتند کـه اسـم ایـن فلاسـفه را می آورنـد؛ امـا بعضـی فیلسـوف نماهای مطبوعاتـی هـم هسـتند کـه حـرف 
»جـان اسـتوارت میل« و حـرف فـلان فیلسـوف فرانسـوی یـا آلمانـی یـا امریكایـی را می آورنـد، ولی اسـمش را 
نمی آورنـد؛ بـه نـام خودشـان می گوینـد! اینهـا هم تقلـّب می کننـد، لیكـن باز هـم به ایـن که ایـن فكر بـه وجود 
آیـد کـه تفكّـر آزادی و مفهـوم آزادی اجتماعـی، یک فكـر غربی و یـک هدیه از سـوی غـرب برای ماسـت، کمک 

! می کننـد
یـک دسـته دیگـر هـم کـه بـه اینهـا ندانسـته کمـک می کننـد، کسـانی هسـتند کـه تـا مفهـوم آزادی مطـرح 
می شـود، فـوراً مرعـوب می شـوند، احسـاس وحشـت می کننـد و فریـاد می کشـند کـه آقـا! دیـن از دسـت رفت! 
نه؛ دیـن بزرگتریـن پیـام آور آزادی اسـت. چـرا دیـن از دسـت بـرود؟! آزادیِ درسـت و آزادیِ معقـول، مهمترین 
هدیـه دیـن بـه یـک ملـت و بـه یـک جامعـه اسـت. بـه برکـت آزادی اسـت کـه اندیشـه ها رشـد پیـدا می کند و 
اسـتعدادها شـكوفا می شـود. اسـتبداد، ضدّ اسـتعداد اسـت. هر جا اسـتبداد باشـد، شـكوفایی اسـتعداد نیسـت. 
اسـلام، شـكوفایی انسـانها را می خواهـد. منابـع عظیم انسـانی بایسـتی مثـل منابـع طبیعی اسـتخراج شـوند، تا 
بتوانند دنیـا را آبـاد کننـد. بـدون آزادی مگـر ممكن اسـت؟ با امـر و نهی مگـر ممكـن اسـت؟ بنابراین، ایـن فكر 
هم غلط اسـت که کسـانی این گونه فكـر کننـد. ایـن دو دسـته غربگرایـان و احتیاطكنـان - این طوری اسمشـان 
را بگذاریـم - در واقـع بـدون این که خودشـان بداننـد، با هـم همدسـتی می کننـد تـا مفهـوم »آزادی« را کاملًا از 
حوزه ی اسـلامی خارج کننـد؛ در حالـی که چنیـن چیزی نیسـت و مفهـوم »آزادی« یک مفهوم اسـلامی اسـت.
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تفاسیر متعدّد از لیبرالیسم
در اسـلام، برای همیـن آزادی ای کـه ذکـر شـد - آزادی اجتماعـی - امتیاز بیشـتری قائل شـده اند، تـا در مكاتب 
غربـی. البتـه تفاسـیر لیبرالیسـم خیلی متعـدّد اسـت. یعنـی از وقتی کـه بعـد از رنسـانس، تفكّـر لیبرالیسـم در 
فرانسـه و در اروپـا و بعـد در همه جـای دنیـا رشـد پیـدا کـرد و بعد هـم به انقـلاب فرانسـه منتهـی شـد و بعد هم 
به شـكل تحریـف شـده ای در جنگهای اسـتقلال امریـكا بـه کار گرفتـه شـد و آن منشـور امریكایی به وجـود آمد 
تا کنـون دههـا تفسـیر از لیبرالیسـم ارائه شـده اسـت؛ بخصـوص در ایـن اواخـر. ایـن اواخـر، نظریه پـردازان و به 

اصطـلاح ایدئولوگهـای امریكایـی یـا پیشـكرده امریـكا، مرتـّب در این زمینـه قلـم می زنند.
 ایـن را هم بـه شـما بگویم کـه خیلـی از ایـن متفكّرانی کـه حتّـی امریكایـی نیسـتند، به سـفارش دسـتگاههای 
امریكایـی، در همیـن زمینـه بخصـوصِ »لیبرالیـزم« مطلب می نویسـند! کتابهایشـان ممكـن اسـت در اتریش یا 
آلمان یا فرانسـه نوشـته شـده باشـد؛ اما در نیویـورك چاپ می شـود! سـفارش، سـفارش امریكایی اسـت؛ منشـأ 
هم اهـداف امریكایی اسـت که خـودِ این هـم داسـتان مفصّلی اسـت. لیكـن سـرجمع همه ایـن حرفها، بـا وجود 

همه ایـن تفاسـیر گوناگونی کـه وجـود دارد، دیـدگاه اسـلامی، یک دیـدگاه راقی اسـت.

حقّ انسانی، حداکثر منشأ و فلسفه آزادی در غرب
آنهـا بـرای این کـه بـرای »آزادی« فلسـفه ای ارائـه دهنـد، دچـار مشـكلند. فلسـفه آزادی چیسـت؟ چـرا بایـد 
بشـر آزاد باشـد؟ لازم اسـت اسـتدلال و ریشـه فلسـفی داشـته باشـد. حرفهای گوناگونی زده شـده اسـت: فایده، 
خیرجمعی، لـذّت جمعی، لـذّت فـردی و حدّاکثر حقّـی از حقـوق مدنی. همـه اینها هم قابل خدشـه اسـت؛ خود 

آنهـا هـم خدشـه کرده اند.
 اگـر به نوشـتجاتی کـه در زمینـه مقولـه لیبرالیسـم در همین سـالهای اخیر منتشـر شـده، نـگاه کنیـد، خواهید 
دید که چقـدر حرفهـای وقتگیـر و بی ثمـر و بی فایده و شـبیه مباحثـات دوران قـرون وسـطی  را در مقولـه آزادی 
گفته اند. ایـن یكی حرفـی زده اسـت، آن یكی جواب داده اسـت؛ دوبـاره جواب او را پاسـخ داده اسـت! واقعـاً برای 
روشـنفكران جهان سـوم، بد سـرگرمی ای نیسـت! یكی طرفدار این نظریه بشـود، یكی طرفـدار آن نظریه بشـود؛ 
یكی اسـتدلال ایـن را قبول کنـد، یكی حاشـیه ای بـه اسـتدلال آن بزند؛ یكـی نظریه را بـه نام خودش بـه دیگری 

بدهد.حداکثـر این اسـت که منشـأ و فلسـفه آزادی، یک حقّ انسـانی اسـت.

اسام آزادی را امر فطری انسان می داند
اسـلام، بالاتر از ایـن گفته اسـت. اسـلام آزادی را امـر فطری انسـان می دانـد. بله؛ یـک حقّ اسـت، اما حقّـی برتر 
از سـایر حقـوق؛ مثل حـقِ ّ حیات، حـقِ ّ زندگـی کـردن. همچنـان که حـقِ ّ زندگـی کـردن را نمی شـود در ردیف 
حقِ ّ مسـكن و حقِ ّ انتخـاب و ... گذاشـت - برتر از این حرفهاسـت، زمینـه همه اینهاسـت - آزادی هـم همین طور 
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اسـت. این، نظر اسـلام اسـت.
 البتـه اسـتثناهایی وجـود دارد. این حـق را در مـواردی می توان سـلب کـرد؛ مثـل حقّ حیـات. یک نفر کسـی را 
می کُشـد، قصاصـش می کنند. یـک نفر فسـاد می کنـد، قصاصـش می کننـد. در مقولـه حـقّ آزادی هـم این گونه 
اسـت؛ منتهـا اینهـا اسـتثناء اسـت. ایـن، دیـدگاه اسـلام اسـت. بنابرایـن، ایـن فكـر غلط اسـت کـه تصـوّر کنید 
تفكّـر آزادی اجتماعـی، تفكّری اسـت که غـرب به مـا هدیه کرده اسـت؛ هر وقـت هم خواسـتیم حرف شـیرین و 
جالبی در ایـن زمینه بزنیـم، حتماً کتاب فـلان کـس را آدرس بدهیم؛ نـام فلان کس را کـه در غرب نشسـته برای 
خـودش فكر کـرده و نوشـته، ذکـر کنیم؛ نـه. باید مسـتقل فكـر کـرد؛ باید بـه منابع خـودی و بـه منابع اسـلامی 
مراجعـه کـرد. انسـان از تفكّـرات دیگـران، بـرای تشـریح ذهـن و یافتـن نقطه های روشـن اسـتفاده می کنـد؛ نه 

برای تقلیـد کـردن. اگر پـای تقلیـد به میـان آمـد، ضرر بـزرگ خواهـد بود.

در لیبرالیسم، آزادی انسان منهای حقیقتی به نام دین و خداست
در این جا مـن دو، سـه تفـاوت عمـده »آزادی« در منطـق اسـلام را بـا آزادی در منطق غرب بیـان می کنـم. البته 
عرض کردم لیبرالیسـم، سـرجمع همـه نظریه هـا و گرایشـهای گوناگونی اسـت کـه در ایـن مكتب وجـود دارد و 
ممكـن اسـت بعضـی از ایـن نظریه هـا و گرایشـها، در بعضـی زمینه هـا با بعضـی دیگـر مقـداری اختلاف داشـته 

باشـد؛ امـا مجموعش اینهاسـت.
در مكتـب غربـی لیبرالیسـم، آزادی انسـان، منهـای حقیقتـی به نـام دیـن و خداسـت. لـذا ریشـه آزادی را هرگز 
خدادادگـی نمی داننـد. هیچكـدام نمی گوینـد کـه آزادی را خـدا به انسـان داده اسـت؛ دنبال یک منشـأ و ریشـه 
فلسـفی برایش هسـتند که عرض کـردم. ریشـه هایی هـم ذکـر کرده انـد و تفسـیرهای گوناگونـی در ایـن زمینه 
دارنـد. در اسـلام، »آزادی« ریشـه الهـی دارد. خـودِ این، یـک تفاوت اساسـی اسـت و منشـأ بسـیاری از تفاوتهای 
دیگـر می شـود. بنابـر منطق اسـلام، حرکـت علیـه آزادی، حرکـت علیه یـک پدیـده الهی اسـت؛ یعنـی در طرف 
مقابل، یـک تكلیف دینی بـه وجود مـی آورد. امـا در غرب چنیـن چیزی نیسـت؛ یعنی مبـارزات اجتماعـی که در 
دنیـا بـرای آزادی انجام می گیـرد، بنابـر تفكّر لیبرالیسـم غربـی، هیـچ منطقی نـدارد. مثـلًا یكـی از حرفهایی که 
زده می شـود »خیر همگانـی« یا »خیـر اکثریتّ« اسـت. ایـن ریشـه »آزادی اجتماعی« اسـت. چرا مـن باید بروم 
برای خیـر اکثریتّ کشـته شـوم و از بین بـروم؟ این بی منطـق اسـت. البته هیجانهـای موسـمی و آنـی، خیلیها را 
بـه میدانهای جنـگ می کشـاند؛ اما هـر گاه هـر کـدام از آن مبارزانی کـه در زیر لـوای چنیـن تفكّراتی مبـارزه ای 
کـرده باشـند - اگـر واقعـاً زیر لـوای ایـن تفكّـرات، مبـارزه ای انجـام گرفتـه باشـد - بـه مجـرّد این کـه از هیجان 

میـدان مبـارزه خارج شـوند، شـک خواهنـد کرد: چـرا من بروم کشـته شـوم؟
در تفكّـر اسـلامی، این گونـه نیسـت. مبـارزه بـرای آزادی، یـک تكلیف اسـت؛ چـون مبـارزه بـرای یک امـر الهی 
اسـت. همچنـان کـه اگـر شـما می بینیـد جـان کسـی را می خواهنـد سـلب کننـد، موظّفیـد برویـد بـه او کمک 
کنیـد. یـک وظیفـه دینـی اسـت کـه اگـر نكردیـد گنـاه کرده ایـد. در زمینـه آزادی هـم همین طـور اسـت؛ باید 
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برویـد، یـک تكلیف اسـت.

علت نامحدود بودن آزادی در لیبرالیسم غربی
بر ایـن تفـاوت اساسـی، بـاز تفاوتهـای دیگـری مترتبّ می شـود. یكـی این اسـت کـه در لیبرالیسـم غربـی چون 
حقیقـت و ارزشـهای اخلاقـی نسـبی اسـت، لـذا »آزادی« نامحـدود اسـت. چـرا؟ چون شـما کـه به یک سلسـله 
ارزشـهای اخلاقـی معتقدیـد، حـق نداریـد کسـی را که بـه این ارزشـها تعـرّض می کنـد، ملامـت کنید؛ چـون او 
ممكن اسـت به این ارزشـها معتقـد نباشـد. بنابراین هیچ حـدی بـرای آزادی وجود نـدارد؛ یعنی از لحـاظ معنوی 
و اخلاقـی، هیچ حـدّی وجـود نـدارد. منطقـاً »آزادی« نامحدود اسـت. چـرا؟ چـون حقیقـت ثابتی وجـود ندارد؛ 

چون بـه نظر آنهـا، حقیقـت و ارزشـهای اخلاقی نسـبی اسـت.
 »آزادی« در اسـلام این گونه نیسـت. در اسـلام، ارزشـهای مسـلّم و ثابتی وجود دارد؛ حقیقتی وجود دارد. حرکت 
در سـمت آن حقیقـت اسـت کـه ارزش و ارزش آفریـن و کمـال اسـت. بنابرایـن، »آزادی« با ایـن ارزشـها محدود 
می شـود. این کـه این ارزشـها را چگونـه بایـد فهمید و بـه دسـت آورد، مقوله دیگری اسـت. ممكن اسـت کسـانی 
راههـای غلطـی را در فهم ایـن ارزشـها برونـد؛ ممكن اسـت کسـانی راههـای درسـتی را برونـد. آن خـارج از این 

بحـث اسـت. به هرحـال »آزادی« محـدود به حقیقـت و محـدود به ارزشهاسـت.

علت محدود شدن آزادی در اسام 
همیـن »آزادی اجتماعی« که این قـدر در اسـلام ارزش دارد، اگـر در خدمت ضایع کـردن فرآورده های ارزشـمند 
معنـوی یا مـادّی یـک ملـت بـه کار گرفته شـود، مضـرّ اسـت؛ درسـت مثل حیـات خـود یک انسـان. »مـن قتل 
نفسـاً بغیـر نفـس او فسـاد فـی الارض فكانمّـا قتـل النّـاس جمیعـاً«. در منطـق قرآن، کشـتن یـک انسـان، مثل 
کشـتن همـه انسـانیّت اسـت. ایـن مفهـوم خیلـی عجیبـی اسـت. کسـی کـه دسـت بـه قتـل یـک انسـان دراز 
می کنـد، مثل این اسـت که همه انسـانیت را کشـته اسـت؛ چون تعـرض به حریم انسـانیت اسـت. لیكن اسـتثناء 
آن ایـن اسـت: »بغیـر نفـس او فسـاد فـی الارض«؛ مگـر این کـه آن کسـی که مـورد ایـن تعـرّض قـرار می گیرد، 
خـودش به جان کسـی تعـرّض نمـوده، یا فسـادی ایجـاد کـرده باشـد. ببینیـد؛ ارزشـها و حقایـق ثابت و مسـلّم، 

ایـن آزادی را محـدود می کنـد؛ همچنـان کـه حـقِ ّ حیـات را محـدود می کنـد.

در غرب، حدّ آزادی را منافع مادّی تشکیل می دهد
تفاوت دیگر این اسـت کـه در غـرب، حـدّ آزادی را منافع مادّی تشـكیل می دهـد. ابتدا بـرای آزادیهـای اجتماعی 
و فـردی، محدودیتهایـی را معیّـن کردند؛ این یكـی از آنهاسـت. آن وقتی کـه منافع مـادّی به خطر بیفتـد، آزادی 
را محـدود می کننـد. منافـع مـادّی، مثـل عظمت ایـن کشـورها و سـلطه علمـی ایـن کشـورها. تعلیـم و تربیت، 
یكـی از مقولاتی اسـت کـه آزادی در آن، جزو مسـلّمترین حقوق انسانهاسـت. انسـانها حـق دارند یـاد بگیرند؛ اما 
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همیـن »آزادی« در دانشـگاههای بزرگ دنیـای غربی محـدود می شـود! دانش و فنـآوری والا - به قول خودشـان 
HIGH TEC - قابـل انتقـال نیسـت! انتقـال فنـآوری بـه کشـورهای معیّنـی ممنـوع اسـت! چـرا؟ چون اگـر این 
دانـش و ایـن علـم انتقـال داده شـد، از انحصـار این قـدرت خـارج شـده اسـت و این قـدرت مـادّی و این سـلطه، 
به حـال خـود باقـی نخواهـد مانـد. آزادی مرز پیـدا می کنـد؛ یعنی اسـتاد حـق ندارد کـه فرضاً به شـاگرد کشـور 

جهان سـومی - شـاگرد ایرانی، یـا دانش پـژوه چینـی - فـلان راز علمـی را بیاموزد!
آزادی انتقـال اطّلاعـات و اخبار هم این گونه اسـت. امـروز همه جنجـال دنیا، بـرای آزادی اطّلاعات و اخبار اسـت؛ 
بگذارید مـردم باخبر شـوند؛ بگذارید مـردم بداننـد. ترویـج آزادی در غرب، یكـی از مصادیق و مصرعهـای بلندش 
این اسـت؛ امـا در حملـه امریكا بـه عـراق - در زمـان ریاسـت جمهوری بـوش - بـرای مدّت یـک هفته یا بیشـتر، 
رسـماً همه اطلاعـات سانسـور شـد. افتخـار هـم کردنـد و گفتند کـه هیـچ خبرنـگاری حق نـدارد یـک عكس یا 
یک خبـر از حملـه امریكا بـه عراق منتقل و منتشـر کنـد! همه می دانسـتند کـه حمله شـده؛ خـود امریكاییها هم 
خبر دادند؛ امـا از جزئیـات آن هیچ کـس مطّلـع نبود؛ چـون مدّعی بودنـد که ایـن کار، امنیـت نظامـی را به خطر 

می انـدازد! پـس، امنیت نظامـی، حـقّ آزادی را محـدود کـرد؛ یعنی یک مـرز مـادّی و یک دیـوار مادّی.

یکی از حدود آزادی در غرب
اسـتحكام پایه هـای ایـن حكومت هم، مـرز دیگر اسـت. چند سـال قبـل از این - حـدود چهـار، پنج سـال پیش - 
در امریـكا گروهـی پیدا شـدند، که خبـرش را هم همه کسـانی که اهـل روزنامه انـد، خوانده انـد. البته بنـده همان 
وقت تفاصیـل بیشـتری را از آن اطّلاع پیـدا کـردم؛ لیكن همـه در روزنامه هـای ما هم نوشـتند و گفتنـد. گروهی 
پیدا شـدند کـه اینها بـا گرایـش مذهبـی خاصی علیـه حكومـت فعلـی امریـكا - زمـان همیـن آقـای کلینتون - 
اقـدام کردنـد. علیـه آنهـا مقـداری کارهـای امنیتـی و انتظامی شـد، امـا فایـده ای نبخشـید. خانـه ای را کـه آنها 
در آن جمـع شـده بودنـد، محاصـره کردنـد و آتش زدنـد که حـدود هشـتاد نفـر در آتش سـوختند! عكسـهایش 
را هـم منتشـر کردند و همـه دنیا هـم دیدنـد. در میـان این هشـتاد نفـر، زن هم بـود، کودك هـم بود، شـاید یک 
نفرشـان هم نظامی نبود. ببینیـد؛ آزادی زنـده مانـدن، آزادی عقیـده، آزادی مبارزه سیاسـی، به ایـن حد محدود 
می شـود. بنابرایـن، آزادی در دنیـای مادّی غـرب هـم حـدود و مرزهایـی دارد؛ منتها ایـن مرزها، مرزهـای مادّی 

اسـت.

ارزشهای اخاقی در غرب مانعی برای آزادی نیستند
ارزشـهای اخلاقـی در آن جا، هیـچ مانعـی بـرای آزادی نیسـتند. مثـلًا نهضـت همجنس بـازی در امریـكا، یكی از 
نهضتهـای رایج اسـت! افتخار هـم می کننـد؛ در خیابانهـا تظاهـرات هـم راه می اندازنـد؛ در مجلّه ها عكسهایشـان 
را هـم چـاپ می کننـد؛ بـا افتخـار هـم ذکـر می کننـد کـه فـلان تاجـر و فـلان رجـل سیاسـی جـزو ایـن گـروه 
اسـت؛ هیچ کس هـم خجالـت نمی کشـد و انـكار نمی کنـد! بالاتـر از ایـن، بعضی از اشـخاصی کـه با ایـن نهضت 
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مخالـف می کننـد، مـورد تهاجـم شـدید بعضـی از مطبوعـات و روزنامه هـا واقـع می شـوند کـه ایشـان بـا نهضت 
همجنس بازی مخالف اسـت! یعنـی ارزش اخلاقـی، مطلقاً حـدّ و مرزی بـرای آزادی معیّـن نمی کند. مثـال دیگر 
در کشـورهای اروپایـی اسـت. مثـلًا آزادی بیـان را، تبلیغـات بـه نفع فاشیسـم محـدود می کند، کـه امر مـادّی و 
حكومتـی اسـت؛ امـا تبلیغـات عریانگـری - کـه آن هم یـک حرکتـی اسـت - محـدود نمی کنـد! یعنـی مرزهای 
آزادی در لیبرالیسـم غربـی، بـا آن فلسـفه و با آن ریشـه فلسـفی و بـا آن نگـرش، مرزهای مـادّی اسـت؛ مرزهای 

نیسـت. اخلاقی 

مرزهای اخاقی و معنوی آزادی در اسام
امـا در اسـلام، مرزهـای اخلاقـی وجـود دارد. در اسـلام، آزادی، علاوه بـر آن حـدود مـادّی، مرزهـای معنوی هم 
دارد. البتـه وقتـی کسـی علیه منافـع کشـور و علیه سـود کشـور اقدامـی بكنـد، آزادیش محـدود می شـود - این 
منطقـی اسـت - امـا مرزهـای معنـوی هـم وجـود دارد. اگـر کسـی عقیـده گمراهـی دارد، عیبـی نـدارد. وقتـی 
می گوییـم عیبـی نـدارد، یعنـی پیش خـدا و پیـش انسـانهای مؤمـن عیـب دارد؛ لیكن حكومـت هیـچ وظیفه ای 
در قبـال او نـدارد. در جامعه مسـلمان، یهـودی و مسـیحی و بقیـه ادیان گوناگـون هسـتند؛ الان در کشـور ما هم 
هسـتند؛ در زمان صدر اسـلام هـم بودنـد؛ هیـچ مانعی هم نـدارد. امـا اگر قـرار باشـد آن کسـی که عقیده فاسـد 
دارد، به جـان ذهـن و دل افرادی کـه قدرت دفـاع ندارنـد، بیفتـد و بخواهد آنهـا را هم گمـراه کند، این بـرای آدم 
یـک مـرز اسـت. این جـا آزادی محـدود می شـود. از نظـر اسـلام این گونه اسـت. یـا مثـلًا بخواهند اشـاعه فسـاد 
بكنند، بخواهند فسـاد سیاسـی و فسـاد جنسـی و فسـاد فكـری به وجـود آورند؛ یـا همیـن فیلسـوف نماهایی که 
در گوشـه و کنار هسـتند، بخواهند دربـاره این کـه تحصیلات عالیـه بـرای جوانان خوب نیسـت، مقاله بنویسـند؛ 
بنا کننـد عیوبـش را ذکـر کـردن؛ البتـه بـه احتمال قـوی، در صـدی نـود اثـر نخواهد کـرد؛ امـا ممكن اسـت در 
صـدی ده جوانـان تنبـل اثـر کنـد. نمی شـود اجـازه داد کـه کسـانی بنشـینند، بـا وسوسـه و دروغ، انسـانها را از 

تحصیـل علـم بـاز بدارنـد. آزادیِ دروغگویـی نیسـت. آزادیِ شـایعه پراکنی نیسـت. آزادیِ ارجاف نیسـت.

مراجعه به مبانی اسامی در زمینه مسائل آزادی 
مـن گلـه ای کـه دارم ایـن اسـت کـه چـرا در زمینـه مسـائل آزادی، بـه مباحـث اسـلامی و بـه مبانـی اسـلامی 
مراجعـه نمی شـود؟ در قـرآن سـوره احـزاب آیـه 6۰ می فرمایـد: »لئـن لـم ینتـه المنافقـون و الذین فـی قلوبهم 
مرض والمرجفون فـی المدینـة لنغرینک بهـم«. مرجفـون در کنـار منافقـان و بیماردلان - کـه آنها دو دسـته اند 
- قـرار دارنـد. منافقـان یـک دسـته اند، بیمـاردلان - الذّیـن فـی قلوبهـم مـرض - دسـته دیگـری هسـتند؛ ایـن 
»مرجفـون« در کنـار آنها گذاشـته شـده اند. مرجفـون یعنی کسـانی که مرتبّ مـردم را می ترسـانند. یـک جامعه 
تازه تأسیس شـده اسـلامی، بـا آن همـه دشـمن، آن همـه بسـیج قرآنـی، آن همـه بسـیج نبـوی، همه بایـد برای 
دفـاع از کشـور و از ایـن نظـام عظیـم انسـانی و مردمـی، از لحـاظ روحـی آمـاده باشـند؛ اما یـک عده مثـل خوره 
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به جـان مـردم بیفتنـد و روحیه هـا را تضعیف کننـد؛ اینهـا مرجفوننـد. قـرآن می گوید: اگـر »مرجفـون« - یعنی 
کسـانی که مرتبّ مـردم را می ترسـانند، آدم را ناامیـد می کنند، مـردم را از اقـدام بـاز می دارند - دسـت برندارند، 
»لنغزینـک بهم«؛ تـو را به جـان آنهـا خواهیـم انداخت. ایـن، مـرز آزادی اسـت. پـس، آزادی در منطق اسـلامی، 

یک تفـاوت دیگـرش این اسـت کـه مـرزی از ارزشـهای معنـوی دارد.

داشتن آزادی در لیبرالیسم غربی با تکلیف 
تفاوت دیگـر این اسـت کـه آزادی در تفكّر لیبرالیسـم غربـی، بـا »تكلیـف« منافـات دارد. آزادی، یعنـی آزادی از 
تكلیـف نیـز. در اسـلام، آزادی آن روی سـكّه »تكلیـف« اسـت. اصـلًا انسـانها آزادنـد، چـون مكلفّند. اگـر مكلّف 

نبودنـد، آزادی لزومـی نداشـت؛ مثـل فرشـتگان بودنـد. به قـول مولوی:
 در حدیث آمد که خلّاق مجید

 خلق عالم را سه گونه آفرید
 یک گُرُه را جمله عقل و علم و جود
 آن فرشته استی نداند جز سجود

 بشـر خصوصیتـش این اسـت کـه مجموعـه انگیزه هـا و غرایـز متضـادّی اسـت و مكلّف اسـت کـه در خـلال این 
انگیزه هـای گوناگـون، راه کمـال را بپیماید. بـه او آزادی داده شـده، به خاطـر پیمـودن راه کمال. همیـن آزادی با 
ایـن ارزش، بـرای تكامـل اسـت؛ کمااین که خـود حیات انسـان بـرای تكامـل اسـت: »و ما خلقـت الجـنّ و الانس 
الّا لیعبـدون«. خداونـد جـنّ و انس را آفریـده، برای رسـیدن به مرتبـه عبودیـّت او که مرتبه بسـیار والایی اسـت. 

آزادی هم مثـل حـقِ ّ حیات اسـت؛ مقدمـه ای بـرای عبودیتّ.

نفی هرگونه تکلیف در غرب
در غـرب، در نفـی »تكلیـف« تا جایـی پیـش رفته اند کـه نـه تنها تفكّـرات دینـی را، حتّـی تفكّـرات غیـر دینی و 
کلّ ایدئولوژیهـا را کـه در آنهـا تكلیـف هسـت، واجب و حـرام هسـت، باید و نباید هسـت، نفـی می کننـد! الان در 
آثار اخیـر همیـن لیبرال نویسـهای امریكایـی و شـبه امریكایی و کسـانی کـه پیامبرشـان آنهـا هسـتند - امّتهای 
آنها در کشـورهای دیگـر، از جملـه متأسـفانه بعضیهـا در کشـور خود مـا دنبـال همین هسـتند - دیده می شـود 
کـه می گوینـد تفكّـر آزاد غربی، بـا اصل »بایـد و نبایـد« و بـا اصل ایدئولـوژی مخالف اسـت! اسـلام به کلـّی نقطه 
مقابل ایـن اسـت. اسـلام، »آزادی« را همـراه بـا »تكلیف« بـرای انسـان دانسـته که انسـان بتوانـد با ایـن آزادی، 
تكالیف را صحیـح انجام دهـد، کارهای بـزرگ را انجـام دهـد، انتخابهای بـزرگ را بكنـد و بتواند به تكامل برسـد.

توصیه هایی در رابطه با بحث کردن پیرامون مفهوم آزادی
توصیـه اول من بـه این کسـانی کـه می نویسـند و بحث می کننـد، این اسـت کـه در فهم مفهـوم آزادی، مسـتقل 

باشیم، مسـتقل بیندیشـیم و وابسـته نباشیم.
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توصیه دوم این اسـت کـه از آزادی سـوء اسـتفاده نشـود... مرزهای صحیـح را بایـد رعایت کـرد. البته ایـن مرزها 
هم مرزهایـی نیسـت که یـک حكومت یـا یک نظـام بخواهـد به خاطـر منافـع خـودش آنهـا را تعیین کنـد. حالا 
اگر هـم بـه فـرض حكومتهایـی در دنیـا هسـتند - کـه لابـد هـم هسـتند - و تعییـن می کننـد، نظـام جمهوری 
اسـلامی این طور نیسـت؛ نظـام جمهـوری اسـلامی مبنایش بـر عدالت اسـت. یعنـی اگر مقـام رهبـری از عدالت 
بیفتـد، به طـور خـودکار و بـدون این کـه هیـچ عامـل دیگـری لازم باشـد، از رهبـری می افتـد. در چنیـن نظامی 
معنـا نـدارد کـه بخواهند بـرای منافـع صنفی یـا گروهـی یـا دیدگاههـای خـاص حكومتی، مـرزی معیـن کنند؛ 
نه. مـرز، همـان مرزهـای اسـلامی اسـت؛ همـان چیزهایـی اسـت کـه در قـرآن و در حدیـث و در فهـم صحیح از 
دین، به عنـوان مرز شـناخته شـده؛ اینهـا معتبر اسـت و بایـد هم رعایت شـود. اگـر هم رعایت نشـود، مسـؤولان 
موظّفند؛ مسـؤولان قضایی، مسـؤولان دولتـی، وزارت ارشـاد، دیگران همـه موظّفند. اگـر به وظیفه عمـل نكنند، 
گنـاه و تخلّـف کرده انـد. موظّفنـد کـه ایـن مرزهـا را رعایـت کننـد. در داخـل آن مرزهـا - کـه البتـه آن مرزهـا 

استثناءهاسـت - همـان اصـل زیبای درخشـان آزادی اسـت کـه باید مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
مقولـه »آزادی« مقولـه ای اسـلامی اسـت. دربـاره آن، اسـلامی بیندیشـیم و همـه بـه نتایـج آن بـه عنـوان یـک 
حرکت اسـلامی و یـک تكلیف شـرعی، معتقـد باشـیم. آنچـه را کـه بحمـداللَّ در صحنه جامعـه وجـود دارد، قدر 
بدانیـم و از ایـن امـكان حدّاکثـرِ اسـتفاده را بكنیـم. صاحبـان فكـر و صاحبـان اندیشـه بایـد تـلاش کننـد. البته 
بعضـی از بحثها هسـت کـه در چارچوبهـای تخصّصـی مطـرح اسـت و بایـد در مـدارس و دانشـگاهها و مطبوعاتِ 
خـاص و در مجموعه هـای خـاص مطـرح شـود؛ بعضیهـا هـم هسـت که نـه، مـورد اسـتفاده همـگان اسـت؛ باید 

مطرح شـود و همه اسـتفاده کنند و بهره ببرند. 
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شـکوفائی بحـث آزادی در بین غربی ها در رنسـانس 
و بعد از آن

علت اصلی انقاب فرانسه
انقاب ناکام

مشـروطیت، فرصتـی بـرای ایجاد مـوج فکـری در 
رابطه با آزادی در ایران

نداشتن منظومه ی فکری درباره آزادی 
بحث درباره  آزادی هـای فردی، اجتماعی و سیاسـی، 

مسئله  امروز ما
پیدا کردن نظر اسام در بحث آزادی 

مهم ترین تفاوت آزادی در اسام و لیبرالیسم
توحید، مبنای اصلی آزادی انسان در اسام 

ضـرورت رجوع بـه منابـع اسـامی برای اسـتخراج 
منظومه ی فکری مربوط به آزادی

بحث درباره  آزادی از چهار منظر
و...

منظومه سازی فکری درباره آزادی



آزادی

منظومه سازی فکری درباره آزادی*

شکوفائی بحث آزادی در بین غربی ها در رنسانس و بعد از آن
حقیقــت ایــن اســت کــه بحــث آزادی در بیــن غربی هــا، در همیــن ســه چهــار قــرنِ حــول و حــوش رنســانس و بعــد از 
رنســانس، یــک شــكوفائی بی نظیــری پیــدا کــرده. چــه در زمینــه ی علــوم فلســفی، چــه در زمینــه ی علــوم اجتماعی، 
چــه در زمینــه ی هنــر و ادبیــات، کمتــر موضوعــی مثــل مســئله ی آزادی در غــرب، در ایــن ســه چهــار قــرن مطــرح 
شــده. ایــن یــک علــت کلــی دارد، علــل پیرامونــی هــم دارد. علــت کلــی ایــن اســت کــه ایــن بحثهــای بنیانــیِ اصولــی 
ــه راه  ــی را ب ــای اساس ــن بحثه ــان ای ــک طوف ــاً ی ــی غالب ــزی لازم دارد؛ یعن ــک ماجراانگی ــد، ی ــه راه بیفت ــرای اینك ب
ــاره ی ایــن مقــولات اساســی اتفــاق نمی افتــد؛ یــک  ــدازد. در حــال عــادی، بحثهــای چالشــیِ عمیــقِ مهــم درب می ان
حادثــه ای باید پیــش بیایــد کــه آن حادثــه زمینــه شــود. البته عــرض کــردم؛ ایــن اشــاره ی بــه عامل اصلــی اســت - که 
حالا عامــل اصلــی را عــرض میكنــم - عوامــل جانبــی هــم هســت. آن حادثــه در درجــه ی اول رنســانس بود - رنســانس 
در مجموعــه ی کشــورهای اروپائــی؛ از ایتالیــا بگیریــد که سرمنشــأ بــود، بعــد انگلســتان، فرانســه و جاهای دیگــر - بعد 
از آن مســئله ی انقــلاب صنعتــی بــود، کــه در اواخــر قــرن هفدهــم و اوائــل قــرن هجدهــم در انگلســتان بــه وجــود آمد. 
خــود انقــلاب صنعتــی یــک حادثــه ای بــود، مثــل یــک انفجــار، کــه انســانها را بــه فكــر وادار میكنــد، اندیشــمندان را 
بــه فكــر وادار میكنــد. بعــد هــم در نیمــه ی قــرن هجدهــم مقدمــات انقــلاب کبیــر فرانســه - کــه زمینــه ی اجتماعــی 
تحقق یــک انقــلاب عظیــم بــود - در منطقــه ای کــه از ایــن انقلابهــا نداشــت، فراهم شــد. البتــه نظیــر آن در صد ســال، 
دویســت ســال قبــل از آن مختصــراً در انگلیــس اتفــاق افتــاده بــود، لیكــن قابــل مقایســه نبــود بــا آنچــه کــه در انقلاب 

فرانســه اتفــاق افتــاد.

*.  بیانات در چهارمین نشست اندیشه های راهبردی | 91/۸/۲4
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علت اصلی انقاب فرانسه
مقدمــات انقــلاب فرانســه، همــان آمادگــی داخــل مجموعــه بــود؛ همان چیــزی کــه زیر پوســت جامعــه وجود داشــت 
و اندیشــمندان آن را میدیدنــد. مــن بــه شــما عــرض بكنــم؛ آن مقــداری کــه امثــال مونتســكیو یــا روســو از واقعیتهای 
ــرای گرفتــن فكــر، واقعیتهــای جامعــه ی فرانســه از فكــر آنهــا آنقــدر اســتفاده  ــد ب جامعــه ی فرانســه اســتفاده کردن
نكــرده. هر کــس نــگاه کنــد، ایــن را خواهــد دیــد. میدانید کــه خــود مونتســكیو اصــلاً بیــرون فرانســه بــود. واقعیتهائی 
وجــود داشــت. قبــل از اینكــه آن انفجــار بــزرگِ ســال 1۷۸9 اتفــاق بیفتــد - کــه خــب، انفجــار عظیمــی بــود؛ چقــدر 
ضایعــات، چقــدر خرابی هــا بــه وجــود آورد - در زیــر پوســت جامعــه و شــهر و کشــور اینقــدر حــوادث اتفــاق می افتــاد 
کــه نشــان میــداد یــک چیــزی در جریــان اســت... در انقــلاب کبیــر فرانســه ممكــن اســت چهــار تــا روشــنفكر یــک 
جوری حــرف میزدنــد، امــا در میــدان عمــل روی زمیــن، آنچــه که مطــرح نبــود، مســئله ی عقــل و عقلانیــت و گرایش 
به عقــل بود. نخیــر، آنجــا فقــط مســئله ی آزادی بــود؛ عمدتــاً آزادی از قیــد ســلطنت و حكومت مســتبدِ مســلط از چند 
قــرن پیــش؛ حكومــت بوربن هــا کــه بــر همــه ی ارکان زندگــی مــردم مســلط بودنــد. فقــط هــم دســتگاه دربــار نبــود، 
بلكــه اشــراف فرانســه هــر کــدام یــک پادشــاهی بودنــد. ایــن کــه شــنیدید راجــع بــه باســتیل و زندانی هــای باســتیل، 
این مــال همــان چنــد صبــاح کــه نبــود؛ شــاید چنــد قــرن گذشــته بــود و باســتیل، همــان باســتیل بــود. یعنــی وضع، 
وضــع آشــفته ای بــود. خــب، آدمهــای صاحب فكــری مثــل ولتــر و روســو و مونتســكیو ایــن وضعیــت را کــه میدیدنــد، 
اســتعداد اندیشــیدن و فكــر داشــتند، بــه یک جائــی میرســیدند، یــک حرفــی میزدنــد؛ حرفهــای آنهــا هــم در واقعیت 
و در متــن عمــل در فرانســه اصــلاً مــورد توجــه قــرار نگرفــت. حــالا شــما نــگاه کنیــد، نطقهائــی کــه در آن وقــت همان 
بــزرگانِ نطّــاق - میرابــو و دیگــران - کردنــد، هیچكــدام ناظــر به حرفهــای مونتســكیو و حرفهــای ولتــر و اینها نیســت؛ 

همــه اش ناظــر بــه فســاد دســتگاه، اســتبداد دســتگاه و اینهاســت. واقعیــت انقــلاب فرانســه این اســت.

انقاب ناکام
انقــلاب کبیــر فرانســه بــه یــک معنــا یــک انقــلاب نــاکام بــود. حداکثــر یــازده ســال یــا دوازده ســال بعــد از انقــلاب، 
امپراتــوری پرقــدرت ناپلئــون بــه وجــود می آید؛ یعنــی یــک پادشــاهیِ مطلــق، کــه پادشــاهان قبــل از لوئی شــانزدهمِ 
کشته شــده ی در انقــلاب هــم اینجور کــه ناپلئــون پادشــاهی کــرده بــود، پادشــاهی نكــرده بودنــد! ناپلئون میخواســت 
تاجگــذاری کنــد، پــاپ را آوردنــد تــا تــاج ســلطنت را روی ســر ناپلئــون بگــذارد؛ امــا ناپلئــون اجــازه نــداد پاپ بگــذارد؛ 
ــا  از دســت پــاپ گرفــت، خــودش روی ســرش گذاشــت! حــالا اینهــا در حاشــیه و تــوی پرانتــز اســت. در مقایســه ی ب
انقــلاب مــا، بــد نیســت بــه ایــن نكتــه توجــه شــود: در انقــلاب مــا آن چیــزی کــه نگذاشــت چنیــن حــوادث و فجایعی 
پیــش بیایــد - لااقــل بــه یــک شــكلی، ولــو مثــلاً خفیف تــرش - وجــود امــام خمینــی بــود. آن رهبــری ای کــه متّبــع و 
متنفّــذ و مطــاع عندالــكل بــود، او بــود کــه نگذاشــت؛ والّا مطمئــن باشــید کــه حــالا اگــر نــه آنجــور حــوادث، حوادثــی 
شــبیه آن پیــش می آمــد. در همیــن ده دوازده ســالی کــه مابیــن انقــلاب تــا ظهــور ناپلئــون و قــدرت گرفتــن ناپلئــون 
اســت، ســه گــروه بــر ســر کار آمدنــد؛ کــه هــر گــروه، گــروه قبلی شــان را کشــتند، نابــود کردنــد و خودشــان ســر کار 
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آزادی

آمدنــد؛ بــاز گــروه بعــدی آمــد، ایــن گــروه را نابــود کــرد و کشــت. مــردم هــم کــه در نهایــت بلبشــو و بدبختــی زندگــی 
میكردنــد. ایــن انقــلاب کبیــر فرانســه بــود، انقــلاب اکتبــر شــوروی هــم از جهــات زیــادی همیــن جــور اســت - یعنی 
شــبیه انقــلاب کبیــر فرانســه اســت - منتهــا آنجــا یــک وضــع خاصــی بــود، و عوامــل گوناگــون دیگــری کــه بــه یــک 
شــكلی مــردم را هدایــت و کنتــرل کــرد. بــد نیســت اینهــا مــورد توجــه قــرار بگیــرد. در محافلی کــه حالا بنــده بــا اینها 
برخــورد دارم - چــه محافــل تاریخــی، چــه محافــل دانشــگاهیِ اینچنینــی - متأســفانه نمی بینــم که بــه نــكات موجود 
در ایــن انقلابهــا توجــه کننــد. میدانیــد در فرانســه چند انقــلاب اتفــاق افتــاده. ایــن انقلابــی کــه در پایان قــرن هجدهم 
اتفــاق افتــاد، انقــلاب کبیــر فرانســه اســت. بعــد از حــدود چهــل ســال، یــک انقــلاب دیگــر؛ بعــد از حدود بیســت ســال 
بعــد از آن، یــک انقــلاب دیگــر بــه وجــود آمــد؛ یــک انقــلاب کمونیســتی. اولیــن انقــلاب کمونیســتی دنیــا در فرانســه 

اتفــاق افتــاده، کــه آنجــا کمونهــا را تشــكیل دادنــد.
بنابرایــن عوامــل رشــد ایــن حرکــت فكــری، اینهــا بــود: در درجــه ی اول، رنســانس بــود. طبعــاً رنســانس یــک حادثه ی 
دفعــی نبــود، امــا حــوادث فراوانــی در طــول دویســت ســالِ اولِ رنســانس پیــش آمــد، کــه یكــی اش مســئله ی انقــلاب 
صنعتــی بــود، یكــی اش مســئله ی انقــلاب کبیــر فرانســه بــود. خــود اینهــا فكــر آزادی را مطــرح کــرد؛ لــذا کار کردنــد. 
فلاســفه ی فــراوانِ متعــددی هــزاران تحقیــق و مقالــه و کتــاب نوشــتند. در همــه ی کشــورهای غربــی صدهــا کتــاب 
ــه آمریــكا منتقــل شــد، در آنجــا هــم همیــن طــور کار  ــاب آزادی نوشــته شــد. بعــد هــم کــه ایــن فكــر ب مــدون در ب

ــد. کردن

مشروطیت، فرصتی برای ایجاد موج فکری در رابطه با آزادی در ایران
تــا قبــل از مشــروطیت، مــا یــک موقعیتــی از آن قبیــل کــه یــک مــوج فكــری ایجــاد کنــد تــا بــه فكــر مقولــه ای مثــل 
ــور  ــه ط ــود، ب ــی ب ــه ی بزرگ ــروطیت حادث ــود. مش ــی ب ــی خوب ــت خیل ــروطیت فرص ــتیم. مش ــم، نداش آزادی بیفتی
ــا مســئله ی آزادی؛ لــذا جــای ایــن داشــت کــه ایــن دریاچــه ی آرام فكــر علمــی مــا را -  ــود ب مســتقیم مرتبــط هــم ب
ــک کاری انجــام  ــاورد و ی ــه وجــود بی ــی ب ــک طوفان ــی - برآشــوبد؛ ی ــر روحان ــی، چــه در غی ــای روحان چــه در حوزه ه
ــه آزادی آمــد مطــرح شــد، منتهــا یــک نقیصــه ی بزرگــی وجــود داشــت  ــوط ب دهــد؛ کمااینكــه کــرد. تفكــرات مرب
کــه ایــن نقیصــه نگذاشــت مــا بــه آن راه درســت در ایــن تفكــر بیفتیــم و در آن راه پیــش برویــم؛ آن نقیصــه عبــارت از 
ایــن بــود کــه از چنــد ســال قبــل از مشــروطه - شــاید از دو ســه دهــه ی قبــل از مشــروطه - تفكــرات غربــی بتدریــج 
بــه وســیله ی عوامــل اشــرافی، شــاهزاده ها و عوامــل ســلطنت، داخــل ذهــن یــک مجموعــه ای از روشــنفكران راه بــاز 
کــرده بــود. روشــنفكر هــم کــه میگوئیــم، در آن دوران اولیــه، روشــنفكر مســاوی اســت بــا اشــرافی. یعنی ما روشــنفكر 
ــد؛  ــه آنهــا بودن ــار و وابســتگان و متعلقیــن ب ــا همیــن رجــال درب غیراشــرافی نداشــتیم. روشــنفكران درجــه ی اول م
ــذا شــما وقتــی کــه وارد مقولــه ی آزادی در مشــروطیت  ــا فكــر غربــی در زمینــه ی آزادی آشــنا شــدند. ل اینهــا از اول ب
میشــوید - کــه یــک مقولــه ی خیلــی پرجنجــال و شــلوغی هــم هســت - می بینیــد همــان گرایــش ضــد کلیســائی 
در غــرب کــه شــاخصه ی مهــم آزادی بــود، در اینجــا هــم بــه عنــوان ضــد مســجد و ضــد روحانیــت و ضــد دیــن بــروز 
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پیــدا میكنــد. خــب، ایــن یــک قیــاس مع الفــارق بــود. اصــلاً جهتگیــری رنســانس، جهتگیــری ضــد دینــی بــود، ضــد 
کلیســائی بــود؛ لــذا بــر پایــه ی بشــرگرائی، انســان گرائی و اومانیســم پایه گــذاری شــد. بعــد از آن هــم همــه ی حــرکات 
غربــی بــر اســاس اومانیســم بــوده، تــا امــروز هــم همیــن جــور اســت. بــا همــه ی تفاوتهائــی کــه بــه وجــود آمــده، پایه، 
پایــه ی اومانیســتی اســت؛ یعنــی پایــه ی کفــر اســت، پایــه ی شــرك اســت عیــن همیــن آمــد اینجــا. شــما می بینیــد 
مقاله نویــس روشــنفكر، سیاســتمدار روشــنفكر، حتّــی آن آخونــدِ تنــه زده ی بــه تنــه ی روشــنفكر هــم وقتــی در بــاب 
مشــروطیت کتــاب و مقالــه مینویســد، همــان حرفهــای غربی هــا را تكــرار میكند؛ چیــزی بیــش از آن نیســت. ایــن بود 

کــه زایــش بــه وجــود نیامــد.

نداشتن منظومه ی فکری درباره آزادی 
خاصیــت فكــر تقلیــدی این اســت. شــما وقتــی کــه نســخه را از طــرف میگیریــد بــرای اینكــه همــان نســخه را بخوانید 
و عمــل کنیــد، دیگــر زایــش معنــی نــدارد. اگــر چنانچــه دانــش را، یــا انگیــزه و فكــر و ایــده را از او گرفتیــد، خــب بلــه، 
خودتــان بــه کار می افتیــد، زایــش بــه وجــود می آیــد. ایــن اتفــاق نیفتــاد؛ لــذا زایــش بعــداً بــه وجــود نیامــد؛ لــذا در 
زمینــه ی کار مربــوط بــه آزادی، هیــچ حــرف نــو، هیــچ ایــده ی نــو، هیــچ منظومــه ی فكــری نــو - مثــل منظومه هــای 
ــان فكــر در غــرب، یــک منظومــه ی فكــری در  ــن صاحب ــی از ای ــد. خیل ــه وجــود نیام ــد - ب فكــری کــه غربی هــا دارن
خصــوص آزادی دارنــد. همیــن نقدهائــی کــه بــر لیبرالیســم قدیمــی انجــام گرفتــه و همچنیــن نقدهائــی کــه بعــداً 
بــر نســخه های جدیــد لیبرالیســم و لیبرال دموکراســی و آن چیزهائــی کــه بعــد از لیبرالیســمِ مثــلاً قــرن هفدهــم یــا 
شــانزدهم اســت، وارد آوردنــد، هــر کــدام بــرای خــودش یــک منظومــه ی فكــری اســت؛ اوّلــی دارد، آخــری دارد، پاســخ 
ســؤالات فراوانــی دارد. مــا یــک دانــه از آنهــا را در کشــورمان بــه وجــود نیاوردیــم؛ بــا اینكــه منابع مــا زیاد اســت، مــا فقر 
منبعــی نداریم واقعــاً میتوانیــم یــک مجموعه ی فكــری مــدون، یــک منظومــه ی کامــل فكــری در مــورد آزادی - که به 
همــه ی ســؤالات ریــز و درشــت آزادی پاســخ دهــد - تأمین کنیــم. البتــه ایــن کار همــت میخواهد؛ کار آســانی نیســت. 
مــا ایــن کار را نكرده ایــم. مــا در عیــن حــال کــه منابــع داریــم، امــا همــان منظومه هــای فكــری آنهــا را آوردیــم؛ حــالا 
هرکســی به هرجــا دسترســی پیــدا کــرد؛ یكــی بــا اتریــش ارتبــاط داشــت، از آنچــه کــه دانشــمند اتریشــی گفتــه بود؛ 
یكــی زبــان فرانســه بلــد بــود، از آن کــه در فرانســه حــرف زده بــود؛ یكــی بــا انگلیــس یــا آلمــان مربــوط بــود، از آن کــه 
بــا زبــان انگلیســی یــا زبــان آلمانــی حــرف زده بــود، تقلیــد کــرد؛ شــد تقلیــدی. مخالفیــن هــم کــه مخالفیــن آزادی 
محســوب میشــدند، در واقــع از همیــن ســوراخ گزیــده شــدند - کــه هــر دو گــروه از یــک ســوراخ گزیــده شــدند - آنهــا 
هــم چــون دیدند کــه حرفهــا، حرفهــای ضــد دینــی اســت، حرفهــای ضــد الهــی اســت، بــا آن مواجــه شــدند. امــروز ما 
کمبــود داریــم، مــا خلأهــای زیــادی داریــم، شــكافهای زیــادی وجــود دارد؛ و ضمــن اینكــه منابــع داریــم، منظومــه ی 
فكــری نداریــم... بایــد برویــم بــه ســمت منظومه ســازی؛ یعنــی قطعــات مختلــف ایــن پــازل را در جــای خود بنشــانیم، 
یــک ترســیم کامــل درســت کنیــم؛ بــه ایــن احتیــاج داریــم. ایــن هــم کار یــک ذره، دو ذره نیســت؛ کار یک جلســه، دو 

جلســه نیســت؛ کارِ جمعــی اســت و تســلط لازم دارد؛ هــم تســلط بــه منابــع اســلامی، هــم تســلط بــه منابــع غربــی.
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بحث درباره  آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی، مسئله  امروز ما
یک مســئله، مســئله ی تبیین موضــوع اســت. ببینیــد، دوســتان اینجــا اشــاره کردنــد بــه آزادی معنــوی. آزادی معنوی 
بــه آن معنائــی کــه در بعضــی از روایــات مــا هســت و برخــی از متفكرین مــا مثل مرحــوم شــهید مطهری بــه آن اشــاره 
کردنــد، برتریــن انــواع فضیلتهــای انســان اســت - در ایــن شــكی نیســت - منتهــا ایــن، محــل بحــث مــا نیســت. اصــلًا 
ــی الّل و پیــش رفتــن در وادی توحیــد - کــه  ــی الّل و قــرب ال ــه معنــای ســلوك ال ــاره ی آزادی معنــوی ب بحــث مــا درب
آدمهائــی مثــل مــلا حســینقلی همدانــی یــا مرحــوم آقــای قاضی یــا مرحــوم آقــای طباطبائــی محصــول این هســتند 
- نیســت؛ بحــث مــا دربــاره ی آزادی هــای اجتماعــی و سیاســی، آزادی هــای فــردی و اجتماعــی اســت؛ مســئله ی امروز 
دنیــا ایــن اســت. خیلــی خــوب، ممكــن اســت مــا صــد مســئله ی دیگــر هــم داشــته باشــیم کــه غــرب از آنهــا اصــلًا 
خبــر نداشــته باشــد - همیــن ســلوکهای معنــوی و اینهــا از این قبیــل اســت - خــب، آن را هــم در جــای خــودش بحث 
کنیــم. آنچه کــه مــا دنبالــش هســتیم، آزادی بــه همیــن معنــای متــداول و دارج بیــن محافــل دانشــگاهی و سیاســی و 
روشــنفكریِ امــروز دنیاســت، کــه راجــع بــه آزادی بحــث میكننــد. مــا راجــع بــه ایــن میخواهیــم بحــث کنیــم. آزادی 
معنــوی بــه آن معنــای ســلوك الــی الّل و قــرب الــی الّل و نظــر الــی الّل و حــب الّل و اینهــا، آن بــه جــای خود یــک موضوع 
ــوان آن را آزادی معنــوی دانســت و آن، آزادی از  ــا، یــک آزادی دیگــری وجــود دارد کــه میت ــه یــک معن دیگــر اســت. ب
چنگ عوامــل درونــی ای اســت کــه مانــع عمــل آزاد مــا در جامعه میشــود، یــا مانــع آزاداندیشــی مــا در جامعه میشــود؛ 
ــه ایــن ترســها اشــاره شــده اســت: »فــلا تخشــوا  مثــل تــرس از مــرگ، تــرس از گرســنگی، تــرس از فقــر. در قــرآن ب
النّــاس و اخشــون«،»فلا تخافوهــم و خافــون ان کنتــم مؤمنیــن«، خطــاب بــه پیغمبــر: »و تخشــی النّــاس و الّل احــقّ 
ان تخشــاه«. یــا تــرس از ســلب امتیــازات. فــرض کنیــد مــا در فــلان دســتگاه یــک امتیــازی داریــم؛ اگــر ایــن حــرف 
را بزنیــم، اگــر ایــن آزادگــی را بــه خــرج دهیــم، اگــر ایــن امــر بــه معــروف را بكنیــم، ســاقط میشــویم. یــا طمــع. طمــع 
موجــب میشــود کــه مــن عیــب شــما را نگویــم، بــا شــما آزادانــه برخــورد نكنــم - شــمائی کــه صاحــب قدرت هســتید 
- بــرای خاطــر اینكــه در شــما طمــع دارم. یــا حســادت، یــا تعصبهــای بیجــا و غلــط، یــا تحجــر؛ اینهــا هــم یــک نــوع 
موانــع درونی اســت، کــه آزادی از اینهــا را هــم میشــود اســمش را گذاشــت آزادی معنــوی. بنابراین مــا دو تا اصطــلاح در 
آزادی معنــوی داریــم: یــک اصطــلاح، آن اصطــلاح اول اســت کــه عــروج الــی الّل و قــرب الــی الّل و حــب الّل و اینهاســت. 
آن اصــلاً وارد بحــث مــا نیســت، آن یــک مقولــه ی دیگــر اســت. دیگــری، آزادی معنــوی بــه معنــای رهــا شــدن از قیود 
درونــی و پابندی هــای درونــی اســت کــه نمیگــذارد مــن جهــاد بــروم، نمیگــذارد مــن مبــارزه کنــم، نمیگــذارد مــن 
ــی  ــد، دچــار دوروئ ــاق میكن ــم، مــن را دچــار نف ــم، نمیگــذارد مــن مواضــع خــودم را آشــكارا بگوی ــح حــرف بزن صری

میكنــد. در مبــارزه ی بــا موانــع آزادی، ایــن بحــث قابــل طــرح اســت.

پیدا کردن نظر اسام در بحث آزادی 
نكتــه ی بعــدی این اســت کــه مــا میخواهیــم نظــر اســلام را پیــدا کنیــم. مــا کــه بــا کســی رودربایســتی نداریم. مــا اگر 
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بخواهیــم نظــرات منهــای اســلام را - هرچه کــه ذهــن مــا میپــزد و میپرورانــد - دنبال کنیــم، بــه همان آشــفتگی هائی 
دچــار میشــویم کــه متفكریــن غربــی در زمینه هــای گوناگــون مبتلایش هســتند؛ هــم در فلســفه دچــار هســتند، هم 
در ادبیــات و هنــر دچــار هســتند، هــم در مســائل اجتماعــی دچــار هســتند؛ آراء متضــارب گوناگــون علیه یكدیگــر، که 

غالبــاً هــم اینهــا امتــداد عملــی پیــدا نمیكند. نــه، مــا دنبــال این هســتیم کــه ببینیــم نظر اســلام چیســت.
ــت چیســت؟  ــم. آن محدودی ــان درســت میكنی ــرای خودم ــت را ب ــن محدودی ــا در بحــث آزادی، اولی ــد م ــس ببینی پ
ــه نظــر اســلام و چهارچــوب  عبــارت اســت از ایــن کــه مــا نظــر اســلام را میخواهیــم؛ خودمــان را محــدود میكنیــم ب
اســلامی. ایــن، اولیــن محدودیــت. در بحــث آزادی، از محدودیت نترســیم. چــون وقتــی گفتــه میشــود آزادی، آزادی در 
معنــای اوّلــی - کــه بــا حمــلِ اوّلــیِ ذاتی مشــخص میشــود - یعنــی رهــا شــدن. کســی کــه میخواهــد دربــاره ی آزادی 
بحــث کنــد، کأنــه هــر چیــزی کــه اندکــی بــا ایــن رهــا شــدن منافــات داشــته باشــد، برایــش ســنگین می آیــد؛ یعنی 
دنبــال اســتثناء میگــردد. قاعــده عبــارت اســت از رهائی مطلــق. او دنبــال ایــن میگــردد کــه »الّا ما خــرج بالدّلیــل«اش 
چیســت، کــه بگویــد خــب، در ایــن زمینه هــا آزادی نــه، در آن زمینه هــا آزادی نــه؛ از ایــن چنــد تــا زمینــه کــه بگذریم، 
ــا بحــث آزادی بكنــد. مــن عــرض میكنــم اینجــوری  آزادی بلــه. ایــن اشــتباه را انســان ممكــن اســت در مواجهــه ی ب
نیســت. از اول هیچ پیشــفرضی وجــود ندارد کــه بخواهــد بــه مــا آزادی مطلــق را بدهــد از اول چنین پیشــفرضی نداریم 
که یــک آزادی مطلــق حق انســان اســت، متعلق بــه انســان اســت، بــرای انســان ارزش اســت، حــالا بگردیــم ببینیم که 
اســتثناها کدام اســت، »مــا خــرج بالدّلیل«هــا کدام اســت؛ نخیــر، قضیــه اینجــوری نیســت. مــا از محدودیت نترســیم. 
همان طــور کــه عــرض کــردم، اولیــن محدودیــت مــا کــه دربــاره ی مباحــث آزادی در اســلام حــرف میزنیم، این اســت 
کــه میگوئیــم در »اســلام«؛ یعنــی از اول، چهارچــوب درســت میكنیــم؛ از اول برایش محــدوده درســت میكنیــم. آزادی 
در اســلام بــه چــه معناســت؟ ایــن خــودش شــد محــدوده... حــلال و حــرام یعنــی چــه؟ حــلال و حــرام یعنــی حــد 
گذاشــتن، منع کــردن؛ ممنوعیت همراهــش اســت. از وجــود محدودیــت و ممنوعیــت در ذهنمــان، هنگامی کــه راجع 

بــه آزادی بحــث میكنیــم، اصــلاً ابا نداشــته باشــیم.

مهم ترین تفاوت آزادی در اسام و لیبرالیسم
بعضــی از آقایــان گفتنــد تفاوتهــای جوهــری بیــن نــگاه بــه آزادی و نظریــه ی آزادی در اســلام و در غــرب وجــود دارد؛ 
حــالا بخصــوص در غــرب، لیبرالیســم را مطــرح کردنــد؛ کــه البتــه مكاتــب دیگر هــم هســت، لیكــن همــه در آن جهت 
شــریكند. بلــه، راســت اســت؛ همیــن تفاوتهائــی کــه آقایــان گفتنــد، وجــود دارد؛ لیكــن مهمتریــن تفــاوت این اســت: 
در لیبرالیســم، منشــأ آزادی، بــه عنــوان حــق یا بــه عنــوان یــک ارزش، عبــارت اســت از تفكــر انســان گرائی - اومانیســم 
- چــون محــور عالــم وجــود و محــور اختیــار در ایــن عالــم کــوْن عبــارت اســت از انســان؛ آن هــم بــدون اختیــار معنــی 
ــدارد؛ پــس بایــد اختیــار و آزادی داشــته باشــد. البتــه ایــن اختیــار، غیــر از اختیــار »جبــر و اختیــار« اســت. جبــر و  ن
اختیــار را هــم بعضــی از آقایــان مطــرح کردنــد. بحــث اختیــاری کــه در جبــر و اختیــار میكنیــم، ایــن اســت که انســان 
»توانائــی انتخــاب« دارد - توانائــی ذاتــی و طبیعــی دارد - امــا در اینجــا کــه صحبــت انتخــاب میكنیــم، میگوئیــم »حق 
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انتخــاب« دارد. بیــن توانائــی انتخــاب حــق و حــق انتخــاب، یــک ملازمــه ی قطعــی وجــود نــدارد. البتــه میشــود یــک 
ملازماتــی برایــش فــرض کــرد، امــا اینجــوری معلــوم نیســت قانع کننــده باشــد. پــس آنچــه کــه آنهــا میگوینــد، ایــن 
اســت؛ آنهــا میگوینــد انســان، محــور اســت؛ یعنــی در واقع خــدای عالــم وجــود، انســان اســت و نمیتوانــد بــدون قدرت 
انتخــاب و بــدون اراده، وجــود داشــته باشــد. یعنــی بــدون اعمــال اراده - کــه همــان معنــای دیگــر آزادی اســت - امكان 
نــدارد کــه مــا فــرض کنیــم انســان، صاحب اختیــار عالــم وجــود اســت. ایــن، پایــه ی بحــث آزادی اســت. ایــن، مبنــای 

تفكــر اومانیســتی دربــاره ی آزادی اســت.

توحید، مبنای اصلی آزادی انسان در اسام 
در اســلام مســئله بكلــی از ایــن جداســت. در اســلام مبنــای اصلــی آزادی انســان، توحید اســت. البتــه دوســتان بعضی 
از مــوارد دیگــر را هــم ذکــر کردنــد - آنهــا هــم درســت اســت - امــا آن نقطــه ی کانونــی، توحیــد اســت. توحیــد فقــط 
عبــارت نیســت از اعتقــاد بــه خــدا؛ توحیــد عبــارت اســت از اعتقاد بــه خــدا، و کفــر بــه طاغــوت؛ عبودیــت خــدا، و عدم 
عبودیت غیر خــدا؛ »تعالــوا الــی کلمة ســواء بیننــا و بینكــم الّا نعبــد الّا الّل و لا نشــرك بــه شــیئا«. نمیگوید »لا نشــرك 
بــه احــدا« - البتــه یــک جائــی هــم »احــداً« دارد، امــا اینجــا اعــم از آن اســت - میفرمایــد: »و لا نشــرك به شــیئا«؛ هیچ 
چیــزی را شــریک خــدا قــرار ندهیــد. یعنــی شــما اگــر از عــاداتِ بی دلیــل پیــروی کنیــد، ایــن برخــلاف توحید اســت؛ 
از انســانها پیــروی کنیــد، همیــن جــور اســت؛ از نظامهــای اجتماعــی پیــروی کنیــد، همیــن جــور اســت - آنجائــی که 
بــه اراده ی الهــی منتهــی نشــود - همــه ی اینهــا شــرك بــه خداســت، و توحیــد عبــارت اســت از اعــراض از ایــن شــرك. 
»فمــن یكفــر بالطّاغــوت و یؤمــن بــالّل فقــد استمســک بالعــروة الوثقــی«؛ کفــر بــه طاغــوت وجــود دارد، بعــدش هــم 
ایمــان بــه خــدا. خــب، ایــن معنایــش همــان آزادی اســت. یعنــی شــما از همــه ی قیــود، غیــر از عبودیــت خــدا، آزادید.

اســلام میگویــد فرزنــد هــر کــس میخواهــی، بــاش؛ فقــط بایــد غــلام خــدا باشــی، غــلام غیــر خــدا نبایــد باشــی. 
ــه اســت. ــن نكت ــه همی ــاب آزادی وجــود دارد، ناظــر ب ــه در ب ــارف اســلامی ک عمــده ی مع

 این حدیــث معروفــی کــه هــم از امیرالمؤمنیــن نقــل شــده، هــم ظاهــراً از امام ســجاد نقل شــده، مــن در ذهنم هســت 
کــه از امام هــادی )علیه السّــلام( هــم نقــل شــده، میفرمایــد: »أ و لا حــرّ یــدع هــذه اللّماظة لأهلهــا« - ایــن آزادی اســت 
- آیــا آزاده ای نیســت کــه ایــن متــاع پســت را - لماظــه را، آب بینی یــا دهان حیــوان پســتی را - جلــوی اهلش بینــدازد؟ 
خــب، تــا اینجــا چیــزی فهمیــده نمیشــود. معلــوم میشــود کــه حُــر کســی اســت کــه ایــن را جلــوی اهلــش بینــدازد، 
خودش دنبــال ایــن نــرود. بعــد میگویــد: »فلیــس لأنفســكم ثمــن الّا الجنّــة فــلا تبیعوهــا بغیرهــا«؛ قیمت شــما فقط 
بهشــت اســت. معلــوم میشــود کــه بــرای آن لماظــه میخواســتند قیمــت بپردازنــد؛ یعنــی آن لماظــه را میدادنــد کــه 
نفْــسِ ایــن را ببَرنــد، هســتی ایــن را ببَرنــد، هویــت و شــخصیت ایــن را ببَرنــد؛ بحــث معاملــه در کار بــوده، از آن معامله 
نهــی میكنــد. اگــر بناســت معاملــه کنیــد، چــرا نفســتان را در مقابــل ایــن لماظــه میدهیــد؟ فقــط در مقابل بهشــت و 
عبودیــت خــدا بدهیــد. بنابرایــن نقطــه ی کانونــی، ایــن اســت. البتــه یــک نقطــه ی کانونــی دیگــر هــم وجــود دارد کــه 

عبــارت اســت از همــان کرامــت انســانی، کــه همیــن »فلیــس لأنفســكم ثمــن الّا الجنّــة« آن را نشــان میدهد.
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ضرورت رجوع به منابع اسامی برای استخراج منظومه ی فکری مربوط به آزادی
یــک نكتــه ی دیگــر ایــن اســت کــه مــا در تمســک بــه منابــع اســلامی - کــه همیــن طــور کــه بعضــی از آقایــان اشــاره 
کردنــد، منابــع قرآنــی و غیــر قرآنــی و حدیثــی، فــراوان وجــود دارد... فقــط نباید بــه دنبال ایــن باشــیم که اثبــات کنیم 
بحــث دربــاره ی آزادی، هدیــه ی غــرب و هدیــه ی اروپــا بــه مــا نیســت. چــون گاهــی بــرای ایــن اســتفاده میكنیــم، که 
آقــا چــرا بعضــی از غربزده هــا میگوینــد ایــن مفاهیــم را اروپائی هــا بــه مــا یــاد دادنــد؛ نــه، قرنهــا پیــش از پیــدا شــدن 
ایــن مباحــث در اروپــا، بــزرگان اســلام اینهــا را گفته انــد. خیلــی خــوب، ایــن یــک فایــده اســت؛ امــا فقــط این نیســت. 
ما باید بــه منابــع مراجعــه کنیــم، بــرای اینكــه بتوانیــم آن منظومــه ی فكــری مربــوط بــه آزادی را از مجموع ایــن منابع 

بگیریــم.

بحث درباره  آزادی از چهار منظر
ــه  ــاره ی آزادی، از چهــار منظــر میتوانیــم بحــث کنیــم: یكــی از منظــر حــق، ب نكتــه ی دیگــر ایــن اســت کــه مــا درب
اصطــلاحِ قرآنــی، نــه بــه اصطــلاح فقــه و حقــوق؛ کــه حــالا مختصــر توضیحــی عــرض خواهــم کــرد. یكــی از منظــر 
ــف. یكــی هــم از منظــر  ــک. یكــی از منظــر تكلی ــال مل ــک، حــق در قب ــوق؛ حــق، مل ــه و حق ــه اصطــلاح فق حــق، ب
ارزشــگذاری، نظــام ارزشــی. بــه نظر مــن از همــه مهمتــر، آن بحــث اول اســت کــه مــا راجــع بــه آزادی از منظر حــق، به 

اصطــلاح قرآنــی عمــل کنیــم.

آزادی حق است در مقابل باطل
ــز  ــی چی ــرآن تكــرار شــده؛ خیل ــه در ق ــر »حــق« بیــش از دویســت مرتب ــه شــاید تعبی ــرآن - ک حــق در اصطــلاح ق
عجیبــی اســت - یــک معنــای عمیــقِ وســیعی دارد؛ کــه حــالا آنچــه بــه طــور خلاصــه و مجمــل در دو کلمــه شــاید 
ــات  ــال در آی ــدای متع ــت. خ ــدار اس ــد و هدف ــتگاه نظام من ــای دس ــه معن ــطحی از آن داد، ب ــای س ــک معن ــود ی بش
ــق الّل  ــقّ«، »خل ــا الّا بالح ــا خلقناهم ــده؛ »م ــده ش ــق آفری ــر ح ــود ب ــم وج ــه ی عال ــد: هم ــرآن میگوی ــددی از ق متع
السّــماوات و الأرض بالحــقّ«؛( یعنــی ایــن دســتگاه عالــم وجــود و دســتگاه آفرینــش - از جملــه وجــود طبیعی انســان، 
منهــای مســئله ی اختیــار و اراده در انســان - یــک دســتگاهِ ســاخته و پرداختــه و به هــم پیونــدزده ی متصل بــه یكدیگر 
و دارای نظــام و دارای هــدف اســت. بعــد عیــن همیــن مســئله را دربــاره ی تشــریع بیــان میكنــد. در مــورد تكویــن، بــه 
برخــی از آیــات اشــاره کــردم. در مــورد تشــریع میفرمایــد: »نــزّل الكتــاب بالحــقّ«، »ارســلناك بالحــقّ بشــیرا و نذیرا«، 
»لقد جائــت رســل ربنّــا بالحــقّ«. ایــن حــق، همــان حــق اســت؛ آن در عالــم تكوین اســت، ایــن در عالم تشــریع اســت. 
ایــن معنایــش ایــن اســت کــه عالــم تشــریع، بــه حكمــت الهــی، صددرصــد منطبــق بــا عالــم تكویــن اســت. اراده ی 
انســان میتوانــد یــک گوشــه هائی از آن را خــراب کنــد. البتــه چــون منطبــق بــا عالــم تكویــن اســت و جهــت، جهــت 
حــق اســت - یعنــی آنچــه کــه بایــد باشــد، حكمــت الهــی آن را اقتضــاء کــرده - لــذا در نهایــت، آن حرکــت عمومــی و 
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کلــی غلبــه پیــدا میكنــد بــر همــه ی ایــن کارهــای جزئــی ای کــه تخطــی و تخلــف و انحــراف از ایــن راه اســت؛ بنابراین 
تخلفهائــی ممكــن اســت انجــام بگیــرد. ایــن عالــم هســتی اســت، ایــن هــم تشــریع اســت. خــب، یكــی از مــواد ایــن 
عالــم، اراده ی انســان اســت؛ یكــی از مــواد ایــن تشــریع، آزادی انســان اســت؛ پــس ایــن حــق اســت. بــا ایــن دیــد بــه 

مســئله ی آزادی نــگاه کنیــم، کــه آزادی حــق اســت در مقابــل باطــل.

انسان باید به دنبال آزادی باشد
یــک نــگاه هــم از لحــاظ حــق بــه اصطــلاح حقوقــی اســت، کــه ایــن توانائــی مطالبــه کــردن را بــه او میدهــد - یعنــی 
دارای یــک خصوصیتــی اســت کــه میتوانــد چیــزی را مطالبــه بكنــد - کــه ایــن تفــاوت میكند بــا آن بحــث اختیــار در 

حــق انتخــاب در جبــر و اختیــار.
یكــی هــم مســئله ی تكلیــف اســت، کــه آزادی را از دیــدگاه یــک تكلیــف بایــد نــگاه کنیــم. اینجور نیســت کــه بگوئیم 
خیلــی خــوب، آزادی چیــز خوبــی اســت، امــا مــن ایــن چیــز خــوب را نمیخواهــم. نخیــر، نمیشــود، بایــد انســان بــه 
ــت و  ــد اجــازه بدهــد کــه کســی در اســتضعاف و ذل ــال آزادی باشــد؛ هــم آزادی خــود، و هــم آزادی دیگــران؛ نبای دنب
محكومیــت باقــی بمانــد. امیرالمؤمنیــن )علیه السّــلام( فرمــود: »لا تكــن عبــد غیــرك و قــد جعلــک الّل حــرّا«. قــرآن 
هم فرمــوده اســت: »مــا لكــم لا تقاتلــون فــی ســبیل الّل و المســتضعفین«؛ یعنــی شــما موظفیــد آزادی دیگــران را هم 

تأمیــن کنیــد، ولــو بــا قتــال؛ کــه حــالا اینهــا دیگــر بحثهــای گوناگــون اســت.
ــان  ــه هم ــن در نظــام ارزشــی اســلام، از عناصــر درجــه ی اول اســت؛ البت ــه ای ــم ارزش اســت؛ ک ــن نقطــه ه چهارمی

ــت. ــود اس ــه موج آزادی ای ک

وضعیت بسیار تأسفبار امروز غرب از لحاظ آزادی 
حالا کــه میخواهیــم دربــاره ی مســئله ی آزادی بحث کنیــم و تحقیق کنیــم و پژوهــش کنیــم و پیش برویم، نســبتمان 
بــا نظــرات غربــی چــه باشــد؟ ایــن یــک نكتــه ی اساســی اســت. خــب، بحثهائــی کــه آقایــان و خانمهــا کردیــد، همــه 
ــگاه و نگــرش غــرب وجــود دارد؛ و درســت  ــگاه و نگــرش اســلام و ن نشــان میــداد کــه یــک فاصلــه ی عمیقــی بیــن ن
هــم هســت، همیــن اســت. منشــأ اصلــی هــم - همیــن طــور کــه عــرض کردیــم - ایــن اســت کــه مــلاك و معیــار 
آزادی در آنجــا بحــث انسان ســالاری اســت، در اینجــا بحث خداســالاری اســت، عبودیــت خداســت، توحید الهی اســت؛ 
ایــن به جــای خــود محفــوظ. یــک وقــت مــا نــگاه میكنیــم بــه نظــرات غربــی، می بینیــم ایــن نظــرات خروجــی خوبی 
نداشــته اند؛ واقــع قضیــه ایــن اســت دیگــر. حــالا ایــن همــه متفكریــن برجســته و بزرگشــان - کانــت و غیــر کانــت 
ــل،  ــرب از لحــاظ عم ــای غ ــالا؟ کجــای دنی ــو ح ــد؛ ک ــی گفته ان ــد و مطالب ــه آزادی حــرف زده ان ــران - راجــع ب و دیگ
رفتارشــان منطبــق اســت بــا آن چیزهائــی کــه آنهــا گفته انــد و آنهــا خواســته اند؟ آن محدودیتهائــی کــه آنهــا مراعات 
کرده انــد و ملاحظــه کرده انــد، وجــود نــدارد. اگــر فــرض کنیــم ایــن چیــزی کــه امــروز در واقعیــت غــرب می بینیــم، 
عینــاً ترجمــه ی عملیاتــی آنهاســت، پــس آنهــا هــم خیلــی وضعشــان بــد بــوده؛ چــون امــروز وضعیــت غــرب از لحاظ 
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آزادی، وضعیــت بســیار تأســفبار و بــدی اســت؛ یعنــی بــه هیــچ وجــه قابــل دفــاع نیســت.

وضعیت امروز غرب در آزادی اقتصادی 
ــد. در حــوزه ی اقتصــادی:  ــان اینجــا اشــاره کردن ــه همیــن شــكلی اســت کــه آقای در غــرب، امــروز آزادی اقتصــادی ب
ــا  ــب ی ــا تقل ــا ب ــا زرنگــی ی ــدود. اگــر کســی توانســت ب ــه وســیله ی اشــخاص مع تصاحــب موقعیتهــای اقتصــادی ب
بــا هــر شــكل دیگــری، خــودش را بــه باشــگاه توانگــران اقتصــادی برســاند، همــه چیــز مــال اوســت. البتــه در آمریــكا 
نــگاه نمیكننــد بــه ســابقه ی اشــرافیگری؛ برخــلاف اروپــا و ســنتهای اروپائــی کــه آنجاها یــک مقــداری به این مســائل 
اهمیــت میدادنــد؛ در گذشــته بیشــتر، در حــالا کمتــر. در آمریكا آنجــور ســابقه های اشــرافی و خانوادگــی و اینهــا وجود 
نــدارد. آنجــا هر کســی - ولــو یــک باربــر، یــک حمّــال - بتواند یــک وقــت از یــک موقعیتــی اســتفاده کنــد و خــودش را 
به آن نقطــه ی بــالای ســرمایه داری برســاند، در ردیــف آن سرمایه دارهاســت و از امتیــازات برخــوردار میشــود و امتیازات 
مــال آنهاســت. در آن منشــوری کــه آمریكائی هــا درســت کردنــد، یكــی از بــزرگان و پیشــروان و بنیانگــذاران آمریــكای 
امــروز - کــه مــال دویســت ســال قبــل اســت و مــن الان یــادم نیســت کدامشــان اســت؛ تقریبــاً اندکــی پیــش از انقلاب 
کبیــر فرانســه، کــه در آمریــكا آن حــوادث اتفــاق افتــاده و دولت آمریــكا تشــكیل شــده - میگویــد اداره ی کشــور آمریكا 
بایــد به دســت همــان کســانی انجــام بگیــرد کــه ثــروت کشــور آمریــكا در دســت آنهاســت. ایــن یک اصــل کلی اســت، 
هیــچ ابائی هــم نمیكننــد. ثروت کشــور دســت ایــن عــده اســت، اینهــا هــم بایــد کشــور را اداره کننــد؛ درســت نقطه ی 
مقابــلِ آنچــه کــه بــرادر عزیزمــان میخواهنــد بــا تعاونی ها درســت کننــد، کــه همه حــق مدیریــت داشــته باشــند، ولو 

یــک ســهم داشــته باشــند. خــب، ایــن آزادی اقتصادی شــان.

به انحصار در آوردن صحنه  سیاسی در غرب، توسط احزاب 
ــه ی سیاســی را در انحصــار  ــه صحن ــد ک ــی را می بینی ــات دوحزب ــازی تزاحم ــن ب ــم شــما ای ــه ی سیاســی ه در زمین
ــیار  ــان بس ــب و اندازه هاش ــتند، مرات ــزاب هس ــن اح ــه ای ــته ی ب ــه وابس ــانی ک ــاً کس ــد و قطع ــان درمی آورن خودش
بســیار کمتــر از یــک درصــد و اینهاســت. اصــلاً ایــن احــزاب امتــداد حقیقــی و واقعــی در بطــن جامعــه ندارنــد؛ در واقع 
باشــگاه هائی هســتند بــرای تجمــع یــک عــده ای. آنهائــی کــه می آینــد رأی میدهنــد، یــا بــه شــعارها فریــب میخورند، 
یــا تحــت تأثیــر تســلط رســانه ای هســتند کــه فوق العــاده در غــرب غنــی و پیشــرفته اســت؛ بخصــوص در آمریــكا کــه 
واقعــاً فاصلــه اش با مــا فاصلــه ی زمیــن تــا آســمان اســت از لحــاظ توانائــی آنهــا در تبلیــغ و دگرگــون کــردن واقعیتها - 
ســیاه را ســفید نشــان دادن، ســفید را ســیاه نشــان دادن - فوق العــاده در ایــن زمینه هــا پیشــرفته و کارآمدنــد. بــه ایــن 

ــند. ــردم را میكِش ــیله ها م وس

ماک مسائل اخاقی در غرب
ــازی اســت کــه ایــن خواهــر عزیزمــان آمدنــد گفتنــد؛ همیــن  در زمینــه ی مســائل اخلاقــی هــم همیــن همجنس ب
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مفاســدی کــه وجــود دارد. البتــه برخــی قیــود هنــوز باقــی اســت. ایــن قیــود هــم آدم حــدس میزنــد کــه بــزودی از 
بیــن خواهــد رفــت؛ یعنــی ازدواج بــا محــارم، زنای بــا محــارم؛ منطقــاً هیــچ منعــی نباید بــرای اینهــا داشــته باشــد. اگر 
فــرض کنیــم مــلاك و جــواز همجنس بــازی و زندگــی مشــترك بــدون همســری، میــل انســان اســت، خــب یــک نفــر 
هم میــل پیــدا میكنــد فرضــاً بــا محــارم خــودش یــک چنیــن فجــوری را انجــام دهــد؛ چــرا بایــد مانعــی وجود داشــته 
باشــد؟ یعنــی منطقــاً وجــود نــدارد. قاعدتاً هــم ایــن موانــع از بیــن خواهــد رفــت، این موانــع هــم از آنهــا گرفتــه خواهد 

ــد. ش

واقعیتهای تلخ و زشت جامعه  غربی
بنابرایــن واقعیتهــای جامعه ی غربــی، خیلــی واقعیتهای بــد، تلــخ، زشــت و بعضــاً نفرت انگیز اســت؛ نه عدالتی هســت، 
ــرای  ــروزی هســت. ب ــی، جنگ اف ــی هســت؛ در زمینــه ی مســائل جهان ــه چیــزی هســت؛ تبعیــض هســت، زورگوئ ن
ــرای اینكــه  ــد، ب ــه راه می اندازن ــی برســند، بیــن دو ملــت جنــگ ب ــول و نوائ ــه پ اینكــه کارخانه هــای تولیــد اســلحه ب
آن کارخانــه ورشكســت نشــود! می آینــد کشــورهای خلیــج فــارس را از ایــران، از جمهــوری اســلامی میترســانند، برای 

اینكــه بــه آنهــا فانتــوم بفروشــند، میــراژ بفروشــند! ایــن کارهــا بــه طــور دائــم دارد انجــام میگیــرد.
ــود؛  ــی میش ــورد گزینش ــالاری - برخ ــل مردم س ــه ای مث ــر، مقول ــوق بش ــل حق ــه ای مث ــریف - مقول ــولات ش ــا مق ب
برخوردهــای بســیار بــد و غیــر اخلاقی بــا ایــن مقــولات انجــام میگیــرد. بنابرایــن وضعیــت واقعیتهــای کنونــی زندگی 

ــدی اســت. ــاً ب ــتِ واقع ــد، وضعی ــاب آزادی حــرف زده ان ــی کــه فلاســفه اش آن همــه در ب در غــرب، همــان غرب
توجه به نوع کار متفكرین غربی، بدون تقلید برای کمک به نظریه پردازی در باب آزادی

انســان بــه ایــن نظریــات نــگاه کنــد، پــس آن نظریــات را رد کنــد؛ ایــن یــک جــور نــگاه اســت. بنــده معتقــدم کــه ایــن 
نــگاه را نبایــد مطلــق کــرد. بلــه، ایــن واقعیتهــا تــا حــدود زیــادی نشــان دهنده ی ایــن اســت کــه آن متفكریــن کــه از 
خــدا دور شــدند و خودشــان را از هدایــت الهــی مســتغنی یافتنــد و فقــط بــه خودشــان متكــی شــدند، دچــار گمراهــی 
ــد، قومشــان را هــم  ــد؛ خودشــان را جهنمــی کردن ــد، قومشــان را هــم گمــراه کردن شــدند؛ خودشــان را گمــراه کردن
جهنمــی کردنــد؛ در ایــن تردیــدی نیســت. منتهــا مــن اینجــور فكــر میكنــم کــه مراجعــه ی مــا بــه نظــرات متفكرین 
ــش  ــی و چین ــی و منظومه آرائ ــه ی فكرآرائ ــن زمین ــا پیشكســوتی در ای ــد، ب ــا دارن ــه آنه ــی ک ــا تضــارب آرائ ــی، ب غرب
موضوعــات کنــار هــم، بــرای متفكریــن مــا مفیــد خواهــد بــود، بــه یــک شــرط؛ و آن شــرط، عــدم تقلیــد اســت؛ چــون 

دیتقلیــد، ضــد آزادی اســت؛ نبایــد تقلیــد انجــام بگیــرد؛ امــا نــوع کار آنهــا میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


